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آن روز صبح الطلوع واندا گردش سواري خود را در باغ بزرگ انجام داده و پس از به طويله بردن 

اسب و برداشتن زين از پشت ان در راه برگشت به خانه بود.با قدمهاي كشيده از روي چمن كه 

هنوز قطره هاي شبنم روي ان زير افتاب مي درخشيدند مي گذشت و در ضمن در مغر خود مشغول 

 در هر حال من»برنامه اي بود كه ان روز بايستي انجام ميداد با ياس و نااميدي به خود ميگفت طرح 

ولي به هر « هرگز موفق نخواهم شد اين منزل را به صورتي كه در زمان پدر ومادرم بوده در بياورم 

 و تدبير كوشش بسيار ميكرد يك قسمتي از ان را قابل سكونت و خوشايند براي زندگي برادرش

 خودش درست كند . متاسفانه رابي زندگي در لندن را به سكونت در مزرعه ترجيح ميداد.

در حقيقت واندا او را كاملا درك مي كرد ،با جشنهايي كه هميشه در لندن برپا بود غير از اين نميشد 

عه رفكر كرد. رابي عقيده داشت كه زندگي در لندن خيلي نشاط انگيز تر از گذراندن عمر در مز

خلوت و ساكت و بي سر و صدا مي باشد . رابي هر چند وقت يك بار براي ديدار كوتاهي به مزرعه 

خدا كند اين دفعه زودتر بيايد چون مطالب زيادي دارم كه با او در :» مي امد. واندا به خود مي گفت 

هاي قصر  رابياولين مطلب كه بايستي تصميم بگيرد اقدامي براي بازسازي بعضي خ« ميان بگذارم.

انجام بدهد تا ساختمان ويران نشود.متاسفانه اين خطري است كه ما را به شدت تهديد ميكند زيرا 

پولي كه براي نگهداري و حفظ اين بناي قديمي لازم است مبلغ قابل ملاحظه ايست كه ما اصلا نداريم 

 ناب است نيستيم. لرد كرسول،ما حتي قادر به تامين مخارج مختصر اوليه هم كه واقعا غير قابل اجت

پدر واندا و رابي هميشه مشاغل قابل ملاحظه اي در دربار عهده دار بود و پس از مرگ پرنس كنس 

هميشه صميمانه در كنار ملكه ويكتوريا انجام وظيفه كرده بود و تشخيص مصلحت او در موارد 

 مختلف هميشه مورد ستايش ملكه قرار داشت. 

ترمانه در كنار ملكه انگلستان به لرد كرسول اجازه حضور در تمام مجالس و البته اين موقعيت مح

جشن هاي درجه اول را مي داد، ولي متاسفانه اين موقعيت والاي اجتماعي ديناري عايدي مادي براي 

او نداشت تا بتواند گاهواره كهن خانوادگي خاندان كرسول را نگهداري كند. واندا با خود مي گفت : 

چه كسي به اين قصر توجه دارد؟ زماني اين بناي تاريخي كه نزديك دو ساعت با جاده اصلي اكنون »

مركز لندن فاصله دارد و مورد توجه وجلب نظر گردشگران و ميهمانها بود. در زمان پدر هميشه 

 «ميهمانيهاي مجلل در اينجا برپا مي شد.

اي گذراندن روزهاي خوش به انجا مي بناي قصر و تشكيلات انقدر جالب بود كه دوستان اغلب بر

امدند. داخل قصر واقعا شباهت زيادي به يك موزه داشت . در طول قرنها خانواده هاي پشت در 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یک رویا باشد شاید 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3  

 

پشت كرسول هر يك يادگاري در انجا از خود باقي گذاشته بودند كه ارزش تاريخي بناي خانوادگي 

هاي تي علاقمند بودند و بعضي ديگر به مبلرا بيشتر رونق مي داد. بعضي ها به نقاشي و تابلوهاي قيم

جالب و گرانقيمت يا چيني هاي گوناگون قيمتي. ناگفته نماند كه تمام اين مجموعه ثروت از طرف 

دولت صورت برداري شده بود و هيچ كس حق كم كردن يك قطعه از ان را نداشته و موظف به 

.قانون قدرتمندانه حتي از فروش قطعه اي از تحويل ان به بزرگترين اولاد ذكور بعدي از خانواده بود

 زمين هاي ملك جلو گيري مي كرد و كسي حق نداشت به هيچ وجه يك متر زمين نيز بفروشد.

پدر واندا هميشه مي گفت: اين بهترين قانون است چون من خودم شاهد بوده ام كه چند نفر از 

دست داده اند. اه وقتي به خاطر مي اورم  دوستانم تمام اموال موروثي خودشان را روي ميز قمار از

كه كنت كاونتري خانه مجلل خود در لندن را فقط در يك دست بازي قمار باخت. بعد سرش را 

تكان داد و اضافه كرد: ناگفته نماند كه خود بنده هم بي ميل نبودم كه يك بار شانسم را روي ميز 

 روي ميز اكتفا كردم... فكر كن دختر سبزپوش امتحان كنم ولي فقط به گذاشتن چند سكه طلا

عزيزم من عاشق قمار بودم و اگر قانون جلوي مرا نگرفته بود بدون شك تمام تابلوهاي نقاشي 

 گالري بزرگمان را به راحتي در قمار به باد داده بودم.

 اوه پدر... چقدر تاسف انگيز بود اگر مجبور مي شديم انها را از ديوار پايين بياوريم_

 اگر چنين خطايي مرتكب مي شدم واقعا برادرت حق داشت مرا ملامت كند._

واندا لبخند زد. او دختري دوازده ساله بيش نبود كه پدرش با او اين صحبت را ميكرد ولي در همان 

سن بسيار فهميده و عاقل بود: پدر من مطمئنم كه شما هرگز چنين خطايي نمي كرديد كه تابلوها يا 

 دادتان را روي ميز قمار از دست بدهيد، اينها همه از عهد ژرژ باقي مانده است.نقره الات اج

بدون اغراق مي توانم بگويم كه من مالك ارزشمندترين مجموعه نقره در تام انگلستان مي باشم ، _

ولي اطمينان دارم كه پدربزرگم اقاي هانري دو كرسول اگر قانون به او قدرت مي داد تمام اين 

 را به باد داده بود. او در وايت كلاب به عنوان بزرگترين شرط بند ان زمان معروف بود.مجموعه 

دخترك با حسرت گفت: فكر كنيد الان ما چقدر احتياج به ان پولي داريم كه او براي خريد اسب 

 مصرف كرد.

من طويله نه دخترم اگر من در يك مورد او را تاييد مي كنم همين است، چون الان تنها دلخوشي _

هايمان است. افتخارم اين است كه هميشه بهترين و اصيل ترين اسب ها را سوار مي شوم و اين كار 

 را تا روزي كه مرا در قبر بگذارند ادامه خواهم داد.

مرحوم لرد كرسول بدون در نظر گرفتن پولي كه در اين راه مي پرداخت بهترين اسب هاي اصيل 

ازارمي خريد. پس از مرگش واندا و رابي متوجه شدند كه پدرشان بدهي انگليسي و عرب نژاد رادر ب
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هنگفتي از اين بابت برايشان به ارث گذاشته است. رابي زمزمه كرده بود: خدا را شكر كه پدرمان 

 قمارباز نبوده وگرنه بدهي ما ده تا بيست برابر بيشتر از اين مي شد .واندا حالا چكار كنيم؟

 هي ها را بپردازيم.بايد سعي كنيم بد_

لرد كرسول پنج سال پيش دار فاني را وداع گفته بود و بازماندگانش كه اين پسر و دختر بودند 

هنوز موفق نشده بودند كه تمام بدهي هاي او را بپردازند. يك روز رابي ديگر صبرش سر امده و 

 روانه لندن شد . به خواهرش گفته بود : نفس بكشم و خوش باشم

تو را درك مي كنم. دختر جوان همين يك جمله را گفت و ديگر اضافه نكرد كه او هم همه  كاملا_

اينها را مي خواهد. براي او زماني فرا رسيده بود كه وارد اجتماع شود، به مجالس شب نشيني برود و 

تواند ب ضيافت هاي مجلل لندن را ببيند، ولي به خوبي مي دانست بايد از تمام اينها صرف نظر كند تا

به نحوي خانه و زندگي را برپا نگه دارد. افكار نامطلوب واندا به اينجا رسيده بود كه به پله هاي 

 جلوي عمارت رسيد، مردي كه حدودا بيست سال داشت انجا منتظرش ايستاده بود. 

ي د، ولدانسون تو اينجا چكار مي كني؟ او جوانترين كارگر انجا بود و معمولا در مزرعه كار مي كر_

گاهي اتفاق مي افتاد كه در طويله ها احتياج به او داشته باشند و او را به انجا مي خواندند. واندا 

 بلافاصله متوجه شد كه دهقان جوان مشكلي داردو پرسيد: چه خبر شده؟

من امروز دير سر كارم رسيدم و اقاي هاردي دستور دادند كه احتياجي نيست كه فردا صبح سر _

 ضر شوم چون ديگر احتياجي به وجود من ندارند.كارم حا

 خداي من... _

اقاي هاردي در سخت گيري مشهور بود. كساني كه در خدمت او بودند مي بايستي سخت كوش و 

كاردان و مطيع باشند در نتيجه هميشه تمام قسمت هايي كه در اختيار او بود بدون عيب و منظم 

 تيجه مطلوب از كارهايي كه به او واگذار شده بود نمي گرفت.اداره مي شد. هرگز كسي مانند او ن

سركار خانم... اقاي هاردي مدتي است كه در واقع به پروپاي من مي پيچد و از هر كار من ايرادي _

 پيدا مي كند و هرگز از من كاملا راضي نيست.

 اگر درست ملتفت شده باشم ايشان شما را مرخص كرده، بله؟_

 ل واندابله مادمواز_

دختر جوان نفس عميقي كشيد . او مي دانست كه دانسون، جوان كاري و خوش نيتي است ولي 

درضمن اطلاع داشت كه او مشكلات زندگي داخلي دارد.پدرش مرده بود و دوتا خواهر بزرگتر از 

 خودش داشت كه هر دو ازدواج كرده بودند. او و برادر كوچكترش كه هنوز يك بچه مدرسه اي بود

 مي بايستي از مادر پير و ناتوانشان نگاه داري كنند.
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البته دو سه مرتبه است كه من كمي دير به سر كارم حاضر مي شوم ولي باور كنيد تقصير من _

نيست ... خانم واندا ... مادرم قدرت ندارد كه به تنهايي لباس بپوشد و گاهي انقدر از درد شديد مي 

 ر كنم تا بتواند از رختخواب بيرون امده و لباسش را بپوشد.نالد كه من مجبورم صبح كمي صب

 ايا تمام اين مشكلاتتان را براي اقاي هاردي شرح داديد؟_

البته ... خانم واندا ... ولي او نمي خواهد گوش به حرفم بدهدو اصولا انگار از خدا مي خواست كه  _

حالا من چه بايد بكنم؟ چه بر سر من  يك دليلي براي مرخص كردن من از سر كار به دست بياورد.

و برادرم و مادرم خواهد امد؟ ما در به در مي شويم، چون خانه اي كه در ان زندگي مي كنيم فقط در 

 اختيار كارگر گذاشته مي شود.

دختر جوان كاملا از مقررات مطلع بود و مي دانست كه بايستي مو به مو انجام شود. در ضمن مي 

نزد اقاي هاردي درباره دانسون نتيجه اي نخواهد داشت، چون مباشر محترم دانست كه وساطت 

هميشه نسبت به اين مرد جوان بدبين و بي رغبت بود. علتش هم اين بود كه جوان عادت به زبان 

درازي داشت و معمولا جواب طرفش را بي پروا مي داد، كاملا برخلاف همكارانش كه هميشه بي 

اعت مي كردند. حالا اقاي هاردي بهانه خوبي به دست اورده بود كه او را چون و چرا فرمان را اط

 اخراج كند و از شرش خلاص شود .

هر طور شده بايد يك كاري بكنم ، ولو شده فقط به خاطرمادرش و برادر »واندا به خود مي گفت: 

 ...«باشد 

 چون رابي پول كافي در اختيار مطابق معمول به مشكلي كه قبل از هر چيز برخورد مي كرد پول بود ،

تنها راهي كه برايم باقي مي ماند اين است كه » او نمي گذاشت و مبلغ را روز به روز كمتر مي كرد. 

البته اين راه دلخور كننده اي بود . اين .« يكي از جواهراتي را كه از مادرم به ارث مانده بفروشم 

او رسيده بود و او با خود قسم ياد كرده بود كه جواهرات مستقيما و عينا پس از فوت مادرش به 

هرگز براي فروش دست به انها نزند و هميشه انها را حفظ كند . چندين بار برادرش سعي كرده بود 

او را از تصميمش منصرف كند، ولي نتيجه اي از كوشش خود نگرفته بود و دختر جوان نشان داده 

من كه در هر حال هرگز فرصت » ود مي گفت: بود كه تصميمش قطعي است، ولي اكنون به خ

استفاده از اين جواهرات را نخواهم داشت ... و الان اگر بخواهم به دانسون كمك كنم تنها راه همين 

 ...«است و راه ديگري ندارم 

دختر جوان با صداي بلند به دانسون گفت: گمان مي كنم كه شما هرگز ميانه خوبي با اقاي هاردي 

 ... نداشته ايد

 همين طور است خانم واندا..._
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ايشان شما را از خدمت اخراج كرده و من نمي توانم دستوري خلاف ميل او بدهم. واندا متوجه شد _

كه رنگ از روي مرد جوان پريد، به اين دليل با دست پاچگي اضافه كرد : ولي من خودم شما را 

 كاري كار خواهيد كرد. استخدام مي كنم، شما از اين به بعد در پارك و صيفي

چهره دانسون باز شد و با شادي گفت: يعني من باغبان قصر خواهم شد؟ مادموازل واندا به شما قول 

مي دهم كه با انچه در قدرت دارم سعي خواهم كرد كه شما از من راضي باشيد. خدا شما را عمر 

از من متنفر است و من هر قدر بدهد ... شكر خدا كه من ديگر زير فرمان اقاي هاردي نيستم ،او 

 كوشش كنم كه او از كازم راضي باشد به جايي نمي رسم.

دانسون فراموش نكنيد كه من هم خيلي سخت گير هستم. شما بايستي خيلي كار كنيد، چون باغها _

 در وضع بسيار اسفباري هستند

 همه چيز عوض خواهد شد... خانم واندا من به شما قول مي دهم. _

با وجود اينكه براي املاك زراعي كار نمي كنيد معذالك مي توانيد خبنه سازماني خودتان را  شما_

 نگه داريد، من خودم راجع به اين موضوع با جناب لرد صحبت خواهم كرد و همچنين با اقاي هاردي.

 ر مادردانسون نفسي از روي راحتي كشيد:خانم واندا... چقدر كار خوبي كردم كه نزد شما امدم. اگ

بيچاره ام مجبور مي شد كه به خانه سالمندان دولتي برود خيلي دلشكسته مي شد. خانم واندا، من 

 نمي دانم چگونه و با چه زباني از اين لطف شما تشكر كنم.

 وندا با لبخند جواب داد: با كار و كوشش دانسون.

ي دستور مي دهيد كه كارم را خانم واندا... مطمئن باشيد كه مي توانيد روي من حساب كنيد. ك_

 شروع كنم ... يا همين الان مي توانم؟

چرا كه نه دانسون... وسائل كار در انبار موجود است، فراموش نكنيد كه پس از استفاده و زماني كه _

 كارتان تمام شد هر شب همه را مجددا به جاي خودشان برگردانيد.

كارم به خوبي نگاه داري خواهم كرد، خانم واندا... پس اطاعت مي كنم خانم واندا، از تمام وسائل _

در اين صورت از همين الان كارم را شروع خواهم مي كنم. اين كلام را گفت و بلافاصله به راه افتاد، 

انچه اقاي هاردي نمي توانست درك كند همين بود » در حالي كه از شادي اوازي را زمزمه مي كرد:

 «جام وظيفه شاد هم باشد.كه انسان بتواند در ضمن ان
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هر كس اخلاق » دختر جوان در حالي كه از پلكان جلوي قصر بالا مي رفت به خود مي گفت:

مخصوص به خودش را دارد، مثلا اقاي هاردي شايد اصلا بلد نباشد كه لبخند بزند ولي براي 

اد كمي كارگر زير فرمان خود گرداندن و اداره امور كسي به گرد او نمي رسد، واقعا با داشتن تعد

مي تواند كار اعجاب انگيز انجام بدهد، بخصوص وقتي انسان در نظر بگيرد كه چند هكتار زمين زير 

او مستقيما به اتاق خود رفته و جعبه جواهرات خود را بيرون اورد، جعبه اي كه « كشت باشد.

ياد اخرين باري افتاد كه مادرش را با  جواهرات مادرش را در ان نگاه داري مي كرد. با ديدن انها به

ان زيورالات ديده بود. مادرش به ميهماني مي رفت، چقدر زيبا بود و با ان جواهرات چه جلوه اي 

 داشت.

لرد كرسول ديوانه وار عاشق دختر دوك ندرتون شد) در همان نگاه اول(. در حالي كه اين دختر 

راي شرايط بهتري از لرد كرسول بودند، زيرا لرد خواستگارهاي زيادي داشت كه به طور قطع دا

كرسول بنا به تصديق همه اشراف دارايي زيادي نداشت. ولي به هر حال دوشيزه سارا ندرتون 

ترجيح داد كه با كسي كه عاشقش است ازدواج كند و هر دو به منتها درجه خوشبخت بودند. حتي از 

تر مي شدند غمي نداشتند و زندگي را با همان شرايط اينكه سال به سال از ثروتشان كاسته و كم پول

به شيريني مي گذراندند. خانم سارا چنان عاشق شوهر خود بود كه بعد از او بيش از چند هفته 

نتوانست زندگي را تحمل كند و ديده از اين دنيا فرو بست. واقعا چند هفته بعد از فوت لرد كرسول 

رفت، ديد كه او در تخت خوابش با لبخند به روي لبها ديده از  يك روز صبح كه واندا به اتاق مادرش

او شتافت كه به پدرم در » اين جهان فرو بسته است. واندا ضمن گريه و زاري به خودش مي گفت:

 «بهشت ملحق شود.

ملكه ويكتوريا مراتب تسليت و تاثر خود را از درگذشت لرد كرسول به دختر و پسر ايشان ابلغ 

بعد از فوت مادرشان نيز مجددا چنين پيامي براي ايشان فرستاده بود. رابي تقريبا با كرده بود و 

كنايه گفته بود: خوب خيلي ممنون، اين باعث افتخار و امتنان ما مي باشد ولي اينها قرض سنگين ما 

را سبك نمي كند. در اغار مرد جوان وظايف خود را بسيار جدي به دوش گرفته بود. هر روز صبح 

لي الطلوع سوار بر اسب براي سركشي به كارگرها به مزرعه مي رفت و شبها هرگز قبل از انجام ع

محاسبات به رختخواب نمي رفت و اين معمولا تا نصف شب به طول مي انجاميد. ولي سرانجام از اين 

زندگي يكنواخت خسته شد و گفت: مگر من مي توانم تمام عمرم را صرف كاركردن براي پرداخت 

 دهي هاي پدرم بكنم؟ب

اكنون يك سال بود كه لندن زندگي مي كرد. واندا تمام سعي خود را كرده بود تا جاي او را بگيرد، 

ولي به زودي دستگيرش شده بود كه چنين كاري خارج از قدرت و توان او مي باشد، در نتيجه اداره 
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سبزيجات به بهترين نحو مشغول  مزرعه را به عهده مدير گذاشته و خودش فقط به اداره قصر و باغ

چقدر دلم مي سوزد كه يكي از اينها » شد. اكنون ضمن تماشاي يك يك جواهرات به خود مي گفت: 

را بفروشم، مثلا اين گردنبند مرواريد و ياقوت واقعا حيف است يا هر كدام از بقيه، چون لرد كرسول 

 «حبوب خود هديه داده بود.هر كدام از اين زيورالات را در وقت بخصوصي به همسر م

همه انها اكنون متعلق به شخص واندا بودند و جواهراتي كه متعلق به خاندان كرسول بود در صندوق 

بزرگ اهني نگاه داري مي شد. بلاخره واندا يك سنجاق سينه را كه اقاي دوك ندرتون به عنوان 

چون پدربزرگم با ازدواج » ت: هديه عروسي به دخترش سارا داده بود انتخاب كرد و به خود گف

دخترش با پدرم موافق نبوده، البته به دليل اينكه ميل داشت يكي از خواستگارهاي متمول دامادش 

سنجاق  «بشود... درنتيجه امكان داشته است كه مادرم خيلي دلبستگي به اين سنجاق نداشته باشد.

و برليان به صورت يك ستاره عبارت بود از صفحه صدفي كه روي ان نگين هاي درشت ياقوت 

 نشانده بودند.

گمان مي كنم پول خوبي را در مقابل اين سنجاق به من بدهند. اين مبلغ تنها براي پرداخت به » 

دانسون بابت حقوقش نخواهد بود، بلكه با بقيه اش مي توانم يك نفر را براي كمك به بنكس در 

 «كارهاي منزل استخدام كنم.

وان خوانسالار تمام سعي و كوشش خود را براي انجام وظيفه خود مي كرد، ولي البته بنكس به عن

بهتر بود كه در كارهايش يك نفر را به عنوان كمك داشته باشد. خانم بنكس وظيفه خود را در 

اشپزخانه به بهترين نحو انجام مي داد و بهترين خوراك ها را از محصولات باغ سبزيجات تهيه مي 

 كرد.

تعداد زيادي از اتاق هاي قصر را بسته بود و اجازه نمي داد كه از همه اتاقها استفاده شود،  واندا در

فقط اتاق كار و كتابخانه و يك غذاخوري كوچك براي خود و برادرش، البته هر زمان كه در قصر 

بود و به خودش به نحوي تحميل مي كرد كه از سرگرمي هاي لندن براي زمان كوتاهي صرف نظر 

 د و به روستا بياييد.كن

فردا صبح مي روم نزد جواهر فروشي دهكده تا ببينم چه مبلغي حاضر است به من در » با خود گفت:

چقدر احمقم، بايد اين سنجاق را در » و شانه هايش را بالا انداخت:« مقابل اين سنجاق سينه بدهد.

برد به جواهري هاي معتبر در لندن لندن براي فروش عرضه كرد... بايد از رابي بخواهم كه ان را ب

نشان بدهد. تا انجام اين كار بايد به نزد كارمند مخصوصم در بانك بروم و از او بخواهم كه حقوق 

هفتگي بيشتري به من بپردازد. گمان نمي كنم از اين خواسته من رو برگرداند، تا اين كه پول فروش 

 را بپردازم. فقط بايد به او قول بدهم. سنجاق به وسيله برادرم به دستم برسد و قرض او 
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همچنان كه در افكار خود غوطه ور بود با قفل يكي از جعبه هاي جواهر بازي، بازي مي كرد و 

ايا تا چند وقت » دستبند زمردي را كه در ان جا داشت نگاه مي كرد و با تلخي به خود مي گفت:

در كشو را بسته و از جاي خود بلند شد... پله ها  سپس« ديگر مجبور مي شوم اين يكي را بفروشم؟

را پايين رفت و وارد اتاق كار شد و براي بيش از هزارمين بار ليست ريز اثاثيه خانه را مطالعه كرد، 

تا ببيند كه شايد به طور معجزه اسا يك قلم از اشيا قيمتي خانه از زيز چشم متخصصين از قلم افتاده 

يزي نيافت. شايد برعكس پدر يا برادرش از روي ناچاري چيزي از باشد. هر چه تفحص كرد چ

 همان اشيايي را كه در صورت ضبط شده بود به پول نزديك كرده بودند.

 در پشت ميز تحرير جا گرفت، قلم را برداشت، در جوهر فرو برد و شروع به نوشتن كرد:

 برادر گرامم

هر چه زودتر سري به كرسول بزني، زيرا يك خواهش  ايا برايت امكان دارد ترتيبي بدهي كه بتواني

 خيلي مهمي از تو دارم.

 در اينجا اتفاق بخصوصي نيافتاده و زندگي مانند قبل ادامه دارد.....

ناگهان صدايي به گوشش رسيد، قلمش از نوشتن باز ماند، گوشش را تيز كرد و باز به خود گفت: 

ت... صداي چرخ درشكه مي ايد، در اين ساع صبحگاهي چه يقينا من اشتباه مي كنم... نه درست اس

كسي ممكن است به اينجا بياييد؟ معمولا ميهمان يا ديداركنندگان عصر و در ساعت نوشيدن چاي به 

ما سر مي زنند. در اين ساعت سر پيشخدمت در اشپزخانه است و هنوز لباس رسمي به تن نكرده 

 تر است خودم بروم و در را باز كنم.كه بتواند از ميهمان پذيرايي كند. به

صداي باز و بسته شدن در امد و واندا صداي مردانه اي را شنيد... اين صداي برادرش بود، واندا از 

جا پريد! چطور چنين چيزي امكان داشت! اين صداي رابي بود! به استقبال برادرش به سرسرا 

 شتافت.

خواهش كنم سري به من بزني! چطور شده؟ در اين  رابي من داشتم براي تو نامه مي نوشتم كه _

 ساعت تو براي چه به كرسول امده اي؟

 برادرش با بي اعتنايي كلاه خود را به روي صندلي راحتي پرت كرد.

يك موضوع مهمي پيش امده.... صبر كن برايت تعريف مي كنم، ولي اول دستور بده يك صبحانه  _

 كان دارد؟مفصل براي من اماده كنند، ايا ام
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البته... بگذار اول فورا بروم به بنكس و خانمش اطلاع بدهم كه تو امده اي، مي دانم از شنيدن اين  _

 خبر بي اندازه خوشحال خواهند شد.

رابي جوابي نداد... او مشغول تماشا كردن يك يك تابلو هاي بود كه ديوار سرسرا را تزيين مي 

ه مي كرد. دختر جوان به اشپزخانه رفت و ديد كه خانم بنكس كردند و واندا او را متعجبانه نگا

مشغول پختن تخم مرغ ها و ورق هاي گوشت است و سرپيشخدمت نان ها را براي سرخ شدن در 

 بخاري گذاشته و نظاره مي كند.

خانم بنكس، بايستي براي دو نفر به جاي يك نفر صبحانه اماده كنيد، اگر گفتيد كي امده؟  _

 .عاليجناب

خانم بنكس فرياد زد: عالي جناب؟ اخر ايشان بايد سحرگاه لندن را ترك كرده باشند تا كه اين 

 ساعت به كرسول برسند

 بله او از قرار معلوم صبحانه نخورده راه افتاده و از گرسنگي فرياد مي زند._

خوشمزه. مادموزل الساعه دو تا تخم مرغ ديگر به روغن داغ اضافه خواهم كرد، با دو ورق گوشت  _

 واندا

 صداي اقاي بنكس از ان سوي اشپزخانه امد: الان دو ورق ديگر تست در بخاري خواهم گذاشت.

 واندا گفت: متشكرم.

و از اشپز خانه به سوي اتاقي كه برادرش در ان بود شتافت تا به اتفاق يكديگر براي صرف صبحانه 

 ف صبحانه بود بروند.به اتاق غذاخوري كوچك و زيبايي كه مخصوص صر

چقدر از ديدنت خوشحالم، داشتم براي تو نامه مي نوشتم كه هر چه زودتر به نزد من بيايي چون  _

 احتياج به كمك تو دارم

 اتفاقا من احتياج به كمك تو دارم ولي حق تقدم با خانم هاست. اول تو بگو ببينم چه كاري داري؟ _

 ودت مي تواني حدس بزني... موضوع پول است.دختر جوان اهي كشيد و گفت: حتما خ

 رابي مانند هنرپيشه ها دستها را بالا برده گفت: انگار مطلب ديگري مي توانست باشد.

الان برايت تعريف مي كنم كه امروز صبح چكار كردم. وقتي بعد از سواري اسبم را در طويله جاي  _

 ه دم پله ايستاده....كردم و به طرف ساختمان مي امدم دانسون را ديدم ك

و در چند جمله واندا براي برادرش تمام جريان را تعريف كرد و اضافه كردكه من تصميم گرفته ام 

 او را استخدام كنم و اميدوارم تو دلخور نباشي كه بدون مشورت با تو اين كار را كردم.

 ه به او وعده دادي كهاين چه حرفي است كه تو مي زني؟ تو بسيار كار درستي كردي مخصوصا ك _

 مي تواند كلبه اش را نگه دارد.
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 دختر جوان فريادي از روي شادي كشيد.

با تمام وجود اميد داشتم كه عكس العمل تو اين چنين باشد، ولي از طرفي هم مي ترسيدم تو  _

 بگويي كه كار درستي نكرده ام و عجولانه تصميم گرفته ام.

نين فكر كرده باشي؟ روح پدرمان مسلما در عذاب مي بود اگر ما اخر چگونه ممكن است كه تو چ _

 خانم دانسون را به خانه سالمندان مي فرستاديم، تو كار بسيار پسنديده اي ترتيب داده اي. 

 

 

 

پس از لحظه اي سكوت گفت: خوب حالا برويم سر صحبت مشكل من. واندا ... من احتياج به پول 

 دارم... فوري....

ز روي دختر جوان پريد و با نااميدي گفت: خوب حالا از من مي خواهي به تو كمك كنم؟ رنگ ا

چگونه اين كار از من ساخته است؟ مگر اينكه خواسته تو مبلغ جزيي باشد. براي پرداخت حقوق 

دانسون من مجبور خواهم بود كه يك سنجاق جواهرم را بفروشم و خيال دارم از تو خواهش كنم كه 

 ش ان به من كمك كني، چون در لندن مسلما مبلغ بهتري براي ان خواهند پرداخت.براي فرو

 كدام سنجاق را؟ _

يكي از سنجاق سينه هاي مامان را. من خيال داشتم هرگز دست به فروش هيچ يك از جواهرات  _

اهرات مادرمان نزنم تو اين را مي داني، زيرا مي داني كه تمام مايملك من در اين دنيا همين جو

هستند. واندا وقتي ديد كه برادرش با دقت به حرفهاي او گوش مي دهد ادامه داد: اين پول را لازم 

دارم تا حقوق ماهيانه دانسون را بپردازم و تنها چيزي كه ارزويش را دارم اين است كه مبلغي كه 

 دريافت مي كنم براي مدت طولاني كافي باشد.

 من يك پيشنهاد دارم. _

واندا متوجه شد كه چقدر كوتاهي كرده و اصلا از برادرش نپرسيده كه براي چه كاري پول  ناگهان

 لازم دارد و چطور شده كه اينطور ناگهاني به قصر امده.

 رابي ايا تو گرفتاري داري؟ _

نه نه... ابدا! كاملا برعكس.... ولي مواظب باش، مطلبي كه به تو خواهم گفت ممكن است باعث  _

 صبي تو بشود. بهتر است بنشيني و گوش بدهي.ضربه ع

 دختر جوان با دقت بسيار به بقيه مطلب توجه كرد:

 تو مي داني كه من از طرف پرنس دوگال )وليعهد انگلستان( به قصر مارل بورو دعوت شده بودم. _

 بله تو براي من اين مطلب را نوشته بودي و من بي نهايت براي تو ذوق كردم. _
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ر خوب، پس از ان اولين ميهماني من را همه جا دعوت كردند، به خصوص مجددا در همان بسيا _

 قصر مارل بورو دعوت شدم.

واي رابي خوش به حالت، چقدر تو خوشبختي. خدا مي داند كه من چقدر تعريف از ان قصر شنيده  _

 حالا قشنگ برايم تعريف ام ولي تا به حال با كسي كه شخصا انجا را ديده باشد برخورد نكرده ام...

 كن.

خوب، يك قصر بزرگ زيبايي است كه با بهترين و گران قيمت ترين وسايل تزيين شده و سالن  _

 چيني ان خيره كننده مي باشد.

واندا با هر دو گوش به اين سخنان برادر گوش مي داد. چقدر احساس نگراني مي كرد از اين كه 

د. در ان شهر بزرگ، چه خطرهايي كه براي يك مرد جوان برادرش تنها در لندن زندگي مي كن

احتمال داشت پيش بياييد، امكان داشت اشنايي هاي نامناسبي اتفاق بي افتد، يا ممكن بود گرفتار 

قمار و مجالس نامناسبي گردد ويا در ميان چنگال اشخاص نامناسب به راهي كشيده شود كه زندگي 

ت او در محافل بزرگان و ميهماني هاي وليعهد امد و شد مي كند اش تباه گردد. و اينك كه مي دانس

خيالش راحت شده و احساس ارامش مي كرد. چشم هايش از شادي برق مي زد و مرتب تكرار مي 

 كرد: تعريف كن ...برايم بگو.

خوب واندا، تو مي داني كه عليا حضرت ملكه ويكتوريا به هيچ وجه اجازه نمي دهد كه پسرش والا  _

 حضرت وليعهد در كارهاي مملكتي دخالت كند و مسئوليتي به عهده بگيرد.

بله خوب يادم هست كه پدرم از اين رفتار ملكه هميشه بسيار متعجب بود. چندين بار حتي به  _

ملكه گوشزد كرده بود كه دور كردن وليعهد از مسئوليت هاي مملكتي كار صحيحي نمي باشد، ولي 

 در اين مورد با كسي صحبت كرده يا تغيير عقيده بدهد.ملكه اصلا مايل نبود 

پرنس البرت و ملكه ويكتوريا هميشه معتقد بودند كه طرز تعليم وتربيت وليعهد در انگلستان 

هرگز روي اصول صحيحي انجام نمي شده و اين روش بعدها در اداره امور مملكت تاثير خوبي باقي 

د كرد، در نتيجه ايشان تصميم گرفته بودد كه پسرشان را در نگذاشته و پايه سلطنت را لغزنده خواه

جدي ترين شرايطي تحت تعليم و تربيت قرار دهند تا نمونه اي از يك سلطان تربيت شده با اصول 

اخلاقي ويكتوريايي تقديم مملكت شود. ادوارد جوان حق بازي كردن نداشت. از صبح تا شب مجبور 

سخت گير قرار گرفته يا اينكه به موعظه كشيشهاي افراطي گوش  بود تحت تعليم معلمان و مربيان

 فرا دهد.

پس از گذراندن دوران كودكي اختناق اوري پرنس دوگال به دانشگاه كمبريج اعزام شد، ولي در 

انجا نيز به جاي اينكه بتواند با بقيه شاگردها دمساز و رفيق شود، از ترس اينكه مبادا در اثر 
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ه راه هاي ناشايست كشانده شود، او را از بقيه جدا كرده بودند. بعدها وقتي زمان معاشرت با انها ب

كوتاهي را در ارتش براي تعليمات نظامي مي گذراند در انجا نيز حق همزيستي با ديگر رفقا و 

همدرسان را از او سلب كرده بودند، افسران جوان هم رسته او از اين سختگيري كه درباره اش مي 

شده و براي تسلي خاطر او پنهاني دختر جوان ارتيستي را كه چندان پايبند به اصول اخلاقي  شد متاثر

 هم نبود براي اشنايي با سلطان اينده مملكت به نزد او اوردند.... 

چه سعادتي براي يك نوجوان، هرگز افسران جواني كه هدفي جز فراهم كردن يك سرگزمي 

د تصور نمي كردند كه اين عمل انها چنين پيامدهايي را داشته گذران شاد براي پرنس دوگال نداشتن

باشد. دخترك كه او نلي كلينتن بود كاملا متوجه بود كه چه افتخاري در اثر همصحبتي با پادشاه 

اينده كه همان ادوارد هفتم انگلستان مي شد نصيبش شده است. او همه جا اين سعادت را بازگو 

 همين رويه را اتخاذ كردند.كرد و عينا پيروان نلي نيز 

البته خبر تازه بزودي در همه جا پخش شده دهان به دهان گشت، تا شخصي به نام لرد تورينگتن 

يكي از درباريان سخن چين كه كارش اين بود كه اخبار جمع اوري كرده را پخش كند، وظيفه 

 توريا برساند. به اينمقدس خود دانست كه موضوع را به گوش والا حضرت البرت همسر ملكه ويك

 صورت كه به نجوا گفت: والا حضرت پسرتان با خانم هاي ارتيست معاشرت دارد.

از ان دقيقه به بعد زندگي وليعهد تبديل به جهنم شد. پسر جوان مجبور شد كه به كرات نزد پدر از 

به گناه خود و  كرده خود عذرخواهي كند و طي نامه هاي متعدد به ملكه ويكتوريا مادر خود اعتراف

اظهار ندامت بنمايد. احتمال زياد مي رفت كه پدر و مادر قلم عفو روي خطاي اولادشان بكشند ولي 

هيهات كه چند روزي از اين واقعه نگذشته بود كه، پرنس البرت اظهار ناراحتي از بي خوابي و 

روز  فوئيد شده وسردردهاي خيلي شديد كرد، پزشكان تشخيص دادند كه والا حضرت مبتلا به تي

مريض به حال كما افتاده و دوازده روز بعد جان به جهان افرين تسليم كرد.  1681دوم دسامبر 

انچه مسلم بود حصبه باعث مرگ شاهزاده شد، ولي هرگز نشد ملكه را قانع كنند كه اگر پسرش 

د زودي وداع نمي كرچنين رفتار ناشايستي را از خود نشان نداده بود همسر دلبندش جهان را به اين 

 و هنوز زنده مي ماند.

براي سلطانه اي با اين اندازه افكار خشك و متعصب، گناه به اين كوچكي كه از طرف نوجواني انجام 

 شده بود، او را به قعر چاه معصيت فرو برده بود.

ر اپرنس دوگال خود هميشه علاقه مفرطي به پدرش داشت. با وجود اينكه پدرش درباره او بسي

خشن بود وقتي متوجه شد كه مادر او را مسئول فوت پدر مي داند و تمام گناهان دنيا را به گردن او 
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انداخته، به خاطر ماجراي بي اهميتي كه با يك دختر هنرپيشه اتفاق افتاده، قسم ياد كرد روزي كه 

 ازاد شود هر كاري كه دلش بخواهد انجام دهد.

 روياي او به وقوق پيوست.

در بيست و يك سالگي تحت تبرك ملكه با پرنس الكساندرا دختر فوق العاده زيباي پادشاه  گرچه

دانمارك ازدواج كرد، ولي اين ازدواج مانع از اين نشد كه تمام زندگي را با هر زني كه مورد پسندش 

 بود دمساز نباشد. 

 

 

 

 رابي به موضوع سخن خود برگشت و ادامه داد:

لاترين شانس را اوردم كه پرنس دو گال )والا حضرت وليعهد( مرا يكي از بهترين بنابراين من با _

دوستان خود مي داند. نه فقط مكرر مرا به مارل بروهاوس دعوت كرده بلكه خارج از شهر هم كه 

 براي تفريح مي رود مرا با خود جز همراهانش مي برد.

 فته اي؟واندا چشمهايش را گشود: ايا تو به ساندينگهام هم ر

نه هنوز ولي مطمئنم هر زمان كه قرار شود او به انجا برود از من نيز براي همراهي خودش دعوت  _

 خواهد كرد.

 رابي خوش به حالت چقدر شانس داري، بايد همه چيز را يكي يكي برايم تعريف كني. _

 من حتي به پاريس هم با پرنس دوگال رفته ام. _

 اين فوق العاده است! چه عالي. واندا دستها را به هم زد:

 شهر روشنايي... از انچه تعريف مي كنند زيباتر هم هست، زيبا تر از انچه كه بتواني تصور كني. _

البته رابي خودداري كرد از اينكه براي خواهرش فاش كند، كه پادشاه اينده به طور ناشناس سفر مي 

د و تمام سال يك سوئيت در هتل بريستول رزرو كند. او خود را به نام كنت دوچستر معرفي مي كر

كرده داشت. لرد كرسول جوان نيز خودداري كرد از اينكه براي خواهرش زيبايي و خوش مشربي 

 دخترهاي جوان پاريس را شرح دهد.

در كافه انگلار مشهور خانمي به نام كورا پرل كه يك انگليسي بود از شهر پليموت و گفته مي شد كه 

 ن سوم رابطه تنگاتنگ داشته به )مثلا( كنت دوچستر معرفي كرده بودند.با ناپلئو

وحالا وانداي عزيزم مطلبي كه مي خواهم به تو بگويم و نمي دانم عكس العملت چه خواهد بود  _

 اين است:

 پرنس دوگال اظهار تمايل كرده است به اينكه قصر كرسول را ببيند! _
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خواهد بياييد اينجا؟ ببينم مرا دست انداخته اي؟ بگو، بگو كه دختر جوان از جا پريد: يعني مي 

 شوخي مي كني.

 به هيچ وجه شوخي نمي كنم. _

اخر محال است حقيقت داشته باشد! يعني پرنس دوگال مي خواهد بياييد اينجا؟ در حالي كه  _

 برايش ميسر است كه به هزار جاي ديگر و قصرهاي ديگر برود؟

 بله مي دانم. _

 خوب؟! _

 واندا ديگر قدرت حرف زدن نداشت.

خوب او دوست دارد به محلهاي جديد برود و چيزهاي تازه ببيند و ميل دارد قصر كرسول را  _

 ببيند.

 يك كلمه اش را باور نمي كنم. _

 واندا باور كن حقيقت دارد. پرنس دوگال به اينجا خواهد امد!... _

 يقين تو خواب ديده اي! _

 ا تو ديوانه شده اي!واند _

 واندا سرش را يان دو دست گرفت.

 احساس مس كنم كه خودم هم نزديك است ديوانه بشوم. _

********************* 

در تمام طول راه لندن تا كرسول رابي از خودش سوال مي كرد كه چگونه مطلب را با خواهرش در 

ار به قبول كند. او ميدانست كه چون واندا جوان ميان بگذارد. چگونه به او توضيح دهد و او را واد

 است هميشه در خارج از شهر زندگي كرده است، چنان اطلاعي از دنياي خارج ندارد.

 و باز كمتر از ان از طبيعت مرد!

چگونه مي بايستي او را متوجه كند كه دوست پرنس دوگال بودن و معاشرت با او چقدر حائز اهميت 

 است.

اي گذشته روزنامه ها با رعايت قانون معمول از سخن گفتن و نوشتن درباره پادشاه در عرض ساله

اينده خودداري كرده بودند، در حالي كه فتنه سكوت از هر سخني موثر تر است. به هر تدبير سخن 

چيني ها در بعضي محافل كار خود را مي كردند. همه مي دانستند كه پرنس دوگال زندگي خوشي را 

د و زبانهاي تلخ ساكت نبودند. بعضي جزئيات خارج از نزاكت تا گوش ملكه نيز مي رسيد. مي گذران
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اين خبرچيني ها به قدري ملكه را عصباني كرده بود كه به كلي قدغن كرد كه وليعهد كوچكترين 

 دخالتي را در امور مملكتي داشته باشد.

مجبور بود به نوعي براي جلوگيري از وليعهد كه او را در محافل خودماني قصر برتي مي ناميدند 

مبادرت به كارهايي كه ملكه ناشايست مي ناميد در قفسي زندگي كند و كودكي و نوجواني خود را به 

انگونه بگذراند. به همين دليل او عقيده داشت كه به اندازه كافي زندگي خسته كننده اي را گذرانده 

 تيجه تا جايي كه امكان داشت خوشگذراني مي كرد.و سعي داشت اكنون گذشته را جبران كند، در ن

ملكه با ديد خيلي تاريك به قضيه نگاه مي كرد. ملكه چاره را در ان ديد كه او را مجبور كند كه با 

شاهزاده خانم الكساندرا ازدواج كند، اما اين عمل از گفتگوهاي محافل دربار جلوگيري نكرد. 

موضوع سخن را به دست مردم بدخواه داد. در نتيجه قدغن شاهزاده شخصا متوجه شد كه نبايستي 

كرد كه راجع به ميهماني ها و ضيافتهايي كه ترتيب مي دهد و در انها شركت مي كند كسي در 

 روزنامه چيزي بنويسد. ولي چناچه گفتيم سخن چيني ها همچنان ادامه داشت.

. مثلا يك شب كه به جاي خامه زده، شاهزاده خود را به سرگرمي هاي بچه گانه اي سرگرم مي كرد

كف صابون ريش تراشي روي كيك گذاشته بودند انقدر خنديد كه دل درد گرفت. دفعه ديگر كار 

خنده دار تر اين بود كه به دستور او پيشخدمت يك خرچنگ زنده را در تختخواب لرد دوپلن 

يز شام نشسته بودند يك گذاشته بود. شب ديگر در منزل دوشس دومانچستر زماني كه همه سر م

دسته بشقاب چيني با صداي مهيبي از دست پيشخدمت البته قصدا به زمين ريخت و خرد شد. زماني 

خنده او شديدتر شد كه مي دانست اين جريان از قبل تدارك ديده شده و بشقابهايي كه شكسته 

 وده است.شده بود از سرويس قيمتي صاحبخانه نبوده، بلكه همه چيني ارزان قيمتي ب

والا حضرت علاقه داشت به اينكه با لباس مبدل به محلهاي عمومي برود. يك شب ماركي 

دوهاستيگ او را به يك دانسينگ برد. قبلا به يك نفر شكارچي موش پول داده بود و او دويست 

موش بزرگ را در كيسه كرده بود. زماني كه همه زن و مردها روي پيست مشغول رقصيدن بودند 

ترتيب كار را دادند، كه ناگهان چراغها را خاموش كردند و ان موقع تمام موشها را روي پيست  اول

رقص خالي كردند و همزمان چراغها روشن شد. چنان وحشت و جيغ و دادي همه جا را فرا گرفت 

 كه مردم وحشت زده ني دانستند كه چگونه از روي موشها فرار كنند.

ان را نوشتند و شرح شلوغي و در هم ريختگي ان صحنه را ددند، البته در تمام روزنامه ها اين جري

 ملكه به هيچ وجه اين جريان را خنده دار نمي دانست. 
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بله، پرنس قادر بود كه از صميم قلب بخندد، از يك غذاي خوب لذت ببرد و يك سيگار برگ بكشد 

تمام اين كارها را به اين دليل انجام مي داد، و يك زن خوشگل را در بغل بگيرد. ضمنا بايد بدانيم كه 

كه اجازه نداشت وظايفي را كه به عهده او و حق او بود را انجام دهد. او بسيار صميمانه تاسف داشت 

از اينكه نمي تواند در مجمع وزرا شركت كند و بيش از ان تاسف داشت كه به او اجازه نمي دادند 

 دولت در ان ضبط مي شد بازديد كند.جعبه سرخ معروف را كه تمام اسرار 

راي ملكه در اين مورد غير قابل تغيير بود و چيزي براي پرنس باقي نمي ماند جز اينكه خود را به 

خوشي هايي از قبيل انچه گفته شد سرگرم كند و مسلما تمام اين مطالب باعث كدورت خاطر 

 علياحضرت ملكه ويكتوريا مي شد.

حي تازه و بي سابقه براي سرگرم كردن والا حضرت مشكل بود. همه دوستان ضمنا يافتن موارد تفري

شاهزاده سعي و كوشش مي كردند، ضمنا فرار از زير چشم كنجكاو و جرايد نيز اسان نبود دستور 

 « هيچ مطلبي هرگز نبايد به گوش علياحضرت ملكه برسد.» داده شده بود: 

ن راه را خود والا حضرت پيدا كردند، اخر هفته اسرار براي مخفي نگه داشتن نحوه تفريحات بهتري

 اميز.

مي رفت كه با گذشت زمان رفته  _پادشاه اينده انگلستان  _حقيقت امر اين بود كه ادوارد هفتم 

رفته وزن اضافه كند و به اصطلاح پا به سن مي گذاشت. اكنون ديگر ميل داشت چند روز در هفته را 

 اهوي شهريو دانسينگ ها بگذرانددر جاي ساكت و دور از هي

اين مطلب بر همه اشكار بود كه والا حضرت پرنس دوگال زنها را دوست مي دارد، نكته جالب اينكه 

هرگز به دخترهاي جوان توجهي نداشت و بيشتر معاشرت با زنهاي شوهردار را ترجيح مي داد. 

راندن اخر هفته و به اصطلاح اخر هفته قضيه از اين قرار بود كه هر جايي را كه والا حضرت براي گذ

اسرار اميز انتخاب مي كرد، خانم صاحبخانه بادي به غبغب مي انداخت كه والا حضرت نظر به او 

دارد و شوهرش افتخار مي كرد كه همسرش جلب نظر شاهانه را كرده است. زماني كه والا حضرت 

ن جذاب و خوش مشربي است و طبعي با پرنس دوگال با لرد كرسول جوان اشنا شد، ديد كه او جوا

 نشاط دارد و به او گفت:

من پدر شما را به خوبي به خاطر دارم، ايشان بارها سعي كرد كه رابطه من و عليا حضرت را اصلاح  _

 كند ولي متاسفانه موفق نشد.

وس رابي خيلي سريع جز نزديكان پادشاه اينده در امد. در تمامي شب نشيني هاي مارل بوروها

 دعوتش مي كردند و هميشه در اخر هفته سري نيز در معيت والا حضرت بود.
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اقايان شركت كننده در ميهماني اخر هفته حق داشتند همنشيني به همراه خود بياورند، به شرط انكه 

ان خانم از خانواده اشراف باشد و كسي حق نداشت زن بدنامي را با خود بياورد. اين در صورتي بود 

بخانه ازدواج نكرده باشد، ولي اگر صاحبخانه متاهل بود ميهمانها يا بايد به اتفاق زوجه خود كه صاح

يا تنها در ميهماني شركت مي كردند. اخيرا والا حضرت از غيبت پرنسس الكساندرا استفاده كرده و 

ودف ك بهر شب ضيافتي ترتيب مي داد. والا حضرت الكساندرا كه همان دختر پادشاه و ملكه دانمار

 براي ديدار از پدر و مادر خود به دانمارك رفته بود.

شب گذشته در حالي كه رابي مشغول نوش جان كردن يك فيله خوشمزه در حضور والا حضرت و 

 بقيه همراهان در مارل بوروهاوس بود دوك ساوترلاند سوال كرده بود:

 ؟قربان اخر هفته سري هفته اينده را در كجا خواهيم گذراند _

 همگي با كمال احترام در انتظار جواب والا حضرت سكوت كردند.

والا حضرت اعلام كردند: دوستان! من تصميم دارم اين هفته به يك قصري كه تا به حال نديده ام 

 بروم.... شنيده ام كه در انجا تابلوهاي نقاشي فوق العاده ارزشمند و زيبايي وجود دارد.

 يكي از حضار پرسيد:

 لا حضرت راجع به كدام قصر مي فرمايند؟وا _

 راجع به قصر كرسول! _

 رابي بيچاره ناگهان مبهوت ماند و رنگ از رويش پريد. ايا درست شنيده بود؟

 ق... قصر كرسول؟ _

 پرنس دوگال رو به او كرده و گفت:

ه از عهد اليزابتي باقي مرحوم لرد دو كرسول.... پدر شما.... بارها راجع به قصر ابا و اجدادي شما ك _

 است براي من تعريف كرده بودند.

 رابي به زحمت بر خود مسلط شده و توانست اين چند كلمه را ادا كد: 

بله... ب بله، همين طور است. قصر كرسول داراي ارزشمندترين تابلوهاي نقاشي مي باشد كه از  _

 ممالك مختلف جمع اوري شده.

 جه دستپاچگي او بشود اعلام كرد:والا حضرت بدون اينكه متو

 بسيار خوب... تصميم گرفته شد... اخر هفته اينده را در انجا خواهيم گذراند! همه موافقند؟ _

 چگونه امكان داشت ميهمانان شاهزاده با راي ايشان مخالف باشند؟ شاهزاده اضافه كرد:

ي ديدن گاهواره خانوادگي شما به من اطمينان دارم پدر شما مايل بود و دوست داشت كه من برا _

 انجا بيايم!...
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 بيچاره رابي يخ زده و به اصطلاح خشكش زده بود و پرنس با خوشرويي ادامه داد:

چون شما سواركار ماهري هستيد، مطمئنم كه اسبهاي خوبي هم داريد و قطعا گردشگاههاي  _

 زيبايي در ان صفحات براي سواري وجود دارد.

 ن چه مي توانست بكند؟ با كوشش طاقت فرسايي اظهار داشت:لرد كرسول جوا

 براي من افتخار بزرگي است كه ميهماندار والا حضرت باشم. _

 و رو به طرف بقيه حضار كرده و گفت:

 و همچنين همگي شما دوستان. _

كه درششاهزاده دنباله سخن را در دست گرفت: چون اين قصر با شهر فاصله زيادي ندارد، همگي با 

 با انجا خواهيم رفت، اين طور خيلي بهتر است تا اينكه واگن مرا به قطار ببندند.

بعد سري تكان داده اضافه كرد: بسيار خوب! همه چيز مرتب است. كرسول... ما جمعه شب ساعت 

 حدودا شش بعد از ظهر در قصرشما خواهيم بود. 

 

 

 

بقه بالاي عمارت زير شيرواني اجاره كرده بود رسيد وقتي رابي ان شب به خانه محقر خود كه در ط

احساس كرد كه ديگر رمقي براي او نمانده است. با نگراني از خود مي پرسيد، چه كنم؟ چه بايد 

بكنم؟ دستها را به هم گره كرده با خود مي گفت: چه راهي پيدا كنم كه بتوانم مانع امدن انها به قصر 

ستم؟ يا مثلا بگوييم قصر اتش گرفته و تل خاكستري بيش بشوم؟ چطور است بگوييم مريض ه

 نيست؟ بعد باز خودش را نصيحت مي كرد كه ارام باشد و درباره همه چيز با متانت فكر كند.

البته در اينكه قصر كرسول مجلل و باشكوه بوده و گنجينه هاي بسيار در ان نهفته است شكي نيست. 

انجا را براي اخر اين هفته سر و صورتي بدهم كه قابل پذيرايي كاري كه من بايد بكنم اين است كه 

 از والا حضرت وليعهد باشد.

بي اختيار حس خوشبيني كه هميشه در وجودش بود خودنمايي كرده و فرياد براورد: اي بابا... مگر 

 چه خبر شده؟ مگر گفته اند دريا را تا ته بنوشم؟َ

 واقعيت پيش چشمش نمايان شد. صداي خواهرش او را به خود اورد و باز

 بله رابي من اطمينان دارم كه تو من را مسخره كرده اي.  _

و با ناباوري سوال كرد: مي خواهي بگويي كه پرنس دوگال قرار است به اينجا، قصر كرسول بيايد؟ 

 من كه يك كلمه اش را باور نمي كنم.

 ولي اين حقيقت دارد! _
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اي به صرف چايي؟ حالا مثلا باز يك چنين چيزي امكان دارد حقيقت  يعني تو از او دعوت كرده _

 باشد... خوب من مي توانم با كمك بنكس سالن بزرگ را براي پذيرايي اماده كنم.

خير موضوع صرف چاي حقيرانه نيست، بلكه والا حضرت و دوستانش همه جمعه شب به اينجا  _

 گذراند. خواهند امد و تام اخر هفته را با ما خواهند

 ولي... اخر! _

اين خواسته والا حضرت بود. خوب چگونه من مي توانستم بگويم كه نمي توانم از ايشان در خانه  _

 مان پذيرايي كنم.

 ولي... اخر!  _

تا به حال چندين ميهماني ايشان را پذيرفته ام و از ميهمان نوازي ايشان برخوردار بوده ام، خوب  _

 من است كه يك بار به ان همه پذيرايي جواب بدهم. اصلا حالا هم نوبت

واندا بيكن و تخم مرغ صبحانه خود را به كلي فراموش كرده و دست به انها نزد. همه سرد و او با 

 نگراني در اتاق بالا و پايين مي رفت.

س و بنكپذيرايي از والا حضرت وليعهد و دوستانش! در حالي كه نه خدمتكار كافي داريم، غير از  _

 همسرش و نه پول. تو عقلت را از دست داده اي رابي.

 همه چيز را رو به راه مي كنيم... فقط لازم است كه تعداد زيادي كارگر استخدام كنيم! _

 خوب پول اين همه كارگر را كي خواهد داد؟ _

كه  ريمصبر كن برايت توضيح بدهم. ببين امروز تازه سه شنبه است، تا جمعه خيلي وقت دا _

 ترتيب همه كارها را بدهيم.

خداوندا هيچ فكر كرده اي كه چه كارهايي بايد انجام شود؟ ببين... خلاصه اين كار به نظر من غير  _

 ممكن مي ايد!

 واندا... انگار اصلا تو را ديگر نمي شناسم! ايا ناگهان تبديل شده اي به يك ادم منفي؟ _

ده ام كه چه بگويم، به قدري اين خبر براي من غير منتظره بود كه پاك نه ... نه واقعا! ولي اصلا مان _

 گيج شده ام!

 دختر جوان سرش را با شدت تكان داد.

خوب نگران نباش. كار تو فقط اين خواهد بود كه سرپرستي كني تا همه چيز به موقع اماده شود.  _

وشت، چون من خيلي مايلم كه از والا من الان صورت كارهايي را كه بايد انجام شود برايت خواهم ن

 حضرت و همراهانش همان گونه پذيرايي شود كه در جاهاي ديگر ديده ام.

 واندا در حالي كه شانه هايش را جمع كرده بود در جاي خود نشست.
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 رابي... بگو ببينم.... ايا ما واقعا مجبوريم كه.... _

دوگال را از دست خواهم داد و اين موضوع براي  بله... زيرا من در غير اين صورت رفاقت پرنس _

 من خيلي اهميت درد.

 خوب اين را خوب مي فهمم. _

 اين ميهماني... _

اخر رابي ما فرصت كافي براي اماده كردن اين همه كار را نداريم، فقط كمتر از چهار روز وقت  _

 داريم.

 اول صبر كن تا من صبحانه ام را تمام كنم.ببين واندا، راجع به هر چيزي يكي يكي صحبت كنيم...  _

ضمن گفتن اين سخنان رابي مشغول كره ماليدن روي نان تست بود. مقدار زيادي عسل نيز روي ان 

 اضافه كرد و ادامه داد:

بعد از اين مي رويم ارام توي اتاق دفتر مي نشينيم و با نظم و ترتيب تمام مسائل را بررسي و  _

 م.تصميم گيري مي كني

واقعا تو چطور مي تواني احساس گرسنگي بكني وقتي فكرت مشغول يك مسئله به اين پيچيدگي  _

 است؟

 دختر جوان سر را ميان دو دست گرفت. من كه غير ممكن است بتوانم يك لقمه فرو بدهم.

ولي رابي با خونسردي و ارامش يك فنجان ديگر چاي براي خود ريخت و ان را نوشيد، سپس از 

 يش برخواست و گفت: حالا بيا برويم به اتاق دفتر.جا

 واندا در حالي كه نفس عميقي مي كشيد به دنبال او رفت.

رابي به خواهرش گفت: بنشين. و خودش پشت ميز تحرير پدرش جاي گرفت و قلمي برداشت و 

 در مركب فرو كرد.

 در درجه اول صورت كارهايي را كه بايستي انجام شود بنويسيم. _

 به وسيله چه كسي؟ _

 به وسيله اشخاصي كه استخدام خواهيم كرد... براي حداقل يك هفته. _

 چه كساني؟ _

تمام كساني كه در دسترسمان باشند... در اولويت كساني قرار دارند كه روزگاري در اين خانه  _

 خدمت كرده اند. قبل از هر كس من به ياد خانم استيونسون افتادم.

مديره داخلي قصر بود كه سالها قصر را به بهترين نحوي اداره مي كرد و اكنون از سن اين خانم 

 هفتاد سالگي باز نشسته شده و در دهكده در يك خانه ويلايي زندگي مي كرد.
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 ايا گمان مي كني كه او خواهد امد كه به ما كمك كند؟ _

وز به خوبي سر پا مي باشد و گاهي براي واي البته فورا! او به زودي هشتاد ساله خواهد شد. او هن _

ديدن بنكس و خانمش به قصر مي ايد. گمان كنم كه كاملا قادر است كه براي مدتي كارها را به 

 عهده گرفته و اداره كند. كاملا مي توانم او را به هنگام دستور دادن به زن هاي كارگر قصر ببينم.

ارگر زت احتياج داريم. اتاقها لازم است مانند عهد براي مرتب كردن اتاقها به حداقل شش نفر ك _

 مادرمان داراي تمام وسائل راحتي و خوش پذيرايي باشند.

 اتاق تو را من هميشه خودم مرتب مي كنم... خيالت راحت باشد. _

 ان اتاق را در اختيار شاهزاده خواهيم گذاشت. _

 تاق رئيس خانواده بخوابد؟واندا از جا پريد: چه مي گويي، مي خواهي ايشان در ا

 مگر ان بهترين و قشنگ ترين اتاق قصر نيست؟ _

راست مي گويي، چون پرنس دوگال ما را به قدم خود مفتخر مي كند، حق است كه از بهترين و  _

 قشنگ ترين اتاق قصر استفاده كند... خوب چند نفر ميهمان داري؟

: دوك دوساوترلند، لرد كارينگتن، لرد چارلز با خودم دوازده نفر مي شويم كه عبارتند از _

 برسفورد، ماركي دوميليورتن، من اسامي خانم ها را هنوز نمي دانم.

خداي من بخاطر اين همه ميهمان مجبور خواهيم شد در تمام اتاق هايي را كه سالهاست بسته  _

 است باز كنيم.

 ارند، نبايد اين كار خيلي مشكل باشد.خوب... ولي چون همه اتاقها در طبقه اول عمارت قرار د _

 چي؟ مشكل نيست؟_

 فرياد واندا بلند شد.

 اي بابا... پذيرايي از دوازده نفر چندان هم نبايد سخت باشد. _

 دختر جوان ترجيح داد كه اصلا جواب برادرش را ندهد.

 

 

 

 

 رابي با خوشرويي اظهار داشت:

 ه اين كار انقدر هم كه فكر مي كني مشكل نيست.خواهر كوچولوي من تو خواي ديد ك _

به هر حال... من اتاقم را به هيچ ميهماني نخواهم داد. حتي اگرملكه ويكتوريا باشد. اگر يك وقت  _

 ايشان هم هوس كند كه نزد ما به كرسول بيايد...
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 خيالت راحت باشد، هيچ كس در اتاق تو نخواهد خوابيد...هان؟ _

 رسيد كه رابي خجالت زده به نظر مي رسد.ناگهان به نظر 

متاسفم از اينكه گمان مي كنم در مدت اقامت دوستانم در اينجا بايد از تو خواهش كنم كه قصر را  _

 ترك كني.

من ؟ قصر را ترك كنم ؟ چه مي خواهي بگويي ، منظورت چيست؟ مي خواهي كه من به كجا بروم  _

 ؟

 اين يك ملاقات مردانه است.... ببين واندا موضوع اين است كه _

 من كه گيج شده ام ... الان تو گفتي كه خانم ها هم هستند. _

 خوب بله... ولي... _

 دختر جوان مي رفت كه ديگر حوصله و صبرش به پايان برسد.

 رابي بلاخره من نمي فهمم، چرا درست حرف نمي زني؟ _

 تور والا حضرت... زن دلخواه خود را به همراه مي اورد.ببين، هر يك از اين اقايان... البته به دس _

 منظورت زن خودش را؟ _

 رابي به كلي دست و پايش را گم كرده بود.

 منظور اين است... كه مثلا اگر مربوط به يك زن شوهردار باشد... اِه... خوب... _

 چشم هي ابي دختر جوان به طور بي سابقه اي باز شد و به رابي زل زد.

 من... من درست متوجه نمي شوم. _

 برادر لبخند بي نوري بر لب اورد.

اُه... خوب چرا.... حتما مي فهمي، اين طور خودت را به ناداني نزن. تو يك دختر بچه نادان نيستي  _

 واندا...

 من نادان نيستم ولي...؟ _

نها خوش باشند. كجاي اين گوش بده، والا حضرت مايل است با دوستانش باشد و ميل دارد كه ا _

 جريان قابل درك نيست؟

 واندا با لحن تمسخر اميزي گفت: قابل درك...

والا حضرت مايل است فراموش كند كه يك روزي پادشاه « اخر هفته هاي سري»در جريان اين  _

دور  كليبريتانياي كبير و ايرلند خواهد شد، زيرا با وجود اينكه مادرش سعي دارد او را از قدرت به 

نگاه دارد، او كاملا واقف و متوجه است كه روزي مسئوليت بسيار خطيري در انتظار او مي باشد. در 

اين صورت مايل است اكنون كه هنوز ان زمان نرسيده، گاهي باب ميل دل خود رفتار كند و از دنياي 
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ريان يا فوجي از واقعيت فارغ باشد. در اين روزها دلش مي خواهد كه از اشراف زادگان و دربا

 مستخدمين كه هر حركت او را يادداشت برمي دارند دور باشد.

 رابي... اين خانم هايي كه الان صحبتشان را مي كردي؟ ... ايا حقيقتا خانم هستند؟ يا اينكه... _

 عزيزم اينها خانم هايي از طبقات بالاي اشرافي هستند. _

 شوهر دارند؟ _

 يك بار به تو گفتم. _

 يعني با كسي ازدواج كرده اند؟ _

 

 

 

 

 واندا اين را گفت و ديگر منتظر جواب برادرش نشد و ادامه داد:

پس به اين دليل است كه تو نمي خواهي من حضور داشته باشم. يك دختر جوان تازه از دير  _

 بيرون امده در ميان زنهايي كه به طور اشكارا به شوهرشان خيانت مي كنند.

 م نيست تو اينجا قضاوت كني، واندا.لاز _

 من قضاوت نمي كنم... ولي بسيار متاسفم از اينكه به والا حضرت وليعهد معرفي نمي شوم. _

 سكوتي طولاني برقرار شد و پيدا بود كه رابي خيلي بيش از پيش خجالت زده و شرمنده شده است.

 واندا صحبت را از سر گرفت:

ل هستي من از قصر خارج شوم، ان وقت چه كسي مراقب نحو پذيرايي و اگر ان گونه كه تو ماي _

 نظم و ترتيب كارها خواهد بود؟

 مادام استيونسون._

او نمي تواند همه جا را تحت نظر داشته باشد. اگر من كارگر به اندازه كافي داشته باشم مي توانم  _

نه اي براي پذيرايي حاضر كنم. در مقابل تا قبل از امدن ميهمان هايت اتاق ها را به طور ابرومندا

كارهاي اشپزخانه ممكن است لنگ بماند... حتي اگر يكي دو نفر از دخترهاي دهكده زير دست مادا 

بنكس كمك كنند. او چطور مي تواند چندين غذاي مختلف را بدون هدايت من به ميهمان ها عرضه 

 ه مجالس ميهماني بزرگ داشت؟كند. همان گونه كه مادرمان انجام مي داد، زماني ك

مي دانم كه وقتي پرنس دوگال نزد هر كدام از دوستان به ميهماني مي رود، صاحبخانه يك اشپز  _

 استخدام مي كند. من به محض اينكه به اندن برسم، در اين باره اقدام خواهم كرد.

 واندا بلادرنگ با عصبانيت اعتراض كرد:
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مادام بنكس چه خواهد گفت؟ دل او را با اين كار مي شكني. اشپز استخدام كني؟ ان وقت  _

فراموش نكن كه او بود كه البته زير نظر مامان تمام ميهماني هاي بزرگي كه در اينجا برقرار مي شد 

را اداره مي كرد. فراموش نمي كنم كه هميشه تمام ميهمانها مي گفتند، خوش به حالتان كه يك 

 چنين اشپزي داريد.

 ا اشاره سر حرف واندا را تصديق كرد و گفت:رابي ب

 بله همين طور است. _

 و پس از لحظه اي تامل اضافه كرد:

 مي خواهم پيشنهادي به تو بكنم كه ترديد دارم در اينكه خوشت بيايد. _

 بله؟ _

 شايد تو اينجا بماني و به مادام بنكس كمك كني... ولي... _

 و با ترديد ادامه داد:

 هيچكس نبايد بداند كه تو خواهر من هستي. ولي _

 دختر جوان لبخند زد.

نه من هيچ دلخور نمي شوم... حداقل از دور ميهماني را تماشا خواهم كرد و شايد از لاي در  _

شاهزاده و كساني را كه در ركاب او هستند و جرايد هميشه درباره انها با اب و تاب مي نويسند 

 ببينم.

نمي شوي كه بماني و پنهان باشي؟ من فكر كرده بودم كه شايد بهتر باشد تو بروي  واقعا دلخور _

 نزد خاله جين، يا اينكه...

نه، نه... ابدا! من انجا حوصله ام سر خواهد رفت، به علاوه تمام وقت دلم شور خواهد زد كه ايا در  _

ابها قشنگ جمع شد؟ ايا كسي به كرسول كارها رو به راه است يا چگونه پيش مي رود ... مثلا رختخو

فكر اين هست كه براي ميهمانها هنگام بيدار شدن يك فنجان چاي ببرد؟ ايا گل تازه در سالن و 

اتاقها گذاشته اند ؟ مي داني ؟ وقتي كسي ميهمان دارد بايستي به فكر هزار نكته كوچك هم باشد. 

ار كند باز هم نمي تواندف باز هم حتي اگر خانم استيونسون هر قدر هم دقيق و با حسن نيت ك

مطمئن نيستم كه تمام جزئيات را متوجه بشود، چون زن بيچاره چشمهايش هم خيلي خوب نمي بيند 

 و گرفتار شروع اب مرواريد است. 

 

 

 

 رابي نزديك بود به اصطلاح از تعجب شاخ در بياورد و فرياد زد:
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 ارها را خودت اداره كني؟يعني تو حاضري در پشت پرده بماني و همه ك _

 البته! _

 واندا حقيقتا تو يك فرشته اي. _

راستش را بخواهي، خود من خيلي دلم مي خواست كه تو با ما باشي و اصلا تو به شاهزاده خوشامد  _

 و خير مقدم بگويي.

و به تو قول  ماصلا نگران نباش، من خيلي بيشتر مايلم همه چيز را به راحتي ببينم تا اينكه ديده شو _

 مي دهم كه مثل يك موش كوچولو بي سروصدا باشم.

 ناگهان صورت زيباي دخترك در هم كشيده شد.

 ولي مي ترسم تا روز جمعه نتوانيم همه كارها را تمام كنيم و اماده شويم. _

ئنم مطم من صورت كارهايي را كه بايستي انجام شود نوشته ام و ان را در اختيار تو مي گذارم، ولي _

 تو خودت مقداري كارهاي ديگر به انها اضافه خواهي كرد.

واندا در مقابل برادرش كنار ميز جاي گرفت و نگاهي به چند خطي كه او يادداشت كرده بود 

 انداخت.

 همين؟ _

 با تعجب اين سوال را كرد.

 ذرد، درنتيجه توبهتر است من براي تو كلا شرح بدهم كه اين اخر هفته هاي سري چگونه مي گ _

 خودت بهتر مي تواني موقعيت را تشخيص بدهي.

 دختر جوان قلم را در دوات فرو برد.

من تمام جزئيات را يادداشت مي كنم تا مطمئن شوم كه چيزي را فراموش نكرده ام. خواهش مي  _

 كنم خيلي تند حرف نزن .

الا حضرت خيلي اهميت مي دهد به اولين نكته اي كه بايستي توجه داشته باشي اين است كه و _

 اينكه دوستانش در نظر كارگران موقر و مبادي اداب باشند.

 واندا از جا پريد:

 خوب اميدوارم كه چنين باشد. _

 

 

 

 

 رابي لبخند تقريبا تمسخراميزي بر لب اورد:
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زيرا گاهي به چشم كاملا پيداست كه تو هيچ اطلاعي نداري از اين كه در اجتماعات چه مي گذرد؟  _

 مي خورد كه ميهمانها ان قدر مشروب مي نوشند كه بعدا... هم... بعدا...

 بله اختيار از دست مي دهند و نمي فهمند كه چگونه رفتار مي كنند. _

بله امكان دارد كه اين اتفاق بي افتد و ان وقت خدمتكارها كه اين رفتار را ببينند همان رفتار را  _

 كرد. تكرار خواهند

اگر خانم هايي كه به دعوت والا حضرت به اينجا مي ايند و دوستان تو به طور ناشناس بيايند و  _

نامشان برده نشود، خدمتكارها نمي توانند خبرچيني بكنند، چون به خاطر موقعيت اجتماعي انها، 

 خوب متوجه ام...

را همراه نمي اورد. در نتيجه لازم براي اجتناب از هر گونه هرزه گويي هرگز كسي خدمتكار خود  _

است كساني را كه استخدام مي كني بدانند كه چگونه در لباس پوشيدن به انها كمك كنند و اضافه بر 

اين در بردن غذا به اتاقشان و در صورت لزوم، نظافت اتاقشان و اماده كردن اب گرم براي استحمام 

 ايشان، همه را بدانند.

 بالا خواهند برد.نوكرها اب را طبقه  _

دستورات تمام اين كارها را به عهده خودت مي گذارم. اه... يك مطلب ديگر، من كارت هاي  _

 كوچكي با نام هاي مستعار بين خودشان به تو خواهم داد كه به در اتاقهايشان نصب كني...

اتاق همراه  رابي به خواهرش نگفت اين كار را به خاطر اين انجام مي دهد كه اخر شب كسي به

 ديگري غير از همراه خودش نرود.

 اين جمله را نيز اضافه كرد:

وقتي شام صرف شد و رختخواب ها اماده گرديد، كليه خدمتكارها بايستي به اتاق خودشان بروند  _

 و ديگر براي هيچ كاري نزد ميهمانها ظاهر نشوند.

رسم بود. مامان دوست نداشت كه  خوب اين كه هميشه وقتي پدر و مادرمان ميهمان داشتند _

خدمتكارها شب دير براي استراحت بروند. اين مطلب اصلا ايجاد مشكلي نمي كرد. خود من هرگز 

 مستخدم مخصوص نداشتم.

 موضوع ديگر... _

 واندا قلم را برداشت و گفت:

 بگو گوشم با تو است. _

ه يك بشقاب با ساندويچ هاي كوچك و هر جايي كه با پرنس دوگال دعوت داشتيم، من ديده ام ك _

 يك شيشه اب معدني كنار تخت خواب گذاشته بودند.
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مامان هم هميشه اين پيش بيني را مي كردند، اما خوب شد تو گفتي وگرنه من اين كار را به كلي  _

 فراموش كرده بودم.

 بله ساندويچ كوچك و اب معدني را فراموش نكن. _

 و مي گويي خيلي گرانقيمت است.اين نوع اب معدني كه ت _

 رابي لب پايين را گزيد. رسيده بودند به مشكل اساسي قضيه، پول. از جايش برخاست.

با من بيا... ميل دارم كاري را كه مي خواهم انجام بدهم ببيني. چون نمي خواهم بعدها مرا براي  _

  اين كار سرزنش كني و فكر كني از خوبي تو سو استفاده كرده ام.
 

 

 

در قرن هجدهم دو گوشه به ساختمان اصلي قصر اضافه كرده بودند. در هر يك از انها يك راهروي 

طويل وجود داشت كه به ديوارهاي ان تابلوهاي معروفترين نقاش ها اويزان بود كه هر كدام ارزش 

ميپيمود زمزمه  فوق العاده داشت.دختر جوان همچنان كه به دنبال برادرش يكي از اين راهرو ها را

 كرد:

 حتما ميخواهي بگويي اين تابلوها بايستي گردگيري و تميز شوند؟ _

بله خوب ميدانم،ولي ما قادر به تميز كردن تابلو هاي روغني نيستيم،بايستي متخصص مخصوص اين 

 كار را انجام دهد.

 خب مانعي ندارد،فورا دستور بده يك نفر بيايد. _

 گيرند؟ميداني چقدر گران مي _

 مانعي ندارد بايستي كساني كه مي آيند متوجه شوند كه قصر خوب نگاه داري ميشود. _

 در اين صورت بيش از انچه تصور ميكردم بايد استخدام كنيم. _

 دختر جوان دست ها را بالا برد:

 خداي من اين همه پول را چگونه بپردازيم؟ _

 رده بود كه زير آن نوشته شده بود:رابي ساكت ماند. او جلوي يك تابلو توقف ك

 )مرگ خرچنگ دريايي( كه به وسيله ي نقاش بسيار معروف دولاكروا نقاشي شده بود.

واندا هرگز از اين تصوير خوشش نيامده بود. زيرا فكر ميكرد چگونه مي توان يك حيواني را كه 

اي ديگر از اثر دولاكروا بود نيمه مرده و در انتظار جوشيده شدن است نقاشي كرد! در قصر تابلوه

كه خيلي بيش از اين قابل ستايش بودند. از اين كه برادرش ان نقاشي را از ديوار برداشت غافلگير 

 شد و با تعجب پرسيد:
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 با اين تابلو چكار مي خواهي بكني؟ _

 ند شد.اين تابلو و يكي ديگر را به لندن خواهم برد و از انجا هر دو به پاريس فرستاده خواه _

 به پاريس؟ براي چي؟ _

 براي اينكه كپي شوند. _

 واندا تا چند لحظه گيج و ساكت بود، سپس سوال كرد:

 كپي؟ اخر تو كه حق اين كار را نداري. _

باشد، من اين كار را خواهم كرد. اين دو تابلو با دقت و ظرافت كامل كپي خواهند شد به طوري كه  _

نتواند جعلي بودن انها را تشخيص بدهد. روزي كه متخصصين  هيچ چشم خبره و كارشناسي

كارشناس براي بازديد و بازرسي ساليانه به قصر مراجعه كنند تابلو ها را مقابل ديدشان به ديوار 

اويزان خواهند ديد. حتي اگر از خيلي نزديك و با دقت انها را نگاه كنند، كه البته بين خودمان باشد 

 ن فكر مي كنم انها فقط يك نگاه سطحي مي كنند و مي گذرند.من كمان نمي كنم، م

 

 

 

 

 دختر جوان وحشت زده پرسيد:

 خوب... خوب بعدا تو با اصل تابلوها چه خواهي كرد؟ _

 انها را خواهم فروخت. _

 رابي! _

ا دانم مگوش كن واندا، من ديگر از اين زندگي محقر زير شيرواني خسته شده ام. در حالي كه مي  _

مالك يك ثروت هنگفت از نظر تابلو و همه گونه اشيا قيمتي هستيم... ديگر خسته شده ام از اينكه 

هر ديناري را كه مي خواهم خرج كنم چندين بار پشت و رو كنم، خسته شده ام از اينه نمي توانم به 

 دعوت كنم. ميهماني هاي دوستانم كه از من دعوت مي كنند جواب داده و متقابلا انها را

 صدايش رفته رفته اوج گرفت.

 چرا ما بايد در حسرت و بدبختي ولي در مبان اين گنج روزگارمان را بگذرانيم؟ _

اين گنج هايي كه منظور توست همه صورت برداري شده. همه اينها جز ارثيه اي مي باشند كه تو  _

 موظف هستي ان را حفظ كرده و بعد از خودت به پسرت بسپاري.

ايا خيال مي كني كه من هرگز قادر خواهم بود كه ازدواج كنم؟ از وقتي كه من در بين شاهزاده و  _

 دوستان ثروتمندش زندگي مي كنم ، متوجه شده ام كه براي زندگي خوب چگونه بايد خرج كرد.
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 اهي از دل كشيد و ادامه داد:

 _رض فرو رفته ايم... با فروش اين تابلوها چرا با حقيقت رو به رو نمي شوي واندا، ما تا گلو در ق _

ها مي نه تن _البته خودت متوجه هستي كه من نقاشي را انتخاب كردم كه مورد علاقه خودمان نيست 

توانيم پذيرايي خوبي از والا حضرت بكنيم، بلكه خودمان را از شر طلبكارها رها كرده بدهي بانك را 

مدير بانك مدت زياديست كه به ما لطف كرده و به اندازه نيز مي پردازيم. اين وظيفه ماست چون 

 كافي وام به ما داده است.

 حالا اگر پسرت متوجه شود كه تو چنين كاري كرده اي؟ _

اگر اتفاقا روزي من صاحب پسري شوم، اميدوارم انقدر شعور داشته باشد كه درك كند من غير از  _

اجبار قانون به وجود مي » است معروف كه مي گويد: اين، كار ديگري نمي توانستم بكنم. مثلي 

 «اورد.

رابي با قدمي مصمم به طرف گالري رفت و رو به روي ديوار جايي كه تابلو مرگ خرچنگ دريايي را 

 برداشته بود ايستاد.

 واندا در حالي كه دست ها را به يك ديگر گره كرده بود به دنبال او مي رفت.

 فقدان اين تابلو بشود چه خواهد شد؟حالا اگر كسي متوجه  _

 بايد بگويي تابلوها. _

رابي با گفتن اين جمله به بالاي صندلي رفت تا دستش به يك تابلو بوژن نقاش معروفي از قرن 

هفدهم رسيد. اين تابلو كه واندا هرگز ان را نگاه نمي كرد چون به نظرش اصلا جذاب نبود، يك 

 ر كنار يك بشقاب با شيريني هاي كوچك.گيلاس شراب را نشان مي داد د

حتي اگر بنا باشد كه اين دو تابلو براي هميشه از اين ديوار برداشته شوند جاي تاسف نخواهد بود. » 

» 

اين مطلب را واندا نزد خود اعتراف مي كرد، ولي خبره هايي كه هر ساله براي بازديد اشياء قصر و 

 يقينا با اين عقيده موافق نبودند. مطابقت انها با صورت قبلي مي امدند

 «چه فاجعه اي اگر انها متوجه شوند كه برادرم چكار كرده. » 

 واندا نفسي عميق كشيد.

 رابي اگر كسي متوجه...؟ _
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 لرد كرسول نگذاشت خواهرش جمله را تا اخر بگويد:

از اين موضوع اطلاعي نخواهد هيچ كس غير از تو و من و نقاشي كه انها را تقليد خواهد كرد  _

داشت. زماني كه من كپي ها را كه در قاب اصلي جاي خواهند داشت بياورم، فقط كفايت مي كند كه 

 انها را به ديوار اويزان كنيم و هرگز كسي متوجه انها نخواهد شد.

 دختر جوان متوجه شد كه برادرش در كار خود چنان مصمم است كه هيچ كس نمي تواند او را

 منصرف كند.

 مقلد تو... _

 خيلي خوب، منظورت نقاش سند ساز من است. _

 ايا تو مطمئن هستي، يعني واقعا اطمينان داري كه قادر است عينا از روي اينها نقاشي كند؟ _

در انجا كپي چندين نقاشي را مشاهده  _با والا حضرت  _من در پاريس به كارگاه نقاشي او رفته ام  _

ر موزه لورد به معرض نمايش گذاشته اند و من ديدم كه محال است كه كسي بتواند كپي كردم كه د

را از حقيقت تميز بدهد. اين هنرمند چون واقعا مي شود به جرات او را چنين ناميد، كار را به جايي 

رف صمي رساند كه حتي پارچه نقاشي زماني را كه اين تابلو نقاشي شده براي انجام كار خود تهيه و م

 مي كند.

 ايا تو به اين مرد اطمينان كامل داري؟ _

 اين اوست كه به من اعتماد كرده. _

 چطور؟ _

او قبلا پانصد ليره استرلينگ به من پيش پرداخته و از بابت دو تابلو كه به او قول داده ام و فكر مي  _

 ين گونه اثار به من بدهد.كند مي تواند هزار ليره ديگر پس از فروش انها به طالب گرداورنده ا

 در مورد قابل اعتماد بودنش، خوب بهتر است راز دار باشد. _

 واندا اين كلمات را ميان دو لب زمزمه كرد.

 خريداران اين اثار كساني هستند كه خيلي برايشان فرق ندارد كه اثر حقيقي يا تقلبي باشد. _

 رابي با لبخند تمسخر اميز اضافه كرد:

 باش كه من تنها كسي نيستم كه به اين وسيله نجات متوسل مي شوم. مطمئن _

 پانصد ليره براي مخارج ميهماني اخر هفته كاملا كفايت مي كند. _

 و پس از لختي تامل سوال كرد:

 ايا امكان دارد كه من حقوق دانسون را از اين پول بپردازم تا تو بعدا سنجاق سينه ام را بفروشي؟ _
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واهرات تو دست نمي زنيم، تا زماني كه راه چاره ديگري وجود داشته باشد. من الان پول ما به ج _

 لازم را در اختيار تو مي گذارم تا بتواني دستمزد كارگراني را كه استخدام مي كني بپردازي.

 براي خريد خواربار لازم هم احتياج به پول دارم. جنس خوب خيلي گران است. _

 را خود من تهيه خواهم كرد. مي دانم! نوشابه _

 رابي سيصد ليره به خواهر خود داد و گفت:

 گمان مي كنم كه اين مبلغ كفايت مي كند. _

 فكر مي كنم. _

 با بقيه پولي كه نزد من مي ماند اول وام هايي را كه سررسيدشان گذشته خواهم پرداخت. _

 ن را تهيه مي كني؟پس من راجع به نوشابه خيالم راحت باشد، تو خودت ا _

بله حتما، حالا ديگر برايم يك پارچه بزرگ بياور كه اين نقاشي ها را در ان بپيچم و ديگر در اينجا  _

 كاري ندارم و بايستي به لندن برگردم.

 به اين زودي؟ _

 بله، كسي را مي شناسم كه فردا به پاريس خواهد رفت و تابلو ها را نزد نقاش خواهد برد. گذشته _

 از اين به والا حضرت قول داده ام كه فردا بعد از ظهر ايشان را به اسب دواني همراهي خواهم كرد.

 رابي دست هاي خواهرش را در دست گرفت:

چگونه از تو تشكر كنم... واندا؟ باور كن وقتي فكر مي كنم كه تو حاضر هستي همه كارها را  _

 م.سرپرستي كني و پشت پرده بماني خجالت مي كش

من تمام كوششم را خوهم كرد، اميدوارم كه همه چيز به موقع اماده شود... چيزي كه به سختي  _

 امكان دارد. 

 

 

 

اقاي هودسون به زودي متوجه شد كه دوست جديدش با مشكلات مالي بي حدي روبه رو مي باشد و 

س سفر كند، اقاي هودسون او را هنگامي كه رابي به او اطلاع داد كه قرار است با والا حضرت به پاري

 راهنمايي كرد كه در پاريس براي تماشاي كارگاه اقاي سولا اقدام كند و به رابي گفت:

اين هنرمند مقلد قدرت اين را دارد كه هر تابلويي را در پيش روي او قرار دهي و از او بخواهي كه  _

شراف لندن احتياج به پول داشته اند و كار كپي كند و اضافه كرده بود، من اطلاع دارم كه بسياري از ا

كپي تابلوهاي خود را به او واگذار كردند كه او پس از كپي انها را به قيمت گزافي نيز برايشان به 

 فروش رساند .
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 ايا چنين چيزي امكان دارد ؟ _

 اقاي هودسون شانه ها را با بي اعتنايي همزمان با حالت توكل بالا انداخت .

اشته باشيد زماني كه انسان چاره اي نداشته باشد مجبور است اقدامي بكند و پس از لختي توجه د _

تامل اضافه كرده بود ، خوب البته براي حفظ احتياط ، مصلحت اين است كه تابلوي خيلي معروفي را 

 انتخاب نكنيد .

س خواهم رفت شايد ايا امكان دارد كه نشاني اين نقاش را به من بدهيد ؟ اينك كه من به پاري _

 بتوانم در انجا نزد او رفته و نگاهي به كارهاي او بكنم .

 مطمئنم كه از ديدن نوع كار او متحير خواهيد شد . _

لرد كرسول جوان به زودي متوجه شد كه دوست جديدش اصولا به عنوان رابط بين نقاش مقلد و 

ل در ابتدا اين پيشنهاد به نظر او غيرقابل قبواشراف جواني كه احتياج به پول دارند فعاليت مي كند . 

جلوه كرده بود . فكر مي كرد كه چنين كاري دور از وجدان و اخلاق بوده و راه شرافتمندانه اي براي 

حل مشكل و نمي باشد . ولي پس از مدتي تفكر درباره ان قبول كرد كه او نيز مي تواند مانند 

ي ديد كه اين تنها راه چاره او براي رهايي از گرفتاري به بن ديگران دست به اين كار بزند و ضمنا م

 بست رسيده ي مادي اش مي باشد .

 به خود گفت :

چرا من نيز از كمك اين شخص استفاده نكنم ؟ مگر نه اينكه وضع مالي من به طور دقيق به بن بست 

 رسيده است ؟

 حتي براي خود بهانه و عذر پيدا مي كرد .

در حقيقت اين طور هم نيست ، چرا كه من  6ن كار ، غير اخلاقي و نادرست است ؟ نهاصولا مگر اي

بايستي از گرسنگي در ميان تابلوهاي نفيس نقاشي بميرم ، در حالي كه قدرت نداشته باشم كه حتي 

 كسي را براي ديدن انها به خانه ام دعوت كنم ؟

، از خانه بيرون امد و با لبخند به رابي اقاي هودسون هنگام شنيدن صداي چرخ درشكه دم منزلش 

 گفت :

 دوست جوانم ، من منتظر شما بودم . خوب ، خوب ببينم ، رفته بوديد كه ... _

 بله ... بله . _

 زنده باد داخل شويد . _
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لرد كرسول انعام قابل ملاحظه اي به درشكه چي داد و به او گفت كه درشكه را ديگر لازم ندارد . 

سپس تابلوها را كه خواهرش به دقت در روتختي پيچيده بود برداشته و به دنبال اقاي هودسون وارد 

 اتاق پذيرايي گرديد .

 ناگهان صاحبخانه با بي صبري گفت : 

 زود ، زود ببينم . _

ر الرد كرسول روكش را با احتياط باز كرده ، تابلوها را روي دو صندلي راحتي قرار داد و منتظر اظه

 نظر اقاي هودسون ماند كه انها را با دقت ورانداز مي كرد .

 عاقبت كارشناس عقيده خود را ابراز كرد :

 فوق العاده گمان مي كنم كه دوستمان بتواند مبلغ قابل ملاحظه اي با فروش انها به دست بياورد . _

 رابي تقريبا با ناباوري گفت : 

 از باژن ؟ _

شگاهي از نقاشي هاي او را در معرض تماشا گذشته بودند كه بسيار موفق بود و اتفاقا اخيرا نماي _

تابلوهايش به قيمت هاي خيلي بالايي به فروش رسيد . من مطمئنم كه هر دوي اين تابلوها با قيمت 

 هاي بسيار خوبي به فروش خواند رسيد .

 در اينجا اقاي هودسون ابروها را در هم كشيد :

هيت دارد ، اين است كه هيچ كسي نبايد از فقدان موقت انها در گالري نقاشي كرسول انچه بسيار ا _

 باخبر شود .

 تنها كسي كه از اين كار اطلاع دارد خواهرم واندا مي باشد كه كاملا مورد اعتماد من است . _

سه فرانخوب پس اكنون تنها كاري كه باقي است اين است كه اين دو تابلو را با وسيله اي به  _

برسانيم . ما نها را به دست يكي از دوستانم خواهيم سپرد . من امشب حوالي ساعت شش با او قرار 

ملاقات دارم . او همين ساعت بايستي قائدتا در حال پيمودن رود تايمز به بالا باشد . گمان كنم ما 

 م . چند دقيق وقت داشته باشيم كه يك گيلاس شامپاني به اميد موفقيتمان بنوشي

 

 

 

 سپس با يكديگر به اسكله خواهيم رفت .

 با كمال ميل ! _
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پس از تهي كردن يك بطري از بهترين شامپاني ، دو دوست به اتفاق يكديگر با درشكه به سوي 

اسكله روانه شدند . درشكه چي اقاي هودسون انها را به يك اسكله خلوت كه با برج لندن كمي 

 فاصله داشت رساند .

 كرسول با نااميدي دور و بر خود را نگاه كرد : لرد

 من در اينجا چشمم به كشتي اي نمي خورد ! _

 ولي به نظر مي رسيد كه اقاي هودسون اصلا نگران نيست .

ما هيچ چاره اي نداريم جز اينكه منتظر شويم . به هر حال ما كمي زود رسيده ايم و با اين باد ،  _

 ي اسان نيست .گذشتن از كانال مانش خيل

 رابي برعكس نمي توانست ارامش خود را حفظ كند و گفت :

 فكر نمي كنيد كه دوستتان شما را فراموش كرده باشد ؟ _

 اقاي هودسون از ديدن اين ناارامي لبخند به لب اورد .

ي از ظار خدمتبه طور يقين ... خير . من تا به حال به او به اندازه كافي خدمت كرده ام كه بتوانم انت _

 طرف او داشته باشم ، ضمنا اين اولين باري نيست كه او محرمانه از كانال مي گذرد ... و ...

اقاي هودسون ساكت شد و دست را نقاب وار بالاي چشم هاي خود گرفت تا بهتر بتواند دور دست 

 را نظاره كند .

 امد . _

ي سفيدي به چشم مي خورد . ناگهان احساس رابي نفسي از روي راحتي كشيد ، از دور قايق موتور

 كرد كه چقدر دلش مي خواست به جاي كاپيتان ان قايق باشد زيرا هميشه عاشق دريا بود .

مدتي طول كشيد تا قايق به اسكله و در جايي كه دو مرد در انتظار ايستاده بودند برسد . سه نفر 

در حالي كه نفر چهارم از راهروي چوبي به  دريانورد با در دست داشتن طناب ها به خشكي جستند ،

 جلو امد .

دو مرد به عرشه قايق رفتند و از طرف يك فرانسوي ميانسالي مورد استقبال قرار گرفتند . اقاي 

 هودسون بلافاصله مراسم معرفي را به جا اورد .

 لرد كرسول و اقاي كنت دولوفه . _

 سپس رو به كنت كرده و گفت :

 فر خوبي را گذرانده باشيد ؟اميدوارم س _

 عالي ، متشكرم . گمان كنم ركورد خودم را شكستم . _

 از ديدارتان بسيار خوشحالم . _
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من هم همچنين . گمان مي كنم مطابق معمول مي خواهيد انجام كار محرمانه كوچكي را به من  _

 واگذار كنيد كه با عجله انجام دهم ! 

 و با گفتن اين جمله خنديد .

سولا مشغول اماده كردن قلم موهايش مي باشد . ضمن اين سخنان اقايان را به سالني كه ديوارهاي 

ان از چوب اكاژو بود رانمايي كرد . روي يك ميز كه با ورق مسي تزين شده بود يك شيشه شامپاني 

خودش  در سطل يخ در انتظارشان بود . با ديدن ظرف نان هاي كوچك اغشته به جگر غاز رابي با

 گفت:

 جاي والا حضرت خالي چون مي دانم كه اين جگر را دوست مي دارد .

 كنت دولوفه از انها دعوت كرد :

 بفرماييد بنشينيد . _

 لرد كرسول با دلواپسي گفت :

 تابلوها ... _

 ناراحت نباشيد ، مردان من انها را به عرشه كشتي حمل خواهند كرد . اگر نقاشي ها همان گونه _

ارزشمند باشند كه نقاشي هاي قبلي بودند و اقاي هودسون مرا مامور بردن انها به پاريس كرده بود ، 

 در اين صورت براي انها كابين مخصوص تعيين خواهد شد تا زماني كه به دست سولا برسند .

 هودسون اظهار داشت : 

 انها فوق العاده هستند ، مطمئن باشيد !  _

 ن ، ايا مي توانم از شما يك خواهشي بكنم ؟چه بهتر ، هودسو _

 هر خواهشي كه داشته باشيد ، با كمال ميل !  _

خب ، موضوع اين است كه ... موضوع اين است كه من داشتم لنگر را مي كشيدم كه از ساحل  _

حركت كنم كه يك خانم جواني از راه رسيد و خواهش كرد به او كمك كنم ، او مايل بود كه خودش 

ا هر چه سريع تر به لندن برساند . چگونه مي توانستم از خواسته او براي سوار شدن به عرشه ر

 كشتي نپتون اطاعت نكنم .

 اقاي هودسون ابروها را بالا كشيد .

هميشه من گمان مي كردم شما به طور قاطع از همراه بردن مسافر روي عرشه كشتي اجتناب مي  _

 كنيد .

، اين مرتبه نتوانستم از قبول خواهش اين زن جوان خوشگل خودداري كنم و راستش را بخواهيد  _

حالا چون به هيچ وجه نمي توانم او را روي اين اسكله تنها بگذارم ، ايا ممكن است از شما خواهش 
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كنم چون شما با درشكه تا اينجا اميه ايد هودسون ، او را به ادرسي كه خودش به شما خواهد داد 

 برسانيد ؟

 البته هيچ مانعي ندارد ، ولي ايا شما با اين كار موافق هستيد كرسول ؟ _

 با كما ميل ... البته ! _

در ضمن اين صحبت ها يكي از خدمه كشتي ليوان هاي انها را پر كرد و كنت دولوفه مودبانه به او 

 گفت:

 ند ؟ايا مي توانيد از خانم فرايزر خواهش كنيد كه در اينجا به ما بپيوند _

 اطاعت مي شود جناب كنت . _

 

 

 

 

 اقاي هودسون منتظر شد كه خدمتكار از سالن خارج شود سپس پرسيد :

 اين خانم كيست ؟ _

 اگر راستش را بخواهيد ، اطلاعات من در اين مورد بيش از شما نيست ! _

 چطور چنين چيزي امكان دارد ؟ _

ن حركت خواهد كرد خودش را به من رساند ، تمام شد و زماني كه او دانست نپتون به سمت لند _

 رفت .

 ايا شما از او سوال نكرديد علت اينكه مي خواهد خودش را به لندن برساند چيست ؟ _

خير من اين سوال را نكردم زيرا ، من هميشه عقيده دارم انسان هرگز نبايد سوالي بكند كه ان  _

 شخص مايل به جواب گفتن نباشد .

 سون زد زير خنده :هود

 شما حقيقتا مرد قابل اعتمادي هستيد لوفه و اتفاقا اين صفت شما را خيلي مي پسندم . _

 چند لحظه بعد خدمتكار در را گشود و راه را براي ورود خانم فرايزر باز كرد .

مسني  مبلافاصله هر سه نفر از جاي برخاستند . رابي كه فكر كرده بود خانم فرايزر بايد يك خان

باشد ، ناگهان با ديدن اين خانم جوان و زيبا غافلگير شد . اين خانم نمي بايستي بيش از هيجده سال 

داشته باشد . دختر جوان فوق العاده زيبا بود . موهاي مشكي مثل شبق او به دور صورتش كه انگار از 

ت و ابي پررنگ بود . عاج ساخته شده بود مانند قاب يك نقاشي زيبا مي نمود و چشم هايش درش
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وقتي با او دست داد به نظرش رسيد كه او يا خيلي كم رو است يا به منتها درجه ترسيده است . با 

 تعجب از خودش پرسيد :

 چه فكري ممكن است به اين گونه وحشت در او ايجاد كند ؟

و فرصت داد كه مادام فرايزر فقط لبها را با شامپاني تر كرد و ساندويچ هاي كوچك را رد كرد 

 كرسول و هودسون انها را نوش جان كنند .

 كنت رو به دختر جوان كرده و گفت :

سركار عليه ، ما به مقصد رسيده ايم و اقاي هودسون و لرد كرسول شما را به هر جايي كه مايل  _

تايمز  باشيد خواهند رساند و من اجازه مي خواهم كه از هواي مناسب استفاده كرده راه برگشت از

 را در پيش گيرم . سپس نگاه پر معنايي به لرد كرسول كرده و گفت :

 اگر همه چيز طبق برنامه و به خوبي پيش برود ، فردا شب من در پاريس خواهم بود . _

 خيلي ممنونم ... خيلي خيلي ممنونم . _

 و در تاييد او هودسون در حالي كه به طرف پل مي رفت اضافه كرد :

 ي نهايت متشكرم .بله ب _

 رابي و خانم فرايزر به دنبال او روانه شدند . رابي سوال كرد : 

 خانم لطفا بفرماييد كه مايليد شما را به كجا برسانم ؟ _

رابي بدون اينكه هيچ فكري بكند با او به زبان انگليسي صحبت كرده بود ، ولي او نيز به همان زبان 

 جواب داد :

 انم .من ... من نمي د _

 رابي او را با تعجب نگاه كرد .

 به نظر من قرار بود شما براي ملاقات دوستانتان به جايي برويد . _

 دختر از نگاه او حذر كرد و همچنان كه از پله كشتي به خشكي پاي مي نهاد گفت :

 من هيچ كس را در لندن نمي شناسم . _

 و پس از لحظه اي سكوت اضافه كرد :

 د بتوانيد مرا به هتلي ببريد و با معرفي شما به من جاي خوبي بدهند . ولي شاي _
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رابي درمانده بود كه چه جوابي بدهد . به نظر او بعيد مي امد كه خانم فرايزر جوان بدون اينكه 

اشنايي در لندن داشته باشد به اين شهر بياييد . به خصوص كه او بسيار جوان و زيبا بود و چطور 

 كرده بود تنها و بدون اشنا به اين شهر بزرگ بياييد . باز به افكار خود ادامه مي داد . جرئت

اگر او را به هتل ارزاني ببرم يقينا انجا اشخاص نابابي مزاحمتش را ايجاد خواهند كرد . رابي ير 

ه رابي ب برگرداند و ديد كه قايق از اسكله فاصله گرفته و در حال دور شدن است . اقاي هودسون و

ناخدا كه در كنار پرچم سه رنگ روي عرشه ايستاده و براي خداحافظي دست تكان ميداد با تكان 

 دادن دست جواب دادند . مادام فرايزر به بالا بردن دست براي خداحافظي اكتفا كرد .

 اقاي هودسون اظهار داشت :

ا اگر براي شما زحمت نمي شود شما من به درشكه چي گفته ام كه من را دم كلوپ پياده كند . لطف _

 خانم فرايزر را به نزد دوستانشان كه منتظر ايشان هستند برسانيد .

 رابي فكر كرد لزرومي ندارد كه به او بگويد كه خانم فرايزر نمي داند كه به كجا بايستي برود .

 آقاي هودسون اضافه كرد :

 درشكه را در اختيار خودتان نگه داريد . بعدا خواهش مي كنم تا هر وقت كه احتياج داريد _

 لرد جوان از او تشكر كرد و گفت خيلي لطف كرديد .

هودسون فكر مي كرد كه دوست جوانش شب را به ميهماني و احتمالا به مارل بروهاوس دعوت دارد 

 ، ولي اتفاقا رابي ان شب را به هيچ ميهماني دعوت نداشت .

لوپ توقف كرد و اقاي هودسون با خم شدن جلوي خانم فرايزر چند دقيقه بعد درشكه دم در ك

 گفت ؟

 سركار خانم ، اميدوارم وقت خوشي را در لندن بگذرانيد . _

 پس از پياده شدن اقاي هودسون درشكه چي منتظر دستو رايستاد .

 رابي متفكرانه اظهار داشت :

 يافتن يك هتل خوب ... _

 و قابل اطمينان ... _

مسلم است ... راستش را بخواهيد هر چه فكر مي كنم جايي به نظرم نمي رسد كه فكر كنم بله  _

 حاظرم خواهرم به تنهايي در انجا شب را بگذراند .

چگونه امكان دارد در شهري به اين بزرگي هتلي پيدا نشود ، كه من بتوانم در انجا با خيال راحت  _

 احساس امنيت بكنم ؟
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مي كرد كه نشان ندهد ، ولي كاملا پيدا بود كه خيلي هراسناك است . رابي  دختر جوان خيلي سعي

 به خود گفت :

چطور مي شود به او فهماند كه او زيبا مي باشد و گذراندن شب در يك هتل بدون همراه براي او 

ا رخطرناك است . چطور مي توانم به او بفهمانم كه او زيباتر و جوان تر از ان است كه بتواند شب 

 تنها در يك هتل بگذراند .

 اين سوالي بود كه رابي با دلواپسي از خودش مي كرد .

مسافرين اين محل ها به هيچ وجه همگي از مقدسين نيستند .اين زن جوان خيلي معصوم به نظر مي 

 رسد و ممكن است دچار دردسر شود .

 رابي قبل از شروع به سخن اهي كشيد :

 است كه شما به لندن مي اييد ؟ايا اين اولين باري  _

 خوب ... بله _

 چطور شده كه انگليسي شما انقدر سليس است ؟ فقط لهجه خيلي مختصر دلبري داريد . _

 رنگ دختر از شرم سرخ شد .

اگر منظورتان تمجيد است بي نهايت متشكرم . دليل اينكه انگليسي را به خوبي صحبت مي كنم  _

 ايه انگليسي داشته ام .اين است كه سال ها يك د

خوب پس به اين دليل است كه اينگونه به زبان ما تسلط داريد ! ولي بگوييد ببينم چطور ممكن  _

است كه شوهر شما موافقت كند با اين كه به تنهايي سفر كنيد ؟ چطور است كه ايشان شما را 

 همراهي نمي كند ؟

 زن جوان پيدا بود كه دستپاچه شده است .

 ... شوهرم ... شوهرم مرده ! خوب _

 رابي بي اختيار گفت :

 خيلي باعث تاسف است ! _

 

 

 

 

ولي متوجه شده بود كه كلمه شوهرم را خانم فرايزر به راحتي تلفظ نكرده بود . رابي با خودش گفت 

: 

 .اصلا اين خانم شباهتي به زن شوهردار ندارد ، چه ريد به بيوه اي كه شوهرش مرده باشد 
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دزديده نگاهي به دست چپ خانم انداخت و متوجه شد او يك حلقه ازدواج در انگشت دارد ولي باز 

 به خود گفت : اين كه دليل نمي شود .

همچنان كه ان دو سرگرم صحبت بودند درشكه چي اسب ها را ازاد گذاشته بود كه قدم به قدم جلو 

 ير رسيده اند و بانگ براورد :بروند . رابي ناگهان متوجه شد كه به نزديك مايف

 خيلي دير وقت است ، من واقعا نمي دانم شما را به كجا ببرم . _

 دخترك ناليد :

 حالا من چه كنم ؟ چه بر سرم خواهد امد ؟ _

من به شما خواهم گفت . يكي از دوستان من صاحب يك اپارتمان در ساختماني است كه من در  _

اره كرده ام . دوست من امروز صبح هنگامي كه براي چند روز به خارج از انجا اپارتمان كوچكي را اج

شهر مي رفت كليد خانه اش را به من داد كه در صورت لزوم از ان استفاده كنم . من امشب را در 

 انجا خواهم گذراند و شما مي توانيد از اپارتمان من استفاده كنيد .

 راحتي گفت : خانم فرايزر كوچكترين تعارفي نكرده و با

 واقعا ؟ شما چقدر مهربان هستيد ! _

 و فردا فرصت خواهيم داشت كه در پي راه حل ديگري بگرديم . _

من ... من خيلي متاسفم كه خودم را اينگونه به شما تحميل مي كنم ، ولي من چنان با عجله از  _

 پاريس حركت كردم كه اصلا فرصت نكردم پيش بيني لازم را بنمايم .

 با كمي نگراني از پنجره درشكه نگاهي به بيرون انداخت .

 و بايد اعتراف كنم كه به نظر مي رسد شهر لندن خيلي بزرگتر از ان است كه من خيال مي كردم . _

 رابي زد زير خنده .

شب همه مسائل به نظر مهم تر جلوه مي كند . فردا صبح وقتي هوا روشن شود خواهيد ديد كه  _

ئل حل خواهند شد . فردا حتما اسم دوستانتان كه قرار است به نزئ ايشان برويد به يادتان همه مسا

 خواهد امد .

 من دوستي در لندن ندارم ! _

 و با اعتماد تقريبا بچگانه اي اضافه كرد :

 ولي من از شما بي نهايت ممنونم كه براي امشب يك جايي براي من پيدا كرديد . _

ل از انكه دريچه شيشه اي را كه براي ارتباط با درشكه چي وجود داشت باز كند لرد دو كرسول قب

 ضربه اي به ان نواخت تا توجه درشكه چي را جلب كند، سپس دستور داد :

 . 11خواهش مي كنم ما را به خيابان ميلتون ببريد به شماره  _
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 بسيار خوب عاليجناب . _

ابي رسيدند . خدمتكاري كه پشت درشكه سوار بود فورا به بيش از پنج دقيقه نكشيد كه به منزل ر

پايين پريده ، امد و در درشكه را باز كرد . سپس جامه دان كوچك چرمي را از پشت درشكه 

 برداشت كه ديدنش باعث تعجب رابي شد .

 ايا اين تمام باري است كه شما به همراه داريد ؟ _

ديده بود كه خانم ها با جامه دان هاي متعدد و چندين براي او بسيار تعجب اور بود چون هميشه 

 جعبه كلاه سفر مي كنند .

 من ... من خيلي با دستپاچگي حركت كردم . _

يك دربان با لباس مخصوص جلوي در ساختمان كشيك مي داد . جامه دان را بلافاصله گرفته و 

 مودبانه گفت :

 شب به خير عاليجناب . _

انم شب را در منزل من خواهند گذراند ... من در اپارتمان اقاي سيپني مي جنكينس ... اين خ _

 خوابم.

 بله قربان ... من جامه دان را بالا خواهم برد . _

 متشكرم ... جنكينس .  _

 

 

 

اپارتمان رابي تشكيل مي شد از يك سالن كوچك ، يك اتاق خواب كوچك و يك حمام بسيار 

ا به دليل ارزاني ان انتخاب كرده بود و از نظر راحتي از انجا بسيار راضي كوچك . لرد جوان اينجا ر

بود ، البته به قيمت ارزان زيرا وضع مالي او اجازه نمي داد كه منزل بزرگي داشته باشد . اصولا انچه 

مهم تر از هر چيز بود اينكه در بهترين محله لندن قرار داشت . ضمنا از نظر اياب و ذهاب نيز به 

 رف او بود ، چون مي توانست پياده به هر كدام از دوستانش كه مايل بود سر بزند .ص

خانم فرايزر وارد سالن بسيار كوچكي شد كه با مبل هاي گرانبهايي تزيين شده بود . البته رابي تمام 

 انها را از قصر كرسول به انجا اورده بود .

ر ديوار بود كه كتاب هاي فراواني روي ان قرار چيزي كه بسيار نظر دخترك را جلب كرد طبقات كنا

 داشت .

 با صداي خوش اهنگش گفت :

 شما چه اپارتمان جذابي داريد . _
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 خيلي بزرگ نيست ، ولي براي سكونت من در لندن كافيست . _

 رابي نظري به ساعت ديواري كرده و گفت :

 ه رستوران دعوت كنم ؟ايا به من اجازه مي دهيد پس از كمي استراحت شما را ب _

 در چشم هاي خانم فرايزر برقي از خوشحالي درخشيد .

 چقدر باعث خوشحالي من خواهد شد كه به رستوران بروم . _

 ولي ناگهان دستپاچه شد از اينكه به اين صورت خوشحلي اش را نشان داده و گفت :

؟من به هيچ وجه مايل نيستم كه  شما ... شما مطمئن هستيد كه قرار ديگري براي امشب نداريد _

 مزاحم وقت شما بشوم ...

 رابي تعظيمي به او كرد وگفت :

 خانم ... من بسيار خوش وقت خواهم شد اگر شما قبول كنيد كه شام را با من صرف كنيد . _

 خانم فرايزر بلادرنگ گفت :

 با اشتياق فراوان ... متشكرم ... بي نهايت متشكرم . _

 كه همه جاي اپارتمان كوچكش را نشان داد ، لرد دوكرسول گفت :پس از اين

من سر ساعت هشت و نيم به دنبال شما خواهم امد . در اين فاصله لازم است كه شما يك  _

 استراحت كوتاهي بكنيد . پس از گذشتن از كانال مانش با كشتي بايستي قائدتا خسته باشيد .

زده هستم كه قادر نخواهم بود بخوابم ... اخر مي دانيد اين  ولي گمان مي كنم من انقدر هيجان _

 اولين باري است كه به رستوران دعوت مي شوم .

 رابي با لبخند نوازشگري او را نگاه كرده و گفت :

اگر چنانچه احتياج به چيزي داشتيد ، به دربان مراجعه كنيد . او مرد خدمتگذار خوبيست و  _

 ارتماني را كه درست زير اين اپارتمان است بزنيد ، چون من در انجا هستم .همچنين مي توانيد در اپ

 نمي دانم به چه زباني از شما تشكر كنم ! _

رابي لباسي از توي گنجه براي خودش برداشت و به اپارتمان دوستش رفت . ان اپارتمان عينا مثل 

 انتخاب نشده بود .خود منزل رابي بود ، ولي اثاثيه اش به ان اندازه با سليقه 

 

 

 

 

 رابي با خودش گفت :

 اين مادام فرايزر به نظر من خيلي مشكوك مي ايد ...!
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چگونه ممكن بود زن جواني از خانواده نجبا ) زيرا كاملا مشهود بود كه او از چنين خانواده اي است ( 

ك دوست ... چقدر دلم مي به اين گونه تنها سفر كند ؟ ! بدون مستخدم ... بدون نديمه و بدون ي

خواست بدانم چه شده كه او تصميم گرفته به لندن بيايد و به خصوص به وسيله كشتي كوچك يك 

نفر ناشناس با يك جامه دان كوچك به عنوان كل بار همراهش ، بله تمام اين نكات عجيب به نظر 

 مي رسد .

دوگال از اتفاقات غير مترقبه  همچنان كه مشغول حمام كردن بود به اين فكر افتاد كه پرنس

 استقبال مي كند و با شنيدن داستان خانم فرايزر خيلي به هيجان خواهد امد .

ولي نه ... بهتر است كه انها را با يكديگر اشنا نكنم ، زيرا با ديدن او قطعا سوالات زيادي را مطرح  _

 خواهد كرد و اين سبب آزردن اين خانم جوان خواهد شد .

 ب ها را گزيد و با خود گفت :رابي ل

به هر حال اگر والا حضرت به جاي او بود هرگز امكان نداشت خانه اش را در اختيار ديگري  _

بگذارد و خود به خانه دوستش برود كه با ناراحتي بخوابد . اين زن جوان هيچ متوجه نيست كه چه 

ند . دقيقا مثل اينكه واندا تنها به خطراتي در سفر كردن تنها به يك شهر بزرگ او را تهديد مي ك

 فرانسه برود .

مجددا به فكر مادام فرايزر افتاد . حداقل اگر يقين بود كه اين اسم مادام فرايزر ... اسم حقيقي 

اوست هر چه بيشتر فكر او را مي كرد بيشتر قضيه برايش غير قابل قبول مي نمود . كاش مي 

ا نه . مبادا قضيه فقط مربوط به يك دختر ماجراجو باشد . خوب دانست كه آيا او واقعا شوهر دارد ي

 به هر حال اگر چنين باشد من زود ملتفت خواهم شد .

رابي لباس مرتب پوشيده در يك صندلي راحتي جاي گرفت و در انتظار ساعت هشت و نيم را اعلام 

 كرد ، او به سوي اتاق بالا رفت .

د . او لباس حرير صورتي به تن داشت كه مطمئنا از يكي از خانم فرايزر در را به روي او گشو

بهترين خياط خانه هاي پاريس خريداري شده بود و اينك با ان رنگ زيباتر از قبل نيز به نظر مي 

 رسد .

خداوندا ... چقدر اين زن با موهاي مشكي مثل شبق و چشمان ابي پررنگش دلربا بود . توقف او در 

تر از درجه يك نيز واقعا هزار خطر داشت . ناگفته نماند كه رابي نيز با اباس هر هتلي ولو هتل بالا

 اخرين مد روز چشم هر بيننده اي را خيره مي كرد .
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نگاه دو جوان به يكديگر دوخته شد و به يكديگر گره خورد و تا چند لحظه هيچ يك از انها قادر به 

كشيدن نفسي عميق و با زبان الكن شروع به سخن  اداي كلامي نبود و اين مادام فرايزر بود كه با

 كرده و گفت :

شما خيلي مهربان هستيد و از اينكه مرا به رستوران دعوت كرديد ... من ... من به هيچ وجه ميل  _

ندارم كه مزاحم شما بشوم . ولي بايد اعتراف كنم كه اگر شما نبوديد و مرا به رستوران دعوت نمي 

 ستم براي شام به كجا بروم .كرديد اصلا نمي دان

 رابي شايد با گردي از خشونت ولي دوستانه گفت :

هيچ تعجب ندارد ! شايد هيچ كس تا به حال جرات گفتن چنين حرفي را به شما نداشته ، ولي  _

 بدانيد كه شما هرگز حق نداريد تنها در اين شهر بزرگ لندن راه برويد ... به خصوص شب هنگام .

 وابي نداد و رابي ادامه داد :او ديگر ج

همچنين در پاريس يا هر شهر بزرگ ديگر ... هرگز يك خانم تنها و بدون همراه نبايستي كه  _

 چنين بي احتياطي بكند .

 اين مرتبه با لبخند مليحي گفت :

 اگر بدانيد چقدر خوشحالم كه به لندن امده ام . _

ويد ... و حالا من شما را به رستوران ميبرم ، ما پياده به اميدوارم كه از اين خوشحالي پشيمان نش _

 انجا خواهيم رفت چون رستوران فقط چند قدم با ما فاصله دارد ... البته اگر شما مخالف نباشيد !

 به هيچ وجه ... برعكس من كاملا موافقم !  _

 

 

 

 

 شنل داريد ؟_

 موش كردم كه شنل بردارم فقط اين شال را دارم .چون جامه دانم را با عجله بستم ، به كلي فرا _

بعد با لبخند به رابي نگاه كرد و با حجب شيريني گفت :اگر شما لطف كنيد و يك بار ديگر مرا به 

 رستوران دعوت كنيد ، حتما يك شنل براي خودم خواهد خريد .

 «انگار دخترك مشكل مالي ندارد » لرد كرسول جوان به خود گفت : 

فرصت داشت كه ملاحظه كند كه خانم گردنبند مرواريد به گردن و دستبند برليان زيبايي به  ضمنا

اگر اينها اصل باشد ... حاضر بود قسم بخورد كه همه اصل است و در » دست دارد و با خود گفت : 

 .«اين صورت اين خانم ثروتي را با خود حمل مي كرد 
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ان بازار  كه معناي« شپردز ماركت»را بپيمايند تا به « ورزونك»و « ميلتون»فقط كافي بود يك خيابان 

چوپان بود برسند ... اين محله خيلي سنتي بود . پشت بام خانه ها همه سفال قرمز بود و هر چند قدم 

 يك دكه گل فروشي قرار داشت .

 ، صاحب يك رستوران كوچك ولي مشهور با خوشرويي جالبي به رابي خوش امد گفت : عاليجناب

خيلي وقت بود كه ما را با قدوم شريفتان مفتخر نكرده بوديد ! دوستان انقدر شما را دعوت مي كنند 

 كه براي شما فرصت باقي نمي ماند كه گاهي همبه اينجا تشريف بياوريد و شب ارامي را بگذرانيد .

گرسنه هستيم ، به خوب حالا امده ام و همراه خودم اين خانم دلربا را اورده ام و هر دو خيلي  _

 طوري كه اگر غذا زود نرسد از گرسنگي خواهيم مرد .

 عاليجناب از بخت بلند شما ميزي را كه هميشه دوست داريد خالي است . _

 بسيار خوب ، زود بگوييد غذاي خوشمزه امشب تان چيست ؟ _

 الساعه كارت صورت غذا را براي شما خواهم اورد . _

را انتخاب كرد . بعد از صرف غذاي خوشمزه رابي رو به ميهمان خود كرد و و رابي بهترين غذاها 

 گفت :

حالا از شما خواهش مي كنم كمي راجع به خودتان براي من صحبت كنيد . باور كنيد نه من نه اقاي  _

هودسون ... هيچكدام به فكرمان خطور نكرده بود كه اقاي كنت دولوفه مسافري به اين زيبايي با 

 ياورد .خود ب

كنت دولوفه واقعا منتهاي لطف را درباره من كرد ، از اين كه قبول كرد من را به كشتي خود  _

 بپزيرد ، كشتي كنت از كشتي ما ...

بلافاصله حرفش را تغيير داد : من ... من مي خواستم بگويم كه كشتي او از كشتي شوهرم خيلي 

 سريعتر است .

سپس گفت : چگونه خانواده شما راضي شدند كه بگذارند شما بدون رابي نگاهي عميق به او كرد و 

همراه و خدمتكار سفر كنيد ! هيچ كس فكر نكرد كه مسافرت تنها براي يك خانم ان هم خانمي به 

 اين جواني و به اين خوشگلي چه خطراتي دارد ؟

:»  يست و با خود گفتخانم فرايزر از شنيدن اين تعريف سرخ شد . رابي با نگاهي عميق به او نگر

سرش را نزديكتر دختر جوان « حقيقتا زيباست و گمان نمي كنم بيش از هيجده سال داشته باشد 

 برده و گفت :

 اگر قرار است ما با هم دوست شويم نبايد رازي بين ما وجود داشته باشد . _

 مادام فرايزر تقريبا وحشت زده او را نگاه كرده و با صداي لرزاني گفت :
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 من به هيچ وجه نمي توانم به كسي بگويم كه كي هستم و چرا به اينجا امده ام . _

ولي اخر شما نمي توانيد بدون پشتيباني اين چنين با مشكلاتتان برخورد كنيد . من اماده ام كه با  _

تمام وجودم از شما حمايت كنم و از هيچ كمكي دريغ نخواهم كرد ، حتي اگر شما مرتكب جنايتي 

 شده باشيد .

 جنايت ؟ خداوندا ! اين چه فكري است ؟ ابدا ! _

 من به شما قول مي دهم كه از شما در هر حال دفاع خواهم كرد . _

شما چقدر مهربان هستيد ! براي من واقعا جاي تعجب است كه يك ناشناس اين طور اماده كمك  _

ل كرد سوار كشتي او شدم و از كانال مانش به من ياشد . از همان نفر اول كه كنت دولوفه بود و قبو

 بگذرم .

 يعني شما حتي اقاي كنت دولوفه را هم نمي شناختيد؟ _

 نه فقط نامش را شنيده بودم و او انقدر ادب داشت كه اصلا هيچ سوالي از من نكرد . _

 

 

 

 

 اشم .رابي لبخند تمسخراميزي زد و گفت : فكر مي كنم من به اندازه او با ادب نب

و بعد از يك مكث كوتاهي ادامه داد : و شما فقط به او گفتيد كه بيوه هستيد و نامتان خانم فرايزر 

است و او قبول كرد ... در حالي كه به گمان من اصلا هرگز اقاي فرايزري وجود نداشته كه شوهر 

 شما باشد .

ه به زحمت شنيده مي شدپرسيد ناگهان رنگ رخسار دختر سرخ شد و سر را برگرداند و با صدايي ك

: 

 چرا شما چنين فكري مي كنيد ؟ _

چون كه شما خيلي جوان تر از ان هستيد كه بيوه باشيد و خيلي زيباتر از ان كه مردي كه شما را  _

 داشته باشد بگذارد فرار كنيد ... مگر اينكه كور باشد .

 يعني شما فكر مي كنيد كه من فرار كرده ام ؟ _

طمينان دارم ! زيرا اگر شما شوهر داشتيد الان به دنبال شما به اينجا امده بود ، قطعا او اولين من ا _

 كشتي را براي جستجوي شما مي گرفت و مي امد تا شما را پيدا كند .
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جواب او فقط سكوت بود . رابي كه ديگر جز نيم رخ خانم به اصطلاح فرايزر هيچ نمي ديد ناگهان 

ت او چقدر دوست داشتني اش:» گر نمي تواند چيزي بگويد ، فقط با خود مي گفت احساس كرد كه دي

 .«... محال است مردي بتواند او را اينطور رها كند 

 دخترك عاقبت نگاهش را با شرم شيريني به او دوخت :

 من ... من نمي دانم چه بگويم ... . _

ر مي كنم كه حاظرم همه جور به شما كمك فقط به من حقيقت را بگوييد ، خيلي ساده . من تكرا _

كنم و از شما حمايت كنم . اگر راستش را بخواهيد احساس مي كنم كه شما احتياج به پشتيباني 

 داريد .

دختر اه عميقي كشيد : چقدر دلم مي خواهد كه به شما اعتماد كنم ، ولي مي ترسم اگر دليلي را كه 

 يتان فاش كنم ، مرا مجبور به بازگشت به فرانسه بكنيد .مرا وادار به امدن به اينجا كرده برا

من هرگز نمي توانم دستوري به شما بدهم ة انچه از شما مي خواهم اين است كه با من به عنوان  _

يك دوست صميمي مشكلتان را در ميان بگذاريد . شايد اين كار به من اجازه بدهد كه از شما به 

شوم كه شما خود را گرفتار مشكلاتي بيش از انچه تا به حال پيش امده  نوعي دفاع كنم يا مانع از اين

 بكنيد.

 باز دختر اه عميقي كشيد . 

 

 

 

اصلا نام حقيقي شما چيست ؟ من حوصله ندارم ادامه بدهم به اينكه شما را مادام فرايزر بنامم ،  _

 مخصوصا كه باور نمي كنم كه اين اسم حقيقي شما باشد .

 توانست از يك خنده عصبي خودداري كند.دخترك ن

 نام من ژوزفين است . _

 رابي سوال ديگري نكرد .

چقدر اين اسم به شما برازنده است ! و اينك ... ژوزفين ... به من بگوييد چه چيزي باعث شد كه  _

 شما فرار كنيد .

 مگر شما مطمئن هستيد كه من ... فرار كرده ام ؟ _

 كاملا ! _

 با حالتي شرمگين سرش را پايين انداخت و اعتراف كرد : ژوزفين
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بله من مجبور شده خانه مان را ترك كنم . در غير اين صورت مرا مجبور مي كردند با مردي كه  _

مورد نفرتم بود ازدواج كنم ... مردي كه در نظر من نفرت انگيز بود ! شايد شما بدانيد كه در فرانسه 

 و تنظيم شده از قبل صورت مي گيرد .ازدواج ها اغلب دستوري 

كه شايد در بين اشراف فرانسه چنين »رابي ضمن گوش دادن به اين مطالب نزد خودش فكر كرد 

 .«رسمي باشد 

 ژوزفين ادامه داد :

پدر و مادرم تصميم گرفته بودند كه من با اين مرد ازدواج كنم ... و من تنها چاره را در اين ديدم  _

 ! كه فرار كنم

اگر مردي را كه براي شما انتخاب كرده بودند مورد نفرت شما بوده ، خوب شما كار كاملا  _

 صحيحي كرده ايد !

 ژوزفين دست ها را به هم زد .

 عاليه ! پس شما همه چيز را درك مي كنيد ! _

ي اين پافشار ولي حالا چرا پدر و مادرتان مي خواستند شما را مجبور به اين ازدواج بكنند ؟ دليل _

 ايشان براي ازدواج شما با كسي كه مورد تنفر شماست چه بود ؟

 اي ... واي ! انها حتما مرا تا دم مهراب كليسا به اجبار مي كشاندند . _

 لبخندي صورت زيبايش را روشن كرد .

ي با تمن زير بار اين بدبختي نرفتم ... ان شب گوش مي دادم وقتي گفتند كه كنت دولوفه بايس _

كشتي كوچك خود كه در استاند لنگر انداخته به لندن برود ، بلافاصله تصميمم را گرفتم . من منتظر 

شدم تا همه به خواب رفتند ، سپس دو يا سه تكه لباس را پرت كردم توي جامه دان كوچكي و در 

 رفتم !

 به چه وسيله اي به استاند رسيديد ؟ _

ايه كردم ... تمام شب را پيمودم و صبح اول وقت به اسكله استاند يك درشكه با دو اسب تندرو كر _

رسيدم و براي يافتن كشتي نپتون به مشكلي برخورد نكردم ... يك دريا نورد به من گفت كه كنت 

در كشتي مي باشد ولي گفت كه او هنوز خواب است . به او جواب دادم كه هيچ اهميتي ندارد من 

 اق ناهارخوري رفته ، در انجا منتظر شدم .منتظر خواهم شد ! و به ات

 رابي جمله او را اينگونه تمام كرد و زد زير خنده :

و كنت ، زماني كه براي صرف صبحانه به انجا امد ، شما را ديد . واقعا ژوزفين چه سر نترسي  _

 داريد .
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 هميشه گفته اند : احتياج قانون مي سازد . _

 عرشه كشتي بسيار متعجب شد . قطعا كنت از ديدن شما روي _

من مي دانستم كه او هرگز دوست ندارد مسافر در كشتي خود سوار كند ، ولي موفق شدم او را با  _

 توضيح لازم قانع كنم كه مرا همراه خود به لندن بياورد و ... امدم .

 رابي سري تكان داد :

 بكنيد ؟ خوب حالا برنامه شما چيست ؟ در نظر داريد كه چه كاري _

 دختر جوان دست ها را از هم باز كرد و به حلت تفويض گفت :

خوب فكر مي كنم كه عاقبت بعد از چند هفته توقف در لندن بايستي به خانه برگردم ، ولي  _

اميدوارم تا ان موقع شخصي كه انقدر وقيح است كه به خود اجازه داده از من خواستگاري كند ، رفته 

ه چون تحقير شده ديوانه وار قسم ياد خواهد كرد كه هرگز ديگر در عمرش باشد . در حالي ك

چشمش را به روي من نخواهد انداخت ... و ان وقت اميدوارم پدر و مادرم متوجه شوند كه اگر من 

 روزي تصميم به ازدواج بگيرم بايستي عاشق باشم . 

 

 

 

 ولي اگر انها شما را درك نكنند چه خواهد شد ؟ _

 زفين شانه ها را بالا انداخت .ژو

 ان وقت مجبورم با شما بمانم . _به شوخي گفت  _اه ... خوب ان وقت  _

 رابي لبخند زد .

پس بايد منتهاي استفاده را از اين فرار خودتان بكنيد . من تمام جاهاي ديدني لندن را به شما  _

 ش از اين سفر به خانه برگرديد .نشان خواهم داد و سعي مي كنم كاري بكنم كه با خاطره خو

 چقدر مايلم چندين موزه ، برج لندن ، قصر باكينگهام ... و باغ وحش را هم دلم مي خواهد ببينم ! _

 خوب ما در اين صورت حداقل يك هفته مشغول خواهيم بود . _

قصر  ناگهان رابي ساكت شد . ناگهان به يادش امد كه جمعه عصر والا حضرت و همراهانش در

من كه هنوز به رئيس تشريفات نام خانمي را كه قرار :» كرسول ميهمان او هستد و به خود گفت 

است همراه من باشد نداده ام . اصلا فرصت نكرده بود كه در اين مورد فكري بكند ، از بس گرفتار 

راي . نگراني بمسائل ديگر بود . از قبيل اماده كردن قصر براي پذيرايي چنين ميهمان عالي قدري ..

به دست اوردن پول براي اين مخارج گزاف و و و . هر يك از ميهمان ها طبق معمول زن زيبايي به 

همراه خواهند امد ... پس چرا من ژوزفين را همراه خود نبرم ؟ يقينا ژوزفين از ديدن قصر و گالري 
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صورت دادن همه چيز در  نقاشي ها خوشحال خواهد شد . قطعا واندا موفق به انجام معجزه و سر و

قصر شده است و اگر بخت يار باشد قصر كرسول شكوه و زيبايي گذشته را باز يافته ... تا من بتوانم 

 به ان افتخار كنم .

ولي به هر حال تصميم گرفت براي مطرح كردن اين موضوع با ژوزفين هنوز كمي صبر كند . ضمن 

 اغ وحش و برج لندن بروند .صرف غذا تصميم گرفتند كه فردا به تماشاي ب

 ناگهان دختر جوان احساس دلواپسي كرد و گفت :

من قصد ندارم مزاحم وقت شما بشوم ،حتما شما خيلي گرفتار هستيد . نمي خواهم فكر كنيد كه  _

 مجبور هستيد وقتتان را با من بگذرانيد .

ام خوشحال هستم . البته مخفي  چه مي گوييد ! من بي نهايت از ورود غير منتظره شما در زندگي _

نماند كه خيلي نگران هستم از اين كه مبادا فردا صبح متوجه شوم شما غيب شده ايد ! به قدري شما 

غير قابل پيش بيني هستيد كه خيلي امكان دارد ناگهان در طول شب تصميم بگيريد كه به پاريس 

 برگرديد .

حالا كه من انقدر شانس داشته ام كه مردي به مهرباني  مطمئن باشيد چنين اتفاقي رخ نخواهد داد . _

 شما پيدا نم ...

 رابي به طعنه گفت :

 مطمئنم كه هر مرد ديگري از خدا مي خواست به جاي من باشد و خدمتي براي شما انجام بدهد . _

 بي ادب نباشيد ! _

 من بي ادب نيستم ، بلكه حقيقت بينم . _

دختر بچه احمقي هستم ؟ من احساس مي كنم كه مي توانم كمال  چرا فكر مي كنيد كه من _

اطمينان را به شما داشته باشم . مطمئن باشيد كه من با هر كسي اين رفتار را نمي كردم و كاملا دقت 

 مي كنم .

 

 

 

 

 ناگهان انگار رابي احساس ارامش كرد و به خود گفت :

 ...«مراقب باشم كه او را نترسانم واقعا او هنوز يك بچه است ، بايد خيلي » 
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حتي در صورتي كه خيلي مايل بود سوالات بسياري از او بكند ، يك سوال هم نكرد . ولي خيلي دلش 

مي خواست بيش از اين از وضع خانوادگي او اطلاع داشته باشد و چقدر مايل بود بداند خصوصيات 

 خود مي گفت : مردي كه به خاطرش از خانه فرار كرده بود چيست . به

اين صحيح نيست كه من بيش از اين كنجكاو باشم ، بهتر است منتظر شوم تا خود او راجع به اين » 

 .«مطالب صحبت كند 

پياده به خانه رسيدند و با دربان خواب الودي رو به رو شدند . رابي دختر جوان را به اپارتمان طبقه 

 دوم رساند .

محبت هاي شما ممنونم و تشكر مي كنم . خيلي به من خوش گذشت  چه شب خوبي ... يك دنيا از _

. 

 رابي در حالي كه او را با نظر تحسين مي نگريست گفت :

 خواهش مي كنم . _

 اگر قرار بود به حرف دلش گوش كند او را در بغل مي گرفت و مي بوسيد ، ولي به خود گفت :

اگر چنين كاري بكنم بايستي مطمئن باشم كه صبح  اين بهترين راه براي ترساندن او مي باشد .» 

 .«ديگر او را در اينجا نخواهم يافت و انوقت خدا بهتر مي داند كه او با چه خطراتي مواجه خواهد شد 

 دست او را گرفت و مودبانه بوسيد و گفت :

 شب بخير ... ژوزفين ... خوب بخوابيد . _

 كنيم ؟ايا مي توانيم صبحانه را با هم صرف  _

بله ... البته ... من به دربان دستور خواهم داد كه ساعت نه صبح براي دو نفر صبحانه به اتاقمان  _

بياورد ، ولي قبلا بايد يك قولي به من بدهيد ! امشب از اينجا فرار نكنيد ! من خيلي مي ترسم از 

خالي است خيلي غمگين اينكه هميه اين چيزها رويا باشد ، اگر صبح متوجه بشوم كه اپارتمان 

 خواهم شد .

 ژوزفين با اهنگ شيريني زد زير خنده و گفت :

واي نه ... اين رويا نيست و حتما من فردا صبح اينجا خواهم بود ولي اگر شما ساعت نه اينجا  _

 نباشيد ان وقت من نگران خواهم شد .

 ردا .هيچ دليلي براي چنين كاري وجود ندارد ، ژوزفين ، به اميد ف _

 در بسته شد و لحظه اي بعد صداي چرخيدن كليد به گوش رابي رسيد .

 خيلي عاقل است !
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رابي نيز به اپارتمان دوستش رفت . ضمن اماده كردن خود براي رفتن به رختخواب با خود فكر مي 

 كرد و به خود مي گفت :

نام كوچك او چيزي نمي دانم . اين  چقدر مايلم بيش از اين راجع به دختر جوان بدانم ، تا الان جز» 

 .«اولين زني است كه اينگونه حس كنجكاوي مرا برانگيخته است 

 

 

 

 

سر و سامان دادن به قصر كرسول با چنان سرعت و موفقيتي پيش مي رفت كه واندا مبهوت مانده 

از  تاق ها وبود . تحت نظر اقاي بنكس و خانم استيونسون يك لشگر كارگر زن و مرد گردگيري ا

بين بردن عنكبوت ها را انجام مي دادند . نقره ها را برق مي انداختند ، شيشه ها را مي شستند و 

پاك مي كردند ، پاركت هاي بلوطي را برق مي انداختند و فرش ها را تكان مي دادند و پهن مي 

 كردند و و و ...

دوباره در قصر جان مي گيرد از  سر پيش خدمت و خانم استيونسون از اينكه مي ديدند زندگي

خوشحالي در پوستشان نمي گنجيدند . زمان زيادي گذشته بود كه ضيافت بزرگي در قصر برپا 

 نشده بود . اين جمله را بنكس مكرر تكرار مي كرد .

واندا طبق دستور برادرش ، از گفتن نام ميهمانان عالي قدر خودداري ، تنهايي از اين جوش و 

 خانه بر پا شده بود به وجد امده بود . خروشي كه در

ارزويم فقط اين است كه بتوانم مزد كافي به اين كارگرها ، كه از صبح تا شب زحمت مي كشند » 

 .«بدون اينكه كلامي اظهار خستگي كنند بدهم 

 حقيقت اين بود كه ساكنين دهكده خوشحال بودند از اينه در قصر كار مي كنند ، چون در ميان انها

 عده اي بودند كه هنوز تا به حال پايشان به انجا نرسيده بود .

بيش از ه روز نگذشته بود كه واندا متوجه شد خانه اي را كه در ان به دنيا امده ديگر نمي شناسد . 

چگونه ممكن بود همه چيز به اين سرعت عوض شود ؟ در اتاق هاي پذيرايي همه چيز برق مي زد . 

سابق را پيدا كرده بود ! باغبان ها تمام درخت هاي زشت و بي ثمر را از ريشه حتي تمام پارك نظم 

 بيرون اورده و بيشه را از خار و بوته هاي خشك پاك كرده بودند .

واندا براي پاك كردن تابلوهاي نقاشي متخصص استخدام كرده بود . تنها كاري را كه خودش به 

 اق هاي پذيرايي با دسته گل هاي گوناگون و زيبا بود .عهده گرفته بود شخصا انجام دهد تزيين ات
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تعجب مي كنم از اينكه رابي اصرار دارد تمام ميهمان ها در يك طبقه جاي داده شوند ... ولي خوب » 

 .«چون خواسته او اين است ، حتما همين كار را مي كنم 

يهمان ها هر كدام روي در نكته ديگري كه باعث حيرتش بود ، اين كه برادرش خواسته بود نام م

 اتاقشان با نصب كارت نوشته شده معين باشد .

 با خودش مي گفت :

يقين اين يك رسم جديدي است . منتها عيب كار اين است كه رابي هنوز نام مدعوين را به من » 

اطلاع نداده ، در نتيجه فرصت كافي براي خوش نويسي روي كارت ها باقي نمي ماند و اين باعث 

 .«اسف است ، چون من در اين مورد پيش بيني هاي جالبي كرده بودم ت

ولي روز بعد نامه اي از برادرش رسيد كه در ان نام ميهمان ها را نوشته بود و چون هويت والا 

حضرت مي بايستي مجهول و ناشناخته بماند براي ايشان فقط با علامت سه تا ضربدر كارت تنظيم 

 مي شد .

 به خود گفت : واندا با شوخي

 .« متوجهم كه رابي تمام نكات را دقيقا در نظر مي گيرد » 

 

 

 

طبق قول و قرار قبلي ، لرد دو كرسول ، ژوزفين را براي تماشاي لندن به گردش برد . او تمام 

دعوت ها را به خاطر بودن با ژوزفين رد كرد مگر رفتن به اسب دواني را كه از قبول قبول كرده بود 

 راه والا حضرت باشد .هم

 به ژوزفين گفت :

من خيلي متاسفم ، ولي امروز بعد از ظهر استثنائا نمي توانم با شما باشم و متاسفم از اينكه بايد  _

 شما را تنها بگذارم .

براي من هيچ نگران نباشيد خوشبختانه در اپارتمان شما به اندازه كافي كتاب وجود دارد كه من  _

م خواندن باشم و حوصله ام سر نرود ! ضمنا من خيال دارم كمي خريد بكنم چون هفته ها سرگر

 احتياج به لباس دارم .

 ايا شما مي توانيد به من پيشنهاد كنيد كه كجا براي خريد خوب بروم ؟

 البته در بوند استريت و اگر مايا باشيد شام را شب با هم ديگر صرف مي كنيم . _

 با كمال ميل . _
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ان روز فقط فرصت كرده بودند براي تماشاي باغ وحش بروند ، ولي روز بعد رابي دختر جوان  صبح

را به برج لندن و تماشاي موزه معروف مادام توسو برد و ژوزفين بسيار تحت تاثير قرار گرفته گفت 

: 

 چقدر همه اين چيزها جالب است و من از ديدن انها خيلي خوشحالم !  _

 كر فرو رفته گفت :بعد ناگهان به ف

اميدوارم حوصله شما خيلي سر نرفته باشد از اينكه به خاطر من مجبور شديد يك بار ديگر از از  _

تمام مكان هايي كه حتما تا به حال صد بار ديده ايد دوباره ديدن كنيد . فكر مي كنم تمام انها را از 

 حفظ مي شناسيد .

اي شما جالب بود ، براي من نيز ديدنش لازم بود ، چون از اتفاقا مطمئن باشيد همان گونه كه بر _

 زمان بچگي تا به حال ديگر فرصتي پيش نيامده بود كه من به بالاي برج لندن بروم !

 واي چقدر حيف ! _

 بله تصديق مي كنم ! _

 باز هم دخترك اصرار كرد :

 ايا مطمئن هستيد كه حوصله تان سر نرفت ؟ _

 نه امكان دارد من زماني كه با شما هستم حوصله ام سر برود ؟ژوزفين ... چگو _

ژوزفين صورتش سرخ شد ، چشم ها را به زير انداخت و كمي درو شد . قلب لرد كرسول لحظه به 

 لحظه بيشتر مجذوب شخصيت دختر دلربايي كه تقدير جلوي راه او گذاشته بود مي شد .

 به خود مي گفت :

ني كه اين قدر زيبا و دلفريب ... تربيت شده و جذاب باشد برخورد نكرده هرگز تا به حال با ز» 

 .«بودم 

و بر خلاف خانم هاي خوش برخورد و زيباي ماي فير در تمام اين مدت اشنايي شان حتي يك بار 

ژوزفن سعي نكرده بود كه از او دلبري كند . اصولا او هرگز خوشش نمي امد كه خانمي براي 

يش قدم باشد . خانم ها هيچ سعي نمي كردند احساساتشان را پنهان كنند و رابي به معاشقه با او پ

راحتي دعوت را روي لبان يا در چشمان انها مي خواند و رابي به خوبي مي دانست كه وقتي دستش 

 به انها مي خورد چه احساسي داشتند . 
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اي تازه از پانسيون خارج شده ترجيح مي عجيب اينكه رابي معمولا زن هاي با تجربه را به دخترك ه

داد . دخترها از همان اول اشنايي منتظر بودند كه از انها تقاضاي ازدواج شود ، در حالي كه رابي 

 متوجه بود ديناري براي اقدام به ازدواج ندارد به خود مي گفت :

 .« ايا غير از عنوان و يك صورت پسنديده چه چيزي دارمكه به رخ انها بكشم» 

ژوزفين از هيچ لحاظي به نظر نمي رسيد كه در پي حادثه جويي باشد . از طرف ديگر هيچ شباهتي 

هم به دخترهاي بي تجربه تازه وارد اجتماع شده نداشت و چون رفتار او با همه تفاوت داشت ... 

 رفتار رابي نيز نسبت به او فرق مي كرد .

ش براي رفتن به رستوران براي شام بود ، رابي سري در حالي كه ژوزفين مشغول اماده كردن خود

 به فرانسيس كنوليز زد :

اه بلاخره امديد جناب لرد ! ديگر يواش يواش دلواپس مي شدم كه خداي نخواسته اتفاقي براي  _

شما رخ داده باشد . والاحضرت در شب نشيني كه توسط خانم برات ترتيب داده شده بود ، انتظار 

 اشتند .ديدن شما را د

من نامه عذرخواهي براي دوشس فرستادم . ولي والاحضرت مطلع بودند كه من به مزرعه رفته ام  _

 تا تدارك اخر هفته را ببينم !

 فرانسيس كنوليس زد زير خنده .

هميشه همين بساط است ! والاحضرت ناگهان تصميم خودشان را به صاحبخانه اعلام مي كنند،  _

بگيرند كه چه تداركاتي براي پذيرايي از چنين ميهمانهاي عالي قدري بايستي بدون اينكه در نظر 

 انجام شود .

 رابي فكر كرد :

 .«در مورد من واقعا اين موضوع واقعيت دارد » 

 و با صداي بلند اظهار داشت :

امي را من امده ام كه صورت اسامي ميهمان ها را از شما بگيرم . چون بايستي آه ... منشي من اس _

روي كارتها بنويسد تا روي در اتاق هر نفر نام خود او نصب شود . رئيس تشريفات با بالا كشيدن 

 ابروها يك بار ديگر نظري به صورت اسامي انداخت و گفت :

 آها ... عالي جناب ، من هنوز نمي دانم كه شما خودتان چه كسي را همراه خواهيد داشت ! _

هنوز كسي را انتخاب نكرده ام . به عرض برسانيد كه امكان دارد من  راستش را بخواهيد ، من _

 براي والاحضرت يك ديدار غيرمنتظره اي را تهيه ديده باشم .

 به به ، چه فكر خوبي ... والا حضرت عاشق اتفاقات غير منتظره هستند . _
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 بسيار خوب پس بگذاريد راز را تهيه كنيم . _

 بكنم عاليجناب ؟ اجازه مي دهيد پيشنهادي _

 البته ، مسلما . _

 گمان كنم ، بسيار فكر خوبيست كه شخص جديدي را با خود بياوريد . _

 لرد كرسول ابروها را بالا كشيد و با تعجب پرسيد :

 چرا ؟ _

چون من گمان مي كنم كه والا حضرت و دوستانشان كساني را كه معمولا با ايشان هستند براي  _

تخاب كرده اند ... و شايد جذابيتي نداشته باشد ... ولي به هر حال من مطمئن هستم كه همراهيشان ان

 ضيافت شما از همه جا باشكوه تر خواهد بود ... عالي جناب !

 اميدوارم ! _

 گويا شما قصر بسيار زيبا و مجموعه اي نفيس از تابلوهاي نقاشي استثنايي در انجا داريد . _

 اهر به فروتني كند گفت :رابي بدون اينكه تظ

 بله همينطور است . _

 

 

 

 

به محض رسيدن ليست اسامي به دست واندا ، دختر جوان متوجه شد كساني كه به قصر كرسول 

 دعوت شده اند ، همه از برگزيدگان اجتماع هستند .

 و به خود گفت :

ن پذيرايي شود . اميدوارم طوري اين شخصيت ها عادت دارند كه همه جا به بهترين نحوي از ايشا» 

نشود كه از پذيرايي ما تنقيد كنند . البته من انچه در توان دارم انجام خواهم داد و شكر خدا نتيجه تا 

كنون قابل قبول مي باشد ولي اين هنوز كافي نيست . خودم مي دانم كه اگر زمان بيشتري در 

 .«د و مي توانستم هنرنمايي ها كنم اختيارم مي بود ، همه چيز مي شد از اين بهتر باش

 ولي به هر حال نمي توانست جلوي نگراني خود را بگيرد ، به خود مي گفت :

به نظر من نسخه اين غذاها فوق العاده مي باشد ولي چون من هرگز فرانسه نرفته ام نمي توانم » 

وستانشان كه هميشه بگويم كه در مقايسه با غذاهاي ان ديار چطور است ! شايد شاهزاده و د

 .«مسافرت هاي شاهانه مي كنند ، در مقام مقايسه غذاي پاريس را بيشتر بپسندند 

 آهي كشيد و به افكارش ادامه داد :
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واي اگر به پرنس دوگال اين چند روز در كرسول خوش نگذرد و از پذيرايي اينجا راضي نباشد » 

 !«عوت نكند ممكن است رابي را ديگر زياد به مارل بروهاوس د

به هر حال دختر جوان مشغول نوشتن نام مدعوين به پشت كارت هاي ويزيت مادرش شد و براي 

 هزارمين بار با خود انديشيد :

 !«چه كار عجيبي » 

رابي با فرستادن صورت اسامي ميهمانان ، نقشه كوچكي از طبقه اول ساختمان فرستاده بود كه روي 

 شخص شده بود .ان اتاق هر يك از مدعوين م

 همچنان كه دخترك مشغول نوشتن اسامي بود با خود مي گفت :

نام خودم واندا كرسول را كه مسلما روي يكي از كارت ها نقاشي نخواهم كرد تا به روي در اتاق » 

 .«خودم نصب كنم 

تي يچندين بار وسوسه شده بود به اقاي بنكس و خانمش فاش كند ، كه ميهمان آخر هفته چه شخص

 است ! ولي مگر به رابي قول نداده بود كه اين راز را فاش نكند ؟ برادرش به او گفته بود :

اگر به گوش خبرنگاران برسد كه پرنس دوگال اخر هفته را در قصر كرسول مي گذراند ،  _

ا دكنجكاوي انها پايان نخواهد داشت و ديگر براي طرح هزاران سوال به قصر حمله خواهند كرد . وان

 گفته بود :

 مي داني ، اخر خدمتكارها حتما او را خواهند شناخت ! _

هر چه ديرتر بهتر ... چون اخبار خيلي زود همه جا پخش مي شود ، به خصوص چنين خبرهايي  _

 خيلي زود منتشر مي شود !

 بيرونواندا بعد از اينكه كارتهاي نوشته شده را روي درهاي معين نصب كرد ، از يك پنجره به 

 نگريست و با خوشحالي گفت :

 به به ... باغ چقدر زيبا شده !  _

 

 

 

دانسون كه اصولا از ور رفتن به كار خودش لذت مي برد ، موفق شده بود كه حتي چشمه ميان چمن 

 را تعمير و تزيين كند .

 با خود گفت :
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ار خواهد بود . خيلي خوب شد كه چقدر خوشحالم از اينكه دانسون بعد از اين در باغ مشغول به ك» 

اقاي هاردي او را بيرون كرد . اميدوارم او را مدت زيادي نگاه دارم ، حتي اگر مجبور شوم براي اين 

 .«كار دو يا سه تكه از جواهراتم را بفروشم 

دختر جوان سعي مي كرد در مورد دو تابلويي كه جايشان در گالري همكف خاليست فكر نكند . 

 تعداد تابلوها انقدر زياد بود كه امكان داشت كسي متوجه جاي خالي انها نشود .شكر خدا 

انچه مسلم بود اينكه پرنس دوگال و دوستانش به هيچ وجه متوجه فقدان تابلوها نمي شدند ، ولي 

اگر اتفاقا به طور غيرمترقبه بازرس ها براي بازديد بيايند و متوجه شوند كه رابي چه عملي انجام 

 ه واقعا فاجعه خواهد شد . داد

 

 

 

لرد دوكرسول نيز با فاصله زمان به ياد دو تابلويي كه به كنت دولوفه سپرده بود مي افتاد . با خود 

 مي گفت :

هدسون خيلي خوش بين بود ، انگار اگر كمي شانس بياورم آن مبلغ كه گمان مي كردم به دستم » 

 !«ال خواهم شد خواهد رسيد . اگر چنين شود خيلي خوشح

باز به اتفاق ژوزفين به يكي از بهترين رستوران ها رفتند و اين بار لرد كرسول شامپاني سفارش داد 

... 

 وقتي پيشخدمت صورت حساب را پيش روي او گذاشت واقعا وحشت زده شد ، به خود گفت :

شه ه ما دو نفر هستيم و من همياين خيلي بيش از انچه قبلا مي پرداخته ام شده ! البته بايد بدانم ك» 

بهترين غذا را سفارش مي دهم و هر كدام كه گرانتر است ... ولي ... خوب هر كاري براي ژوزفين 

 !«انجام بدهم كم است 

رابي ديگر قدرت كتمان نداشت . او از صميم قلب عاشق اين دختر دلربا شده بود . زماني كه با يكي 

 نگاه مي كرد ، انگار قلبش از جا كنده مي شد .از ان لبخندهاي معصومش او را 

چندين بار تا به حال اتفاق افتاده بود كه فكر مي كرد عاشق شده ، ولي اين بار مي فهميد كه انچه تا 

به حال به نظرش عشق امده فقط سايه اي از اين احساس بوده . آنچه در مقابل ژوزفين احساس مي 

 او نسبت به زن هاي ديگر نداشت . با خود مي انديشيد :كرد هيچ شباهتي به احساسات قبلي 

 ...«از او تقاضاي ازدواج كنم ؟ من كه ثروتي ندارم ! جرات ندارم فكرش را بكنم » 

 فروش حقير دو تابلو نقاشي ، وسيله فراهم كردن زندگي رويايي براي او نخواهد شد .

 رابي دندانها را به هم فشرد .
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مام تابلوهاي قصر را به حراج بگذارم ... اين كار را خواهم كرد ! آماده ام هر همين ! اگر شده ت» 

كاري را انجام دهم كه ژوزفين زن من بشود و او را خوشبخت كنم ! دوستش دارم ! در تمام عمر او 

 !«را دوست خواهم داشت 

 ند .رسول دعوت كبلاخره تصميمش را گرفته بود به اينكه دختر جوان را براي اخر هفته به قصر ك

 ژوزفين گفته بود :

در اين صورت من مجبور خواهم شد كه مجددا سري به بونداستريت بزنم تا چند دست لباس  _

 ديگر بخرم . آيا تعداد زيادي ميهمان داريد ؟

 جمعا دوازده نفر هستيم . _

 آيا ميهماني ساده است يا با تشريفات ؟ _

 ه از بهترين اجتماع لندن مي باشند .با تشريفات ، ميهمانان من هم _

 شما خيلي شانس داريد كه مي توانيد خانه اي در حومه لندن داشته باشيد . _

 خوب ... بله . _

رابي متوجه شد كه الان بهترين موقعيت است تا به ژوزفين اعتراف كند كه وضع مالي بدي دارد و 

 افزود :

ه شايسته است از اين تشكيلات نگاهداري كنم ، چون اين ولي من متاسفانه نمي توانم ان طور ك _

 كار احتياج به مخارج بسيار دارد و من هيچ پولي ندارم .

 به نظر امد كه دختر جوان هچ حيرت زده نشده است .

من متوجه شده ام كه شما خيلي پولدار نيستيد، زيرا اگر اين طور بود در اپارتمان به اين كوچكي  _

 ي نمي كرديد .در لندن زندگ

 بله كاملا صحيح است ! _

 ولي به هر حال بايد خوشبخت باشيد از اينكه ملك كوچكي داريد .  _

 

 

 

رابي براي اينكه خودنمايي نكرده باشد حذر كرد از اينكه بگويد ملك او يكي از وسيع ترين املاك 

 اطراف لندن است و اينكه او مالك قصر مجللي مي باشد .

 ين گفت :به ژوزف

وقتي ما از موزه ديدن مي كرديم ، من متوجه شدم كه شما نه تنها علاقه به ديدن تابلوهاي نقاشي  _

 داريد بلكه در اين رشته داراي شناخت بسياري نيز مي باشيد .
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 همين طور است . _

 اميدوارم تابلوهايي كه در كرسول دارم مورد پسند شما باشد . _

 .رابي لب ها را گزيد 

مي داني ؟ اينها همه صورت دارد و من حق ندارم دست به انها زده و يكي از انها را بفروشم . اين  _

 ارث بايستي دست نخورده به پسر من منتقل شود ... البته اگر من روزي صاحب اولادي شوم .

 ژوزفين سر را به علامت تصديق تكان داد :

يده ام . اگر چنين قانوني حكم فرما نبود مطمئنم تا به حال من در مورد اين قانون ارث بريتانيا شن _

 بسياري از املاك بزرگ منهدم شده بود .

حتما اين درست است ، اين قانون بسيار پسنديده است ، ولي از طرفي نيز دست و پاي صاحب  _

 ملك را مي بندد .

 منظور شما چيست ؟ _

كه مالك بدبخت آن در كنار اين گنج از گرسنگي مي  خيلي ساده است ! چون بسيار اتفاق مي افتد _

 ميرد .

 هرگز فكر اين موضوع را نكرده بودم . _

ژوزفين متفكرانه به او نگاه كرد . رابي با كمي دلخوري از خود مي پرسيد كه ايا او متوجه شده كه با 

ست كه من يقين دارم همه چه مشكلاتي رو به رو هستم ؟ البته او انقدر ظرافت دارد و انقدر فهميده ا

 چيز را زود درك مي كند .

چنانچه به شما گفتم خانه من ان طور كه بايد و شايد نگاه داري نشده . ولي من دستور داده ام كه  _

 انجا را ... براي اخر هفته حني الامكان به طور قابل قبول منظم كنند . 

 پس از سكوت طولاني ژوزفين اعلام كرد :

قرار است كه از دوستانتان پذيرايي كنيد ، شايد بهتر باشد كه من در لندن بمانم و  چون شما _

 منتظر مراجعت شما باشم .

 لرد دوكرسول احساس كرد كه منجمد شده .

 آيا واقعا اين خواسته شماست ؟ _

 دختر جوان با دستپاچگي جواب داد :

بينم ! فقط چون شما لازم است كه متوجه پذيرايي اوه ، نه ... من خيلي دلم مي خواهد خانه شما را ب _

 از ميهمانانتان باشيد ، فكر مي كنم اگر من نيايم راحت تر باشيد .

 رابي ژوزفين را در حين تماشاي گالري تابلوهاي نقاشي در نظر مجسم كرد و انديشيد :
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 «.قاشان را مي دهد زيبايي او جواب تمام زيبايي هاي نقاشي شده از طرف تمام زبردست ترين ن» 

 دختر جوان سكوت او را تعبير به رضايت كرد :

 بله رابي ... اگر شما بخواهيد من به راحتي مي توانم اينجا منتظر شما بمانم . _

خواست قلبي من اين است كه كرسول را به شما نشان بدهم . از طرف ديگر خيالم خيلي ناراحت  _

 اد بگذارم . خواهد بود اگر شما را در لندن آز

 

 

 

 صورت لطيف ژوزفين باز شد .

شما واقعا حق داشتيد از اينكه گفتيد من نمي بايستي تنها به اينجا مي امدم . حالا اين مطلب را  _

 درك مي كنم .

 و پس از لحظه اي درنگ اضافه كرد :

 در ضمن مي بينم كه نمي توانم تا ابد سربار شما باشم . _

يگر دوخته شد و براي چند دقيقه سكوت سنگيني فضاي اتاق را در فرا گرفت . نگاهشان به يكد

 رابي به خود گفت :

دوستش دارم ! ديوانه وار دوستش دارم ! چقدر دلم مي خواست كه او زن من باشد . ولي چه دارم » 

مام شم . تكه به او بدهم ؟ هيچ ... متاسفانه هيچ ! مگر اينكه تابلوها را يكي پس از ديگري بفرو

 «تابلوهايي كه در قصر موجود است! ... 

 دخترك با زمزمه گفت :

 نمي دانم به چه مي انديشيد ، ولي مي بينم كه خيلي نگران هستيد !  _

 بله همين طور است ، من مشكلاتي دارم . _

 در چه مورد ؟ _

 در مورد شما . _

 . چشم هاي ابي پررنگ دختر به طور غيرطبيعي گشوده شد

 آيا شما نگران من هستيد ؟ آيا چنين چيزي امكان دارد ؟ _

 رابي سعي كرد لبخند بزند .

سعي كنيم الان فكرش را نكنيم ! ما بعد از اخر هفته فرصت خواهيم داشت كه راجع به اين  _

 موضوع صحبت كنيم .

 هنوز ميل داريد كه من با شما به كرسول بيايم ؟ _
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 احتياج به شما دارم ! احتياج به وجود شما ! ...بيش از هر زمان من  _

 و به حالت دلخوري اعلام كرد :

تازه ... اگر شما نياييد من هم با شما در لندن خواهم ماند و دوستانم را واگذار به خودشان مي كنم  _

 ، هر طور دلشان مي خواهد از خودشان پذيرايي كنند .

 ژوزفين زد زير خنده :

 ري است ! ...اين هوچي گ _

 هر اسمي دلتان مي خواهد رويش بگذاريد . _

 اين براي دوستانتان اصلا خوشايند نخواهد بود كه بدون حضور صاحبخانه به ميهماني بروند . _

 يقينا همين طور است !  _

 

 

 

لرد دوكرسول خودداري كرد از اين كه بگويد پرنس دوگال در حقيقت خودش خود را به كرسول 

وت كرده . اگر ژوزفين مي دانست كه ميهمان من چه شخصيتي است ، چقدر تحت تاثير قرار مي دع

 گرفت . لبخندي به دختر جوان زد .

اطمينان دارم كه از امدن به انجا پشيمان نخواهيد شد و يكشنبه ، پس از اينكه ميهمان ها انجا را  _

 كنيم .ترك كردند ، سعي خواهيم كرد فكري براي اينده شما ب

ژوزفين جوابي نداد . او سعي مي كرد در تمام مدت فاصله را حفظ كند . با وجود سوال هاي مكرر 

هنوز او هويت حقيقي خود را فاش نكرده بود و هنوز رابي نمي دانست مردي كه ژوزفين به خاطر 

 دوري از ازدواج با او از خانه فرار كرده چه كسي است . رابي به خ د مي گفت :

 .«براي من او يك نامي بيش نيست » 

دختر جوان حلقه ازدواجي را كه در بدو ورودش به لندن در انگشت داشت در اورده بود . رابي به 

 خود گفت :

من بايد از او بخواهم كه دوباره به انگشت بگذارد ، زيرا از همان اول والاحضرت قوانين معيني » 

ده بود و يكي از انها اين بود كه فقط زن هاي وهردار مي براي اين اخر هفته هاي محرمانه وضع كر

 .«توانند در انها شركت كنند . والاحضرت ... پرنس دوگال از دختران جوان حذر مي كرد 

رابي به خد مي گفت كه من بايستي همه چيز را قبل ازورود ميهمانانم وارسي كنم ، در نتيجه بايستي 

 ما صبح زود حركت كنيم .

 ما مي توانيد ساعت ده صبح براي رفتن حاضر باشيد ؟ايا ش _
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 البته ... فقط بايد باي شركت در اين مهماني چند دست لباس تهيه كنم . _

 چگونه مي توانيد به خودتان اجاه بدهيد كه اين قدر پول خرج كنيد ؟ _

دختر جوان به  اين سوالي بود كه رابي دلش مي خواست از او بكند ولي سكوت مي كرد . به همراه

باند استريت رفت و در درشكه منتظر او شد تا او خريدهايش را انجام داد . براي اين كار وقت 

 زيادي صرف شد ولي رابي حوصله اش سر نرفت ، حتي براي يك لحظه چنين احساسي نكرد .

 تمام وقت در اين فكر بود با خود مي گفت :

است . سرنوشت او را براي من فرتاده و اگر بخت با  چقدر دوستش دارم ! اين همسر زندگي من» 

 .«من ياري نكند و روزي مجبور شوم كه ا را ديگر نبينم ، از غصه خواهم مرد 

عاقبت سر و كله ژوزفين پيدا شد در حالي كه دو نفر دختر فروشنده با در دست داشتن بارهاي 

 جعبه خرداري شده او پشت سرش م امدند .

 مغازه را خريده ايد !شما كه تمام  _

 فقط دو يا سه دست لباس ! _

ژوزفين از توضيح جزئيات خودداري كرد و چيزي از اينكه مقداري لباس هاي زير و دامن زيرپوش 

 از ابريشم نيز خريده بود نگفت .

من بايستي ابروي شما را پيش روي دوستانتان حفظ كنم . ايا مايل نيستيد من به نظر انها خوشگل  _

 بيايم ؟

 مطمئن باشيد كه شما اگر ارزان ترين پارچه را نيز به بر كنيد باز زيبا خواهيد بود ژوزفين ! _

مجددا لرد دوكرسول از خود مي پرسيد كه ژوزفين چگونه مي تواند به خود اجازه خريد انچه را كه 

 مايل است از گرانترين مغازه باند استريت بدهد .

 به خود گفت :

 .«پول زيادي هنگام فرار با خود برداشته يقينا » 

ولي او كه عادت داشت هر پني را با احتياط خرج كند ، براي بودجه ژوزفين احساس نگراني مي كرد 

. 

 .«گمان مي كنم حيف است كه او هر چه پول دارد بي پروا خرج كند » 

ي رفت برد و تمام ملاحضات ان شب دختر جوان را به يكي از رستوران هايي كه با دخترهاي اشنا م

صرفه جويي را كنار گذاشته ، بهترين غذاها و بهترين نوشيدني ها را سفارش داد . ضمن نوش جان 

كردن غذاهاي خوب ژوزفين راجع به هنر صحبت مي كرد و پيدا بود كه از سياست و ادبيات بسيار 
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ايش احساس نمي شد . رابي مطلع و تحصيل كرده است و به هيچ وجه منظور خودنمايي در صحبت ه

 با خود مي گفت :

 .« چرا هرگز از خودش صحبت نمي كند » 

 

 

 

هر بار كه رابي سعي مي كرد سوالي درباره شخصيت او مطرح كند او با زيركي از دادن جواب 

 خودداري مي كرد . 

رتيب ماه ها به اين تبعد از اخر هفته بايستي به من بگويد كه كيست . مگر مي توانيم هفته ها و » 

 «ادامه بدهيم ؟

ضمنا نمي خواست كه او را بترساند . او يك بار فرار كرده بود و اگر دوباره جرياني او را مي ترساند 

 ممكن بود مجددا ناگهان پا به فرار بگذارد .... 

ال و از شرق و چون من از هويت او كاملا بي اطلاع هستم ولو تمام كشور فرانسه را از جنوب به شم» 

 .«تا غرب زير پا بگذارم هرگز او را دوباره پيدا نخواهم كرد 

 رابي باز ديگر چي شده كه شما نگران هستيد ؟ _

 من معذرت مي خواهم . بايد اعتراف كنم كه براي اينده شما بسيار نگرانم . _

 همين زمان حال براي من كافيست ... به قدري من در نار شما خوشبختم ... _

در موقع اداي اين كلمات چشم هاي دخترك جوان از خوشبختي مي درخشيد و پوست لطيف 

صورتش مانند برگ گل صورتي شده بود . لرد كرسول پيش خود اذعان كرد كه هرگز تا به حال در 

 كنار دختري به اين دلربايي شام صرف نكرده بود .

 از او پرسيد :

واهيد كرد ؟ ايا ميل داريد در مزرعه بمانيد يا اينكه به لندن بعد از اخر هفت فكر مي كنيد چه خ _

 بر مي گرديد ؟

 ژوزفين به جاي اينكه جواب او را بدهد گفت :

 چرا انسان بايد فكر اينده باشد ؟ ايا بهتر نيست كه هر روزي را به خاطر همان روز بگذراند؟ _

 .«كند باز از جواب دادن طفره مي رود و خودش را پنهان مي » 

چقدر از شما متشكرم از اينكه مرا به اين رستوران اورديد ! واقعا اين خرچنگ كه به سبك  _

 امريكايي پخته شده فوق العاده خوشمزه است !

 جدي مي گوييد ؟ _
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 رابي با لجاجت به موضوع صحبت برگشت :

از ان نمي دانم چه خواهد  من با بي صبري انتظار دارم كه كرسول را به شما نشان بدهم ! ولي بعد _

 شد . نمي دانم شما را دوشنبه بايستي به كجا ببرم ؟

 ژوزفين اه عميقي كشيد و با صداي ملتهبي گفت :

بگذاريد صبر كنيم تا دوشنبه بشود ، بعد تصميممان را خواهيم گرفت . نگاه او انقدر ملتمسانه بود  _

 كند و گفت :كه رابي ديگر جرات نكرد روي حرف خود پافشاري 

باشد ، اگر خواسته شما اين است سعي مي كنيم لحظه به لحظه زندگي را بگذرانيم و سعي خواهيم  _

 كرد تا دوشنبه تمام مشكلاتمان را به دست فراموشي بسپاريم .

 ژوزفين زد زير خنده :

 به كلي همه چيز حالا درست شد ! بلاخره سر عقل امديد . مي دانيد چكار مي كنيم ؟ اين اخر هفته _

را به دست فراموشي خواهيم سپرد ، نه فكر گذشته و نه فكر اينده . فقط با لحظات زندگي خواهم 

 كرد و اصلا به اين فكر نخواهيم بود كه فردايي هم هست !

 رابي به خود گفت :

 .«شايد اين كار عاقلانه اي باشد » 

 ت كرده فقط در فكر زمان حال باشد ، به خصوصبنابراين تصميم گرفت كه با خواسته ژوزفين موافق

كه چند روز اخر هفته را واقعا لازم بود كه تمام حواسش جمع پذيرايي از ميهمانان عالي قدرش باشد 

 و يقينا لازم بود كه هيچ فكر ديگري او را مشغول نكند .

ند نبود . را تعيين ك بنابراين اصلا زمان مناسبي براي تصميم جدي و مهمي كه سرنوشت زندگي اينده

او بارها با خود انديشيده و به خود گفته بود كه هرگز نخواهد توانست ازدواج كند ، مگر اينكه 

فرصتي به دست بياورد كه ثروتمند شود . او مي دانست كه اقامتش در لندن موقتيمي باشد ، دليلش 

ثروتمندش قدم بردارد . بنابراين به واضح بود ، نداشتن پول . او محال بود كه بتواند همراه دوستان 

زودي روزي مي رسيد كه او مجبور بود با دوستان و شهر بزرگ انان وداع كرده و براي ادامه زندگي 

 به مزرعه برگردد و در انجا بماند تا پير شود ، ولو اينكه از ان زندگي بيزار باشد .

بود ... حالا ناگهان سر و كله جواني در حقيقت هميشه خودش را براي چنين سرنوشتي اماده كرده 

كه رابي كوچكترين شناختي از شخصيت و هويت او نداشت در زندگي اش پيدا شده و همه چيز 

ناگهان تغيير كرده بود . حالا او ارزو مي كرد كه ازدواج كند ... كه خانواده تشكيل دهد و در كرسول 

 به سبك يك مرد اشرافي زندگي و ملك داري كند .
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در حقيقت من هيچ توقع فوق العاده اي از زندگي ندارم ، فقط مي خواهم تا اخر عمرم را با زني كه » 

 .«خاطر خواهش هستم زندگي ام را بگذرانم 

 به خود مي گفت :

انچه برايم تا چند روز پيش اهميت داشت ، از قبيل جشن ها و ميهماني ها و روابط اجتماعي ، همه » 

 .«يكسان شده و ديگر ارزشي ندارد  اينها ناگهان برايم

لحظه اي بعد ، زماني كه در درشكه به سوي ميلتون استريت روان بودند رابي كاملا ساكت بود . 

 چشم ها را نيمه بسته بود و با تمام وجود از بودن ژوزفين در كنار خود لذت مي برد .

 با خود مي انديشيد :

 .«مطبوع است او چقدر  _لاواند  _بوي عطر ملايم » 

وقتي به منزل رسيدند و پول درشكه چي را پرداخت ، ژوزفين را تا طبقه دوم همراهي كرد . در 

اپارتمان ، در اتاق خواب باز مانده و ژوزفين چراغ روي ميز را خاموش نكرده بود . نور ارامي اتاق را 

 روشن مي كرد . 

 

 

 

 مرم اين اندازه خوشبخت نبوده ام !چه شب عالي ! گمان مي كنم در تمام مدت ع _

 ايا حقيقت مي گويي ؟! _

 دختر جوان از اين سوال فوق العاده متعجب شد .

خيلي واضح است ! نمي دانم ، ايا شما هنوز متوجه نشده ايد كه من در كنار شما چقدر احساس  _

 خوشبختي مي كنم ؟

 ان گفت :رابي ديگر نتوانست بيش از اين خودداري كند ، با هيج

 ژوزفين من تو را دوست دارم . _

 و به نجوا گفت :

 خوب بخوابي ! و فراموش نكن كه دوستت دارم . _

 

 

 

 

صبح جمعه رابي و ژوزفين با درشكه مجللي كه درشكه خانه از روي احترام به مشتري مخصوص به 

 خانه به او گفته بود : انها اجاره داده بود به طرف كرسول روان شدند . صاحب اژانس درشكه
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جناب لرد ، من دو اسب اصيلي را كه تازه خريداري كرده ام در اختيارتان مي گذارم ، در اسب  _

 عربي . _زيبا از نژاد ... انگليسي 

 نه درشكه چي لازم دارم و نه شاگرد درشكه چي ! _

ر بهترين شرايط برايم پس البته جناب لرد مسلم است . خودم مي دانم كه درشكه و اسب ها را د _

 مي اوريد .

واقعا هيچ گونه نگراني به خود راه ندهيد ، در كرسول از اسب هاي شما به بهترين نحوي پزيرايي  _

 خواهد شد .

 من خود مطمئن همسم ، عالي جناب . _

لباس را  حتما اين» ژوزفين لباس تابستاني حرير ليمويي ساده اي به تن داشت . رابي به خود گفت : 

 با كلاهي كه از جنس حصير بود و روي گيسوان مشكي قشنگش بر سر نهاده بود ..« ديروز خريده 

رابي تصميم گرفته بود در ميهمان خانه اي كه حدود ده كيلومتر مانده به قصر قرار داشت ناهار 

به اندازه  صرف كنند . نمي خاست صبح خيلي زود مزاحم واندا شود ، چون مي دانست كه او امروز

 كافي كار دارد و مشغول است .

تا قبل از خروج از شهر اسب ها را ارام و در حال يورتمه مي راند ، ولي به محض خروج از شهر و 

 زماني كه رفت و امد كم شد انها را به چهار نعل ملايم در اورد .

 ژوزفين گفت :

 مي بينم كه شما در راندن درشكه مهارت داريد ! _

 هميشه عاشق اسب بوده ام ... شما چطور ؟ ايا سواري مي كنيد ؟من  _

 بله البته ، در فرانسه من خودم دو تا ماديان دارم به نام فه به و لائيز . _

 ايا پدرتان اسب هاي زيادي دارد ؟ _

 ژوزفين جواب نداد و رابي پس از چند لحظه پرسيد :

 ر اسب شديد ؟شما در چند سالگي براي اولين بار سوار ب _

مجددا از دادن جواب خودداري كرده ، موضوع صحبت را تغيير داد . رابي از رفتار او عصبي شد و 

چه لزومي دارد كه روز به اين قشنگي را خراب » تصميم گرفت اصرار كند ، ولي باز به خود گفت : 

 «كنم ؟

 ر اولين پوني را در سن پنج سالگيدر چه سني براي اولين بار سوار بر اسب شدم ؟ ببينم ... انگا _

 داشتم .

 من هم همين طور ! _
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رابي ديوانه وار مايل بود هزاران سوال ديگر از او بكند ، ولي موفق شد كه خودداري كند . زيرا 

فهميد كه دختر هنوز مايل است هويت خود را پنهان نگاه دارد . در نتيجه بيشتر توجه اش را 

 كوشيد تا از انها بهترين خدمات را بگيرد .معطوف به اسب ها كرد و 

 دخترك براي بار دوم تكرار كرد :

 واقعا به طور بسيار زيبايي درشكه را مي رانيد . _

تقريبا ساعت يك بعد از ظهر بود كه به ميهمان خانه رسيدند . رابي در حالي كه با مهارت درشكه را 

 : به داخل حياط سنگ فرش مي راند به مسافرش گفت

ما نهار را در اينجا صرف خواهيم كرد ، چون من مي دانم كه در منزل همه به شدت مشغول تهيه  _

تدارك هستند كه به طور شايسته اي از ميهمان هاي من استقبال كنند و من نمي خواهم مزاحم انها 

 شده و وادارشان كنم كه از ما براي نهار پذيرايي كنند .

مي گيريد . هم مهربان هستيد و هم قاطع و مصمم ! به كلي با همه مردها  شما همه چيز را در نظر _

 تفاوت داريد !

 لرد دو كرسول زد زير خنده :

 مردم تربيت شده با كسي تا به حال رو به و شده باشيد . _

 مشاهده كرد كه دختر جوان چندشش شد و به خود گفت :

رده افتاد . به هيچ عنوان دلم نمي خواهد كه اين دختر مطمئنم كه به ياد كسي كه وادار به فرارش ك» 

 «احساس ناراحتي بكند . بايستي سعي كنم او را از افكار ناخوشايند منصرف كنم ... 

در ضمن صرف غذا برايش از اولين اسب كوچكي كه براي او گرفته بودند صحبت كرد و اسب را 

برايش سخن گفت ، به طوري كه ژوزفين برايش توصيف كرد و از شيطنت هاي زمان كودكي خود 

 از ته دل مي خنديد و او نيز به نوبه خود از بعضي از اتفاقات كودكي اش تعريف كرد .

وقتي مهمان خانه را ترك كردند كمي از ساعت دو بعد از ظهر گذشته بود . رابي با كمي دغدغه 

 خاطر به خود گفت :

 .«من نبوده باشد  اميدوارم كه واندا زودتر از اين منتظر» 

او خواهرش را به كلي به حال خود رها كرده بود تا به تمام جزئيات برسد ، بدون اينكه اصلا در نظر 

 گرفته باشد شايد دچار گرفتاري ها و مشكلات حل نشدني شده باشد !

 ژوزفين او را نگاه كرد و گفت :

 باز به نظر نگران مي اييد . _

 ت !نه ، نه ... چيزي نيس _
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 ولي چون ديگر فاصله زيادي نداشتند ، فكر كرد بهتر است توضيحات مختصرب به او بدهد و گفت :

شما بايد بدانيد كه من مالك ملك وسيعي هستم كه در ان اشيا گرانبهاي بسيار و يك گالري  _

شكوه و جلال گذشته  نقاشي خيلي ارزشمند وجود دارد . من پول ندارم . امروز شما كرسول را با تمام

 اش خواهيد ديد ...

 ولي در واقع اين تظاهر و خيالي بيش نيست .

 ژوزفين ابروهاي خوش نقش خود را در هم كشيد :

 خيال ؟! _

بله تظاهر و خيالي كه بيش از چهل و هشت ساعت طول نخواهد داشت . تمام خدمتكارهاي مرد و  _

هاي عظيم ، نقره هاي پر ارزش كه از صندوق ها بيرون زن با لباس هاي متحد الشكل ، دسته گل 

امده ، سفره گسترده از بهترين مأكولات و نوشيدني هاي درجه اعلا كه هم اكنون در صندوق 

درشكه ما به انجا اورده مي شود ، زيرا انبارهاي اشربه قصرمان مدت هاست كه خالي مي باشد . تمام 

بعد از اينكه ميهمانان من قصر را ترك كردند از بين خواهد  اينها مانند يك چشم بندي ، بلافاصله

 رفت .

 دختر جوان حيرت زده او را نگاه كرده و بلاخره پرسيد :

 علت اينكه شما به اينگونه ظاهرسازي مي كنيد چيست ؟ _

چون دوستان من خودشان خود را به قصر كرسول دعوت كردند و براي من محال بود كه بتوانم  _

 نها را بخواهم ، در نتيجه مجبور شدم كه اين اب و رنگ ظاهري را به مايملكم بزنم .عذر ا

 به تلخي با صداي كوتاهي كه انگار با خودش حرف مي زند اضافه كرد :

جلايي كاملا ظاهري ! وگرنه معمولا تمام اين وسايل در صندوق هاي بسته مي باشند ، چون دو نفر  _

نداريم كه يكي از انها سر پيشخدمت پيرمان است و دومي همسرش كه  خدمتكار بيشتر در اختيار

 كار اشپزي را انجام مي دهد . 

 

 

 

 لرد دو كرسول با كشيدن دهانه ، حركت اسب ها را كمي كند كرد :
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ژوزفين ... اگر شما قبول كنيد كه با من ازدواج كنيد ، من خوشبخت ترين مرد روي زمين خواهم  _

د بدانيد كه من نه قدرت دارم لباس هاي زيباي گرانقيمت به شما هديه كنم ، نه شد. ولي باي

 جواهرات در خور شما و نه حتي پيشخدمت مخصوص براي شما در اختيارتان بگذارم .

 دختر جوان فقط سكوت كرد و رابي ادامه داد :

ار كنم . شما بايد درك كنيد من ميل ندارم شما را گول بزنم و به انچه در حقيقت وجود ندارد اميدو _

اين تشكيلات پر زرق و برق را كه امروز قرار است ببينيد از روز دوشنبه مانند يك قصر پوشالي 

 همه اش فرو خواهد ريخت و همه به خواب مرگ فرو خواهد رفت .

 دختر جوان اهي كشيد و گفت :

 شما چقدر بدبين هستيد !َ _

 يد من حقيقت بين هستم !نه ، برعكس ... بهتر است بگوي _

 و ناگهان با صدايي شادتر افزود :

ولي چنانچه بارها گفته ايد ، بهتر است از لحظه ها استفاده كنيم و فكر اينده تاريك نباشيم . فعلا  _

قرار است كرسول مجددا زنده شود و من تصور خواهم كرد كه شما مرا دوست داريد و زن من 

 به ...خواهيد شد و سپس ... دوشن

 دوشنبه !... بَه ، خوب حالا تا دوشنبه ! _

باز هم حركت اسب ها را كمي كندتر كرد ، چون مجبور بودند از دروازه اهني كه متاسفانه نقاشي 

طلايي روي در ان با گذشت زمان مي رفت كه محو شود بگذرند ، اين دروازه روز و شب باز بود 

 نبودند .چون پاشنه هاي در زنگ زده قابل حركت 

در حال قدم رابي درشكه را از ميان جاده اي كه دو طرف ان درخت هاي كهن سال بلوط ديده مي 

شد عبور مي داد ، اخر اين راه باصفا ، در حالي كه قابي از سبزه ان را احاطه كرده بود ، تصوير 

ت ده و گذشقصري افسانه اي به چشم مي خورد كه از اجرهاي صورتي به سبك اليزابتي ساخته ش

زمان كم رنگش كرده بود . اشعه افتاب به روي يكصد و دوازده پنجره ان مي تابيد و نور در انها 

 منعكس مي شد . ژوزفين بي اختيار از حيرت فرياد براورد :

 چه قصر افسانه اي ! ايا اين واقعا خانه شماست ؟ چقدر شما خوشبخت هستيد ! خوشبحالتان ! _

 ن فكر را مي كردم تا زماني كه مشكلات مادي پيش رو امد .من هم هميشه همي _

همچنان كه رابي قدم به قدم جلو مي رفت متوجه شد كه چمن ها را چقدر تميز كرده اند و سر انها را 

قيچي نموده ، تمام علف ها را از ميان انها كنده و وجين كرده اند . وقتي به پله هاي دم در رسيدند 

شاهده كرد خزه اي كه تا چند روز پيش روي ان را پوشانده بود پاك شده و از رابي با خوشحالي م
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پاكيزگي برق مي زند و ناگهان چيزي نمانده بود كه از فرط حيرت فرياد بكشد ، وقتي چشمش به 

دو مستخدم افتاد كه با لباس متحدالشكل خانواده كرسول كه به رنگ سبز و طلايي بود در دو طرف 

ه محض مشاهده انها لوله قالي قرمز را روي پله ها جلوي پايشان باز كردند و نفر سوم در ايستاده و ب

در را برايشان گشود و نفر چهارم مشغول خالي كردن بارها از داخل صندوق درشكه شد . رابي با 

 شادي به خود گفت :

 .«خواهرم يك نابغه است » 

 تحويل گرفتن دهانه اسب ها رسيد .مردي از طرف طويله ها دويد و درست به موقع براي 

 روز بخير ... عاليجناب ، الساعه به اسب ها رسيدگي خواهم كرد . _

 ممنونم ، انها مستحق يك خوراك خوب جو هستند ! _

 نگران نباشيد عاليجناب ، خوراك و نوشيدني به اندازه كافي به انها داده خواهد شد .  _

 

 

 

شنبه  بيند... سه پرسد كه آيا حقيقت است يا رويا... آنچه كه مي از خود مي با ورود به سرسرا... رابي

گونه تغيير  آلود بود، آيا ممكن است در اين مدت كم اين كه وارد اين سرسرا شدم تاريك و خاك

بيند. بنكس با وقار  كرده و روشن و تميز شده باشد. انگار اين اولين بار است كه اين محل را مي

 آمد. ها پايين مي در لباس مشكي از پلهمخصوص خود 

 رابي انديشيد:

 «خيلي عجيب است ولي انگار بنكس جوان شده!»

خواهم  باشد. اجازه مي عالي آماده مي جناب... همه چيز مطابق دستور و خواستۀ جناب سلام عالي _

 ورودتان را به خانم استيونسون اعلام كنم.

 انم فرايزر را به اطاق ايشان ببرد.دستور بدهيد يك مستخدم وسايل خ _

 بله قربان، الساعه. _

 لرد دو كرسول رو به دختر جوان كرد و گفت:

 توانم به سالن پذيرايي برويم. اگر مايل باشيد مي _

 بنكس بلافاصله در سالن را باز كرد و مجدداً رابي نزديك بود كه از روي تعجب فرياد بكشد.

 «خداوندا! چه تغييري!» 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یک رویا باشد شاید 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 3  

 

ها بسته مانده بود انگار دوباره به زندگي بازگشته بود. تابلوهاي نقاشي تميز  اين اطاقي درش مدت

ها چنان  زد و واندا تمام اطاق را پر از گل كرده بود. مبل هاي آنها از تميزي برق مي شده بود و قاب

 تميز شده بودند كه انگار روكش نو بر آنها كشيده بودند.

 رد:ژوزفين بانگ برآو

هاي  داريد و چقدر اين سالن با گل« فراگونار»بينم كه شما مجموعۀ زيبايي از  چه اطاق زيبايي مي _

 زيبا و با سليقه تزئين شده!

 خانم استيونسون در حالي كه لباس گران مشكي به تن داشت وارد شد.

 جناب! سلام، عالي _

ه خانم استيونسون هنوز عادت ديرين خود آميزي زد و متوجه شد ك با ديدن او رابي لبخند رضايت

 اي را كه دسته كليدها به آن آويزان است به دور كمر دارد. را فراموش نكرده و كمربند زنجير نقره

 اميدوارم سفر خوبي را گذرانده باشيد... جناب لرد.

نيد؟ ن هدايت كتوانيد خانم فرايزر را به اطاقشا خيلي ممنون، ما سفر بسيار خوبي داشتيم. آيا مي _

 متشكرم خانم استيونسون، چون من قبل از ورود مهمانانم بايستي به چند قلم از كارها رسيدگي كنم.

 بله قربان! حتماً! _

 خانم استيونسون تعظيم ملايمي جلوي ژوزفين كرد و گفت:

 توانم خواهش كنم كه با من تشريف بياوريد؟  سركار خانم... مي

 

 

 

 دن از سالن، خانم استيونسون رو به لرد كرده و گفت:قبل از خارج ش

 جناب لرد يك نفر منتظر شماست. _

 اين جمله را با لبخند معمول هميشگي خود ادا كرد و اضافه كرد:

 ايشان در گالري سمت شرق منتظر شما هستند. _

 متشكرم. _

 د.د و به سرعت به طرف گالري دويها بالا برون رابي صبر نكرد تا ژوزفين و خانم استيونسون از پله

در آنجا واندا را ديد كه هنوز مشغول پاك كردن چند ظرف چيني ظريف قديمي بود. دختر جوان پَرِ 

 گردگيري را به زمين انداخته و مشتاقانه برادر خود را در بغل گرفت.

 رابي چقدر از ديدنت خوشحالم! _
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اي! تو يك فرشتۀ جادو هستي يا بهتر بگويم  انجام داده واقعاً باوركردني نيست كه تو چه كارهايي _

 يك جادوگر... از عهد قرون وسطي! خوب شد تو را در آتش نيفكندند!

 اي؟ خيلي ممنونم... گمان كنم تو تازه الان از راه رسيده

 در حقيقت... _

 ر خوشحالم... ولياي همه چيز را ببيني. راستش... خود من هم از نتيجۀ كا پس هنوز فرصت نكرده _

 اگر چند روز بيشتر فرصت داشتيم حتماً خيلي بهتر از اين مي شد!

 ها را رو به بالا بلند كرد. رابي دست

العاده عالي است! واقعاً  بهتر؟! مگر ممكن است ديگر از اين بهتر باشد؟ باور كن همه چيز فوق _

د يونيفرم لوله قالي جلوي پايمان باز كردن العاده عالي! وقتي چشمم به دو پيشخدمت افتاد كه در فوق

 بينم. به خودم گفتم يقين خواب مي

ز ايم و اميدوارم كه خلافي ا ما بيش از هفت نفر نوكر نداريم كه به توصيۀ بنكس استخدام كرده _

 آنها سر نزند. بنكس شخصاً ضمانت آنها را كرده. 

 

 

 

 اميدوارم كه خوب باشند! _

كنم... رابي ولي  ر داشتيم كه انجام بدهيم، حالا بعداً برايت همه چيز را تعريف ميما هزاران كا _

 اي؟ حتماً تو الان تنها نيستي... با يك زن جوان آمده

خوب بله.. البته! من مجبور بودم مانند همه يك نفر با خودم بياورم... خانم استيونسون او را به  _

تفاده كردم كه بيايم تو را ببينم . سؤال كنم كه آيا... اطاقش راهنمايي كرد و من از فرصت اس

 توانم كمكي بكنم؟ كاري هست كه من انجام بدهم؟ مي

 واندا لبخند تمسخرآميزي زد.

 واقعاً ديگر وقتش شده! _

 رابي با شرمندگي و دستپاچگي گفت:

د. واي! ني غير ممكن بوخواست و خيال داشتم زودتر بيايم ولي نتوانستم. يع باور كن خيلي دلم مي _

 اگر بداني چه اتفاقي برايم افتاد!

 هاي خواهرش را در دست گرفت. دست

 ها كردي! دانم با چه زباني از تو تشكر كنم، تو واقعاً معجزه واندا باور كن... نمي _
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الهي چيزي را فراموش نكرده باشم. بايد اذعان كنم كه بنكس خيلي به من كمك كرد. همچنين  _

نم استيونسون و از طرف ديگر خانم بنكس كه سه دختر جوان از دهكده زير دستش در خا

كنند. يك كمي دستپاچه است و عصبي ولي مطمئنم شامي كه امشب به شما عرضه  آشپزخانه كار مي

 خواهد شد يقيناً قابل تقدير بسيار خواهد بود.

 رابي تكرار كرد:

 ني از تو تشكر كنم!دانم با چه زبا واندا... واقعاً نمي _

حالا لازم نيست به اين زودي تشكر كني. خداي نخواسته ممكن است در آخرين لحظه يك  _

 اشتباهي رخ دهد.

داند چه شخصيت عالي مقامي به  ها اطلاع ندارد؟ كسي نمي آيا تا اين ساعت كسي از هويت ميهمان _

 قصر خواهر آمد؟

ها را در جريان رازمان بگذارم ولي پشيمان شدم.  بنكسكس! چندين بار به فكرم رسيد كه  هيچ _

 چيزي نگفتم.

 اين طور خيلي بهتر شد. _

ها چيست؟ به محض اين كه چشم خدمتكارها به روي شاهزاده وليعهد  فايده اين پنهان كردن _

 بيفتد، او را خواهند شناخت.

ديگر مانعي ندارد، چون بعد از آن قدر كه والا حضرت به قصر برسد  خوب بله، حتماً... ولي همين _

ها و خبرنگارها دسترسي نخواهند داشت تا مزاحمش شوند و در نتيجه تمام  نويس ديگر روزنامه

 آخر هفته را در آرامش خواهند گذراند.

 رابي نگاهي به دور و بر خود كرد.

 بازسازي شده. آيد كه اين گالري همه چيزش از نو واقعاً غير قابل تصوير است! به نظر مي _

 دقت از نزديك نگاه نكني... همه چيز ظاهريست. ولي همان بهتر است كه چيزي را به _

خوب مانند خود آخر هفته!... چند نفر استخدام كردي تا بتواني كرسول را به اين صورت در  _

 بياري؟

 ند.كنم اصولاً تمام اهالي دهكده در اين كار شركت كرد حداقل صد نفر. گمان مي _

 واندا شروع كرد به شمردن با انگشتان.

در حال حاضر ما... حداقل تا يكشنبه شب شش نفر نوكر... يك دو جين خدمتكار زن... چهار نفر  _

 مهتر... سه دختر كمك آشپز...

 غير قابل تصور است! _
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 د.باش يراستي فراموش كردم به تو بگويم كه ميدان مسابقه از اين به بعد قابل استفاده م _

 مگر چنين چيزي امكان دارد؟...! _

 را پيدا كردم.« ونت ورُت» بله... بله، من رفتم آقاي  _

 او چه كسي است؟ _

كند. او شخصيتي در زمينۀ سواركاري  يك كارمند بازنشسته كه در دهكدة همسايه زندگي مي

ريباً كت داشته است. من تقگونه مراسم شر باشد كه در گذشته در تشكيلات تعيين جايزه و اين مي

به او التماس و از او خواهش كردم كه براي اظهار نظر در راه انداختن ميدان مسابقه بيايد و به ما 

 كمك كند.

 و او آمد و كمك كرد؟! _

 برد. بعداً خيلي هم از كار لذت مي _

 

 

 

 

 كرد. رابي با ناباوري نگاه مي

 كه ميدان مسابقه را بتوان در ظرف يكي دو روز بازسازي كرد.شود باور كرد  سختي مي خيلي به _

رسيد ولي او خودش اعلام آمادگي براي حل اين  بله، اول هم تقريباً كاري غير ممكن به نظر مي _

مشكل كرد و با كمك شش نفر از اهالي دهكده موفق به انجام كار شد. آنها حتي اقدام به ساختن 

 كردند كه آن هم آماده شده.يك خط مسابقه پرش از مانع 

 زده چشمانش را گشود: رابي حيرت

بينم! همين خود يك وسيلۀ تفريح براي والا حضرت  كنم خواب مي باور كن واندا... من گمان مي

 خواهد بود. حتماً يك مسابقه پرش از مانع انجام خواهيم داد.

يك آهنگ والس از اشتراوس لرد دو كرسوِل دست انداخت به دور كمر خواهرش و ضمن زمزمه 

 چند قدم با او رقصيد.

گر هستي... واندا... واندا غير قابل  العاده هستي، واندا تو معجزه واندا... خواهر عزيزم! تو فوق _

سفم از كنم. اي واي چقدر متأ توصيف هستي! تو... تو، ببين خلاصه كلامي براي توصيف تو پيدا نمي

خواست كه تو هم در اين جشن شركت كني!  هان كني. چقدر دلم مياين كه تو بايستي خودت را پن

ديدند و شخصاً از تو براي اين همه زحمت  خواست كه والا حضرت و دوستانش تو را مي دلم مي

 كردند. تشكر مي
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 نگران من نباش، من هيچ ناراحت نيستم از اين كه پشت پرده بمانم. _

 كه تو حداقل شام را با ما صرف كني. خواهد اين كار درستي نيست... دلم مي _

 دختر جوان زد زير خنده.

ها را بالا زده و مشغول آماده  موقع شام من در آشپز خانه مشغول خواهم بود. در حالي كه آستين _

 باشم. اي كه پدرمان آنقدر دوست داشت مي هاي خوشمزه كردن سسُ

 رابي او را بوسيد.

ت دارم... گوش كن خواهر خوشگل كوچولويم، به محض اين كه خوب من هم آنها را خيلي دوس _

دست آورم، من هزار مطلب گفتني براي تو دارم. فعلاً چيزي كه از تو  چند دقيقه فرصت به

وجه نشان ندهي وگرنه آنها هزاران  هيچ آيند خودت را به ها مي خواهم اين است كه وقتي ميهمان مي

 واهم بود به آنها جواب بدهم!سؤال از من خواهند كرد كه قادر نخ

اصلاً نگران نباش... آنها هيچ فرصتي براي ديدن من نخواهند داشت چون من بيشتر وقتم را در  _

 وجه نخواهند شناخت، هيچ آشپزخانه خواهم گذراند و اگر تصادفاً با يكي از آنها برخورد كنم، مرا به

 بند آشپزي در قصر بگردد. با پيشكنند كه خواهر صاحب قصر  وجه تصور نمي هيچ چون به

 رابي آهي كشيد.

 ام. كه تو را در چنين موقعيتي قرار داده خيلي شرمنده از اين _

رابي باور كن من اصلاً از اين وضع ناراحت نيستم، چون فرصتي برايم پيش آمد كه به كرسول سر  _

اي پيدا  اند؟ به نظر من جلوة تازه و ساماني بدهم. نگاه كن به تابلوها! ببين به نظر تو تميز نشده

 اند. كرده

 قدرم نشان بدهم. چيز را به ميهمان عالي توانم با سربلندي همه خوب در حقيقت من مي _

فقط خواهشي كه از تو دارم اين است كه آشپزخانه را نشان ندهي، چون من پس از اين در آنجا  _

 خواهم بود.

بند با دست تكان داد. رابي خيلي مايل بود كه  از روي پيشضمن گفتن اين كلمات گرد خيالي را 

خواست با او درد دل كند، ولي فرصت  راجع به ژوزفين با خواهرش صحبت كند. چقدر دلش مي

هاي خود و مرتب كردن موهاي  نداشت چون يقيناً ژوزفين بايستي تا به حال بعد از شستن دست

 سرش به سالن برگشته باشد.
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كرد وقتي به سالن برگشت،... مشاهده كرد كه ژوزفين مشغول تماشاي يكي  طور كه فكر مي همان

 باشد و رو به او كرده گفت: از تابلوهاي فراگونارد مي

 ها به من نشان بدهيد. توانيد بقيۀ تابلوها را تا قبل از آمدن ميهمان آيا مي _

 البته... . _

ي هنوز مشغول پاك كردن تابلوهاست، صلاح در اين دانست كه خواهرش در گالر چون رابي مي

ها تميز بود و زمين چوبي  ديد كه ژوزفين را اول به گالري غربي ببرد. در آنجا نيز تابلوها و قاب

 زد. كهنه برق مي

 ها را به يكديگر گره كرد. دختر جوان دست

 تي يك بروكل داريد!بينم كه شما يك مملينگ... دو تا رافائل و ح چه مجموعۀ نفيسي! مي _

زده هستيد! ژوزفين من عاشق شما هستم، چقدر زيبا  طور هيجان شويد وقتي اين چقدر زيباتر مي _

 و دوست داشتني هستيد!

 رابي من هم شما را دوست دارم! _

سر و صدايي كه از سرسرا به گوش رسيد رابي را به واقعيت برگرداند. ناگهان يك مستخدم شتاب 

 الري شد.زده وارد گ

هايتان  كنند كه فوراً به سرسرا تشريف بياوريد، ميهمان جناب لرد! آقاي بنكس خواهش مي _

 رسيدند.

 لرد دو كرسول دست ژوزفين را گرفته او را با خود برد.

 رفتند زمزمه كرد: طرف سرسرا مي چنان كه به ها استقبال كنيم و هم برويم از ميهمان _

ين زودي رسيدند. قرار بود ساعت شش امشب برسند در حالي كه الان كنم كه به ا تعجب مي _

 ساعت سه بعد از ظهر است!

ها را به آنجا هدايت كند. پرنس  بنكس با عجله خود را رساند تا در هر دو سالن را بگشايد و ميهمان

تخار دوگال كه قبلاً وارد شده بود در جلوي شومينه ايستاده بود. و دوشس دو مانچستر كه اف

 همراهي او را داشت روي يك صندلي نشسته بود.

 رابي به والا حضرت نزديك شد.

كه در لحظه ورودتان دم در نبودم  از پذيرايي شما در كرسوِل مفتخرم... والا حضرت و از اين _

 طلبم... پوزش مي

يدن از رس بيني شده رسيدم، زيرا مايلم تابلوهاي شما را سر فرصت قبل من قبل از ساعت پيش _

 خواست مال من باشد! بقيۀ ميهمانان تماشا كنم. اين بوشه فوق العاده است. چقدر دلم مي
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 رابي لبخند زد.

 خواهم خانم... را خدمتتان معرفي كنم... والا حضرت اجازه مي _

 شاهزاده به طرف دختر چرخيد و حيرت زده بانگ زد:

 اي. پدر خواندة عزيزم... چه ديدار غيرمنتظره _

اين جمله را به فرانسه گفت و خودش را بغل والاحضرت انداخته همديگر را بوسيدند. رابي 

بيند يا حقيقت است!  پرسيد كه آيا خواب مي كرد و از خود مي زده به اين منظره نگاه مي شگفت

 دختري وليعهد باشد؟ چگونه امكان داشت ژوزفين نا

 عزيزم چطور شد كه پدرتان به من چيزي نگفت؟! من خبر نداشتم كه شما در لندن هستيد! _

 گفت و ناچار دخترك به همان زبان جواب داد. اكنون والاحضرت به انگليسي سخن مي

كنم! به من كمك كنيد! آمده بودم كه از  كنم، التماس مي ام! خواهش مي  من از خانه فرار كرده _

ترسيدم مرا مجبور به برگشتن به خانه شما خواهش كنم به من كمك كنيد، ولي منصرف شدم چون 

 بكنيد. 

 

 

 

زده نبود و ژوزفين  كرد. والاحضرت نيز كمتر از او حيرت زده به اين صحنه نگاه مي رابي حيرت

كرد. وليعهد بازوي ژوزفين را گرفته او را كنار خود روي نيمكت نشاند و  ملتمسانه به او نگاه مي

 گفت:

 .. حالا همه چيز را سر فرصت برايم تعريف كن.خوب ژوزفين كوچولوي من. _

 كند مكدّر شده از جايش برخواست. دوشس دومانچستر از اين كه كسي به او توجه نمي

 ام كرده است. روم تا كمي استراحت كنم. مسافرت كمي خسته من مي _

 طور است... بهتر است برويد كمي استراحت كنيد. بله، بله همين _

داشت با مهرباني اين سخنان را به دوشس گفت.  حالي كه چشم از ژوزفين بر نمي پرنس دوگال در

 لرد دو كرسول تعظيمي در مقابل دوشس كرد:

ري قد طلبم! ولي به طور كه بايد به شما خوش آمد نگفتم يك دنيا پوزش مي كه آن خانم از اين _

خدمت والاحضرت آشنايي داشته مبهوت و غافلگير شدم از اين كه ديدم دوست من ژوزفين از قبل 

 كه... كه...

 اي كرد و جمله لرد را تمام كرد: دوشس خنده

 كه وجود مرا به كلي از ياد برديد! ولي اصلاً مضطرب نباشيد كرسولِ، من هيچ دلخور نيستم. _
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د يلرد خانم دوشس را تا سرسرا بدرقه كرد و از اين كه آقاي بنكس و خانم استيونسون را در آنجا د

 آرامش پيدا كرد. در مقابل دوشس تعظيمي كرده در نهايت ادب گفت:

اجازه بدهيد شما را به خانم مديرة قصر بسپارم تا شما را به اطاق مخصوص خودتان هدايت كنند و  _

 اميدوارم كه كمي بعد به من اجازه بدهيد تابلوهايم را به شما نشان بدهم.

 و با لبخند مرموزي اضافه كرد:

 كنند. توانند رقابت شويد قبول كنيد كه آنها با تابلوهاي شما مي خواهيد ديد كه به ناچار مجبور مي _

 دوشس كه خلق شاد خود را مجدداً به دست آورده بود با مهرباني گفت:

 خوب حالا ببينم... كرسول! _

قعي نشنيده. مو هاي اول ژوزفين را رابي با شتاب به سالن برگشت و با تأسف متوجه شد كه حرف

 كه رسيد ژوزفين ادامۀ سخنش اين بود:

كه اين ازدواج سر بگيرد تا من يك شاهزاده خانم با تخت و تاج بشوم،  پدرم اصرار داشت به اين _

 كه من از همان نگاه اول ديدم كه از خواستگارم متنفرم! حالي در

 دختر عزيزم براي من هيچ جاي تعجب نيست. _

 راحتي به كنار نيمكت كشيده روي آن نشست.رابي يك صندلي 

والاحضرت از تمام اسراري كه ژوزفين تا به حال از من به كلي پنهان داشته مطلع شديد. آنچه من  _

 دانم، فقط همين است كه او تك و تنها وارد لندن شده است! مي

 شاهزاده فرياد زد:

 سفر كني؟تك و تنها! آخر ژوزفين چطور جرأت كردي تك و تنها  _

 خودش را به عنوان بيوه معرفي كرده بود! _

 پذيرفتم! داني كه من با آغوش باز شما را در مارل برو هاوس مي چرا نزد من نيامدي؟ مي _

 ژوزفين سرش را به زير انداخت.

 ترسيدم از اين كه مبادا شما مرا مجبور به مراجعت به پاريس و ازدواج با آن شاهزاده بكنيد. مي _

 داري كند و پرسيد: رابي ديگر نتوانست خود

 كدام شاهزاده؟ _

 شاهزاده فردريك دو گورن بورگ! _

 اين جواب دختر جوان بود. 
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 حضرت بانگ زد: والا

گويد كه او  كدام شاهزاده! من هميشه از اين مرد متنفر بودم! و ژوزفين كاملاً حق دارد وقتي مي _

 كند. اطر پول ژوزفين ميخ اين ازدواج را فقط به

 پول ژوزفين؟ _

 زده اين سؤال را كرد. رابي حيرت

 حضرت با تعجب به او نگاه كرد: والا

باشد. دختر يك خانم متمول  دانيد كه مادر ژوزفين خانم دوشس دوموچي مي يعني شما نمي _

 آمريكايي است؟

 رابي با لكنت گفت:

 م...نه خير! من... من هيچ اطلاعي نداشت _

هاوس با ايشان آشنا  رابي به خاطر آورد كه در آخرين سفر دوك و دوشس دوموچي در مارل برو

باشند و اين ثروت  ها ثروت مي شده و در آنجا به او گفته بودند كه اين زن و شوهر صاحب ميليون

 غير قابل تخمين روزي به تنها دختر ايشان خواهد رسيد.

 غير از ژورفين نبود! و حالا... اين تنها دختر كسي

كند.  بورگ كه بر قلمروي كوچكي در خاك آلمان حكومت مي و اما از شاهزاده فردريك دوگورن

دانستند كه او در پي شكار يك زن پولدار است كه بتواند با پول او آب طلا به علائم  خوبي مي همه به

 خانوادگي اجداد خود بدهد.

 دخترم؟و چگونه با اين جوان آشنا شديد؟  _

 پرنس دوگال با سر اشاره به رابي كرد.

او به عرشۀ كشتي نپتون آمد. من با آن كشتي از كانال مانش گذشته به انگليس آمدم. صاحب و  _

ناخداي كشتي كه فرصت نداشت در لندن توقف كند مرا به او سپرد و از او خواهش كرد كه مراقب 

و بايد بگويم كه او به منتها درجه شرافتمندانه از من  خواهم مرا ببرد من باشد و به هر كجا كه مي

 مراقبت كرد.

 شاهزاده با لبخند به لرد دوكرسول نگاه كرده گفت:

 كنم. البته من تعجب نمي _

 رابي بلادرنگ گفت:
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ما همديگر را دوست داريم، والا حضرت ما مايليم فوراً با يكديگر عروسي كنيم. قبل از اين كه به  _

زش بورگ ار مادر ژوزفين فرصت بدهيم تا بگويند كه من به اندازة پرنس فردريك دوگورنپدر و 

 ندارم.

 دخترك فرياد زد:

 شما ده بار، صد بار بيش از او ارزش داريد! _

نه، البته من قدرت ندارم كه يك تاج و تخت در اختيار كسي كه دوستش دارم بگذارم، ولي فقط  _

داري  طور كه بايد و شايد نگاه توانم آن را هم چون پول ندارم، نمي مالك اين ملك هستم كه آن

 كنم.

دانست  شناخت و مي كرسول او را خوب مي هاي آنها گوش داد. لرد دو شاهزاده با حوصله به حرف

 كه خيلي دوست دارد در دسيسه شركت كند و مگر اين يك دسيسۀ عاشفانۀ رمانتيك شيرين نبود؟

 خوانده خويش انداخت. پاي پدرژورفين خود را به 

كنم! اگر روزي قرار شود من با آن شاهزاده نفرت انگيز  به ما كمك كنيد! از شما استدعا مي _

 ازدواج كنم و به قصر تاريك او رفته در آنجا زندگي كنم خواهم مرد!

 دختر جوان دست پرنس دوگال را گرفته با التماس ادامه داد:

خواهم اين است كه زن او بشوم و  دارم و تنها چيزي كه مي ي را دوست ميكمكمان كنيد! من راب _

 تمام بقيه عمرم را در كنار او در كرسولِ بگذرانم.

 پرنس لبخندي زد:

 گمان كنم كه در اينجا كليساي كوچكي وجود دارد؟  _

 رابي جواب داد:

احتياج به تعمير و مرمت والا حضرت! در پارك يك كليساي بزرگ هست! يك كليساي كهنه كه  _

 كند. اي يك بار كشيش دهكده مراسم مذهبي را در آنجا برگزار مي دارد و هفته

 پرنس از روي خوشحالي فرياد زد:

بسيار خوب، روز يكشنبه كشيش شما را در آنجا به عقد يكديگر در خواهد آورد، من خودم  _

 عروس را به محراب خواهم برد.

اختيار از جا پريده دست به دور گردن پرنس دوگال انداخت  ي بركشيد و بيژوزفين فريادي از شاد

 و او را بوسيد:

خواندة عزيزم! من چه شانسي دارم كه شما امروز به  اي واي! چقدر شما مهربان هستيد! اي پدر _

 اينجا آمديد! 
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 رابي چند لحظه ساكت ماند و والاحضرت با مهرباني از او پرسيد:

 ئيد چه چيزي شما را نگران كرده كرسول؟به من بگو _

والاحضرتا... من نگران اين هستم كه آيا چنين ازدواجي از نظر شرعي و قانوني صحيح است يا  _

 ها كاتوليك هستند و ژوزفين نيز بايد كاتوليك باشد. خير. چون معمولاً فرانسوي

 پرنس دوگال با مهرباني خنديد:

د من چنين پيشنهادي بكنم، اگر مطمئن نبودم كه نامزد شما كرسوِل عزيزم. مگر ممكن بو _

د، چون دنيا آم هام به كاتوليك نيست. شما بايد بدانيد كه ژوزفين كمي از وقت مقرر در ساندرينگ

در  زده او را خيلي ضعيف بود و اطباء اميدي به زنده ماندن او نداشتند، كشيش مخصوص من شتاب

 خوانده او شدم! ين شد كه من پدركليساي كوچك ما غسل داد و چن

 پدرم كاتوليك است ولي من مانند مادرم پروتستات هستم. _

 رابي باز فريادي از روي خوشحالي كشيد و گفت:

پس ديگر همه چيز آسان شد، من الان يك نفر را به منزل كشيش خواهم فرستاد تا به او بگويد  _

ات كنند، آيا والاحضرت ممكن است او را قانع كنيد كه كه والاحضرت وليعهد مايل هستند او را ملاق

 عالي كافي خواهد بود. بدون پروانۀ مخصوص ما را به عقد يكديگر در آورد؟ چون اجازه جناب

 وليعهد اعلام كرد:

 امضاء من به جاي تمام مجوزها كافيست! _

حضرت كه از  اي والابيني نشده بر اي بهتر از اين عقد و عروسي پيش چه سرگرمي غير منتظره

 برد. محال بود رابي بتواند آخر هفتۀ بهتري فراهم كند. غافلگير شدن لذت مي

برد،  پيدا بود كه شاهزاده از اين كه فرصتي پيدا كرده تا سر به سر دوك دوموچي بگذارد لذت مي

كه  شد و از طرف ديگر از اين گو اين كه البته نام برده جزو دوستان نزديك او محسوب مي

ها را به هم  بورگ را آزار دهد خوشحال بود. و در حالي كه دست شاهزاده فردريك دوگورن

 سائيد رو به رابي كرده گفت: مي

خواهيد ديد كه همه چيز به خوبي و خوشي انجام خواهد شد، ولي بعد از عروسي بايد ببينم كه چه  _

 شما؟ ژوزفين؟ يا من؟ كسي بايستي خبر را به اطلاع دوك و دوشس دوموچي برساند.

 دختر جوان يك لحظه هم درنگ نكرده گفت:

 خوانده عزيزم! شما پدر _

 خنديد گفت: كه مي حالي پرنس در

 بسيار خوب... باشد. _
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نوان خانم ع وقتي كمي بعد بقيۀ مدعوين از راه رسيدند، ديگر احتياجي نبود به اين كه ژوزفين را به

ه اش از خان خود شاهزاده براي همه تعريف كرد كه چگونه دختر خوانده فرايزر به آنها معرفي كنند.

 اي بعداً اتفاق افتاده است. فرار كرده و چه داستان شاعرانه

 

 

 

 

 خانم دوشس دومانچستر لبخند شيريني زده گفت:

 اچه داستان شيريني! ولي دخترم به نظر من شما خيلي جرأت داشتيد كه يك چنين سفري را تنه _

 انجام دهيد!

ام مرا به راحتي خواهد پذيرفت، ولي جرأت نكردم مارل بروهاوس  خوانده دانستم كه پدر من مي _

ام بگويد كه من شانس  خوانده ترسيدم كه مبادا پدر رفته و خودم را در آنجا نشان بدهم. از اين مي

 توانم با يك شاهزاده با تاج و تخت ازدواج كنم. ام كه مي آورده

گذاشتيد يقيناً من نيز قصر و گالري تابلوهاي كرسول را  واقعاً اگر اين انتخاب را پيش روي من مي _

 دادم. به زندگي در گورن برگ و تاج و تخت آن ترجيح مي

 اين صداي دوك دوساوتراند بود كه اظهار عقيده كرد.

ي ژوزفين همه آنها را در هاي آن روز بودند، ول هايي كه دعوت داشتند از زيباترين زن همه خانم

هاي او از شدت  گذاشت. او واقعاً احتياج به جواهر نداشت تا بدرخشد. چشم وجاهت پشت سر مي

 درخشيدند. خوشبختي مانند برليان مي

شام بسيار لذيذي توسط بنكس و دو نفر مستخدم ديگر كه او تعليم داده بود، به مدعوين عرضه 

ترين نقصي در نوع غذا و عرضۀ آن به  كرد، چون كوچك ر ميشد. رابي از خوشحالي عرش را سي

 ميهمانان وجود نداشت.

 حال خود رابي تا حدي دستپاچه بود و در اين فكر بود كه: هر ولي به

ام جريان را براي واندا  زده انجام شد كه من حتي هنوز فرصت نكرده چيز آن چنان شتاب همه» 

 «تعريف كنم.

كرد تا ميهمانان به دور ميز بازي جمع شدند، سپس ژوزفين را با خود به سالن  بعد از شام رابي صبر

 هاي او را به گرمي گرفت و گفت: كوچكي برد. وقتي تنها شدند دست

 چرا به من اعتماد نكرديد؟ چرا تمام داستان را از همان اول براي من تعريف نكرديد؟ _
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ا را ترسيدم مبادا شم م و هر بار منصرف شدم چون ميچندين بار به فكرم رسيد كه اين كار را بكن _

 از دست بدهم.

 ژورفين! چطور ممكن بود چنين فكري بكنيد! _

ام را ببينم و به اين وسيله از شرّ من  خوانده ترسيدم كه مبادا مرا وادار كنيد تا بروم و پدر مي _

 خلاص شويد.

 ژورفين! _

 انداخت. صورت ژوزفين سرخ شد و نگاهش را پايين

 آخر من با شما آن قدر شاد و خوشبخت بودم!... _

 عشق من! _

 ژوزفين نيز زمزمه كرد:

 چقدر دوستت دارم! _

 پرستم و با اشتياق در انتظار روز يكشنبه هستم كه ازدواج كنيم. طور، من تو را مي من هم همين _

 پس فردا! _

 ه.پس فردا مال يكديگر خواهيم شد... براي هميش _

 وار خوشبخت خواهيم شد. اي زندگي خواهيم كرد و افسانه ما در اين قصر افسانه _

كه حاضرم آنچه  حالي هايم برسم، در واي چقدر دوستت دارم ژوزفين! من مجبورم كه به ميهمان _

 كه در دنيا دارم بدهم و پيش تو بمانم.

 طور! من هم همين _

درخشيد كه همۀ  نان برق خوشبختي در چشمانشان ميزماني كه دوباره به سالن برگشتند، چ

 نگريستند.  ميهمانان با نگاهي كه پيدا بود حسرت از آن مي باريد به آنها مي

 

 

 

واندا با كوشش بسيار موفق شده بود، با كمك خانم بنكس شام بسيار مأكولي به ميهمانان قصر 

 ها را به آسمان ر دوست دارد. دختر جوان چشمعرضه كند. رابي به او گفته بود كه والا حضرت خاويا

 دوخته بود.

 آخر در اين فصل من خاويار از كجا تهيه كنم؟! _

حال من  هر گويي، تهيه خاويار مشكل است... خوب شايد بتواني صدف بخري به راست مي _

 توانم دخالت كنم. خواهد بكن... من نمي دانم، هر كار دلت مي نمي
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شده از دنبلان كوهي و سسُ قارچ  رد كه خوراك دلخواه پدرش قرقاول با شكم پرواندا به خاطر آو

تواند آن را فراهم كند. چون شكار  اي بود كه واندا مطمئن بود مي خوشمزه بود. اين غذاي شاهانه

هاي كرسوِل كاملاً متداول بود و قطعاً اين خوراك مورد پسند وليعهد قرار  قرقاول در جنگل

 گرفت. مي

عنوان دسر با سليقۀ فراوان قطعات يك رنگ با توت قرنگي و بستني را با برگ نعنا  تر جوان بهدخ

تزيين شده بود در نظر گرفته بود. وقتي عاقبت دو خدمتكار ميز را تميز كرده و دسر را پيش روي 

 ميهمانان قرار دادند واندا نفسي از روي خلاصي كشيد، به خود گفت:

براي دو دختر خدمتكار كاري ديگر غير از نظافت آشپزخانه باقي نيست و خدا قهوه آماده است و » 

 «را شكر، اولين شام به خوبي و با موفقيت به انجام رسيد ولي واقعاً براي من دشوار بود!

ها به گالري بالا كه مشرف بر سالن غذاخوري بود رفت. از  بند خود را باز كرده روي نوك پنجه پيش

انست به خوبي كساني را كه به دور ميز بزرگ غذاخوري نشسته بودند تماشا كند، بدون تو آن بالا مي

اين كه ديده شود. به خاطر داشت كه در كودكي هر زمان كه پدر و مادرش ميهماني بزرگ داشتند 

پوش و  هاي تراشيده شده از چوب گردو، آقايان خوش زد و از لاي نرده او در همان جا زانو مي

 كرد. زيبا را كه سر تا پا غرق جواهر بودند تماشا ميهاي  خانم

آن شب نيز به ياد زمان گذشته مكاني را كه به آن عادت داشت انتخاب كرده بود و به خوبي 

ها و بلورها  چراغ كريستال، نقره دانست از آنجا پايين را تماشا كند. زير تابش نور دو چهل مي

خوري دسته گل رُز بسيار زيبايي كه خود واندا آماده كرده  تلألوي خاصي داشتند. در وسط ميز غذا

 كرد تابلويي در پيش رو دارد. بود به قدري جلوه داشت، كه بيننده گمان مي

هاي صورت وليعهد را ديده بود  ولي براي واندا چيزي كه بسيار جالب بود ميهمانان بودند. او نقاشي

 شناخت. به خود گفت: وجه نمي هيچ وين را بهو شناختن او برايش مشكل نبود، ولي ساير مدع

ا ه قطعاً خانمي كه طرف راست رابي نشسته خانم دوشس دومانچستر است. چقدر تمام اين خانم» 

 «هاي ساتن و مخمل زيبا و با شكوه هستند. همه با لباس

تر  لي جوانرسيد خي همۀ آنها سنجاق برليان در موهاي خود داشتند مگر يكي از آنها كه به نظر مي

 از بقيه است.

 «اين حتماً همان مادام فرايزر است كه رابي او را دعوت كرده!» 

 دارند. به خود گفت: بلافاصله متوجه شد كه خانم فرايزر و رابي چشم از يكديگر برنمي
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پيداست كه عاشق يكديگر هستند! برايم هيچ جاي تعجب نخواهد بود، اگر به من خبر بدهند كه » 

صورت من مجبور خواهم شد كه قصر را ترك كنم...  ازدواج با يكديگر را دارند. البته در اينخيال 

 واقعاً اگر اين طور شود براي من خيلي مشكل خواهد شد.

 «خداوندا! تكليف من چه خواهد شد؟ به كجا بايد بروم كه زندگي كنم؟

 ولي بلافاصله با خود گفت:

تواند مخارج يك زن را تحمل كند؟ كسي كه  پول ندارد! چگونه ميتواند ازدواج كند چون  رابي نمي

براي به راه انداختن يك ميهماني مجبور به فروش دو تابلو شد! از اين گذشته مادام فرايزر لابد 

ها كجا هستند؟ واقعاً اين  شوهر دارد؟ بيچاره آن مرد الان كجاست؟ اصلاً شوهرهاي بقيه اين خانم

 « آميز است. يلي اسرارهاي سرّي خ آخر هفته

 

 

 

دختر جوان از دور قدرت شنيدن گفتگوي ميهمانان را نداشت، فقط صداي نجوايي از راه دور به 

نظر  شد. خدا را شكر، به گداري با صداي خندة پرنس دوگال قطع مي رسيد كه گاه گوشش مي

 شد. رسيد كه خوش گذشته قيافۀ همه شاد است. بهتر از اين نمي مي

 ندا محل تماشا را ترك كرد و به خود گفت:وا

 «بهتر آن است كه بروم استراحت كنم. اين دو روز آينده خيلي كار خواهم داشت.» 

تنها اطاقي كه روي درِ آن كارتي با نام نصب نشده بود اطاق او بود. اين اطاق با رنگ آبي روشن و 

كرد. بعد از سر و صداي آشپزخانه كه  سفيد تزيين شده بود و واندا در آنجا احساس آرامش مي

تقريباً تمام روز را در آن گذرانده بود، احتياج به اين آسايش داشت. پس از شستشوي معمول شبانه 

 به رختخواب رفت و انديشيد:

حال بهتر آن است كه الان نخوابم...  هر ام. به طوري كه فكر مي كردم خسته نشده در حقيقت آن» 

هاي خود خواهند رفت ممكن است بيدار شوم. به علاوه  ي ميهمانان كه به اطاقوگرنه با سر و صدا

 «شايد رابي براي گفتن شب به خير نزد من بيايد...

كتابي را كه شب گذشته شروع كرده و داستان بسيار جذابي بود باز كرده مشغول مطالعه شد و به 

 زودي كاملاً محو آن داستان گرديد.

 ها را روي رها كرده گفت: گال در سالن ورقدر اين ضمن پرنس دو
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كنم بهتر است كه زودتر براي استراحت  من امشب اصلاً در بازي شانس ندارم! در هر حال فكر مي _

رسولِ ام كه ك خصوص كساني كه خيال دارند فردا صبح سواري كنند. شنيده هايمان برويم. به به اطاق

 شود. آماده كرده است. ببينم چه كسي برندة جايزه مييك خطّ پرش از مانع خيلي سختي برايمان 

 رنگ از روي رابي پريد!

 ولي زود به خود آمده گفت:« ام! من جامي براي تقديم به قهرمان آماده نكرده» 

 دست ژوزفين به خصوص كه جايزه به كند. به خوب طوري نيست! يك روبان گره زده كفايت مي» 

 «قهرمان عطا شود.

ا هايشان بودند. رابي دست ژوزفين ر ها براي رفتن به اطاق بعد همه مشغول بالا رفتن از پلهده دقيقه 

 در دست گرفته گفت:

 بيا برويم بيرون كمي قدم بزنيم! _

اي آرام ه ژوزفين با كمال ميل اين پيشنهاد را پذيرفت و با هم براي گردش به پارك رفتند. با قدم

هاي نقره فام زير نور ماه در شب سياه مخملي در هزاران قطره به  به چشمۀ آب نزديك شدند. فواره

 گشتند. چشمه باز مي

 ژوزفين با زمزمه گفت:

 چقدر زيباست! _

 چقدر دوستت دارم! _

 و چقدر من تو را دوست دارم!  _

 

 

 

روي هاي برادرش را  هاي ميهمان واندا هنوز بيش از سه چهار صفحه نخوانده بود كه صداي قدم

آمدند. آنها گرم گفتگو و خنده بودند و پيدا بود كه شب خوشي را  هاي سرسرا شنيد كه بالا مي پله

 اند. گذرانده

 براي اولين بار واندا احساس تنهايي كرد و انديشيد:

 نشتم. ولي متأسفانه خواست من هم لباسي از حرير پوشيده و با آنها سر ميز شام مي چقدر دلم مي»

نشين در آشپزخانه و در پشت پرده مخفي بمانم. حيف كه من  نند )ساندريسون( خاكستربايستي ما

 «اي ندارم كه با يك عصاي جادوئي مرا تبديل كند. خوانده مادر
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گرفت و قصر به  البته با رسيدن روز دوشنبه همه چيز زندگي يكنواخت خود را دوباره از سر مي

ماند خاطرة اين هفته  جاي مي لي آنچه براي هميشه برگشت. و مي حالت خاموشي و سكوت خود باز

 رفت تا هميشه در ذهن او با درخشندگي باقي بماند. بود كه مي

پس از چشيدن مزة اين بزمي كه با پرداخت پول فراهم شده بود امكان داشت رابي وسوسه شود تا 

 د من هر طور شده او را از اينتابلوهاي ديگري را تبديل به پول كند. ولي اين كار خطرناكي بود. باي

 كار باز دارم!

هاي تمام  برخلاف انتظار دختر جوان، ميهمانان مدت زيادي در راهرو توقف نكردند. پنجرة اطاق

ها رو به درياچه بود و منظرة بسيار زيبايي  هاي خانم كه اطاق حالي شد، در آقايان رو به حياط باز مي

 رو داشت. در پيش

ها هر كدام كه به يكديگر مربوط بودند  ر كار را داده بود كه آقايان و خانمرابي طوري دستو

اطاقشان رو به روي يكديگر قرار بگيرد. لرد كرسوِل جوان اكنون به اندازة كافي در مورد آخر هفتۀ 

شوند، تا بدانند همه در جاي  ها چه مدت منتظر مي دانست كه آقايان و خانم سريّ تجربه داشت . مي

 اند سپس هر يك به اطاق مورد نظر سر بزنند. قرار گرفتهخود 

آقاي ماركي دو ميلورتن از همه كمتر عجله داشت. اين آريستوكرات جوان بيست و نه ساله خوش 

صورت و برازنده هنوز ازدواج نكرده بود و خويشاوندان او از اين جريان بسيار نگران بودند. 

 گفت: نصيحت كرده، ميبزرگش اغلب او را در اين مورد  مادر

تو صاحب نام و مقام بالا و مال فراوان هستي و املاك وسيع و خانۀ مجلّلي در لندن داري... چيزي  _

 كني جيمس؟ منتظر چه كسي هستي؟ باشد! چرا ازدواج نمي كه كم داري يك همسر و بچه مي

 د عاشق بشوم.خواه شايد به نظر شما عجيب باشد مادربزرگ عزيزم... ولي من دلم مي _

 خداوندا! تو تا به حال دوازده بار عاشق شدي! _

 ماركي سر را به علامت نفي تكان داد.

دانستم كه اين عشق پايه و  كه خودم هر بار مي طوري ام. به حال هميشه عاشق موقت شده تا به _

 ام. اساسي ندارد و گذراست. من آن وقايع را هرگز به حساب عشق نياورده

ظر من تو خيلي پرتوقع هستي! املاك ميلورتن به يك ماركيز احتياج دارد و آنچه مربوط به ن _

 ام را در بغل بگيرم و روي زانوهايم بنشانم. خواهد هر چه زودتر نتيجه شود اين كه دلم مي مي

ه كنند. نگا هاي لطيف عاشقانه ردّ و بدل مي آن شب متوجه بود كه رابي و ژوزفين لاينقطع نگاه

اي داشت در معيّت او به كرسوِل  عرضه آنور انداخت. اين زن جوان كه شوهر بي تاهي به سوي الهكو
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عنوان همراه با خود آورده بود و بيش از پانزده روز نبود كه با او  آمده بود، ولي ميلورتن او را فقط به

 پرسيد: آشنا شده و نظري هم به او نداشت. از خود مي

 «ستم بيش از چند هفته به يك زن با وفا بمانم؟چرا؟ آيا من قادر ني» 

 كرد.  ولي ناچار بود قبول كند كه در مورد اغلب دوستانش اين موضوع صدق مي

 

 

 

كرد! و اگر در حال حاضر  بار دوستش را عوض مي خوب خود پرنس دوگال هم هر چند وقت يك

كه اين حالت پايدار نيست و به دانستند  دوشس دومانچستر مورد مرحمت او قرار داشت، همه مي

 زودي خانم ديگري جاي او را خواهد گرفت.

 ميلورتن به خود گفت: ماركي دو

هايي كه با او  آورد. يكي از خانم و آهي از دل بر« خواست مانند رابي عاشق شوم چقدر دلم مي» 

 دوست بود، زماني كه ماركي خاتمۀ عشقش را به او اعلام كرد، او گفت:

تواني عاشق شوي و قلبت را به  قدر خودخواه هستي كه نمي دانم مشكل تو اين است كه آن مي _

 كسي بدهي!

بند برلياني كه ماركي براي خداحافظي به او هديه داده بود براي  گويا دسته گل اُركيده و گردن

 تسكين غم جدايي از او كافي نبود و ماركي به خودش گفته بود:

كند، وگرنه اصلاً چنين چيزي  ايست كه نسبت به من احساس مي روي كينهاين حرف او فقط از » 

 «نيست. مگر امكان دارد كسي بتواند اختيار قلب خود را داشته باشد.

ماركي به كنار پنجره رفته مشغول تماشاي باغ صفا بود كه ناگهان چشمش به رابي و ژوزفين افتاد، 

 يده بودند.كه در كنار چشمۀ آب يكديگر را در آغوش كش

حالشان كه پس فردا ازدواجشان را جشن خواهند  چقدر خوشبخت هستند! چه خوشحالند! خوش به» 

 «گرفت...

مگر من حسادت » كرد با زمزمه گفت:  كه خود را سرزنش مي حالي ها را بالا انداخت و در شانه

 «كنم؟ مي

و بر خود را نگاه كرد و به خود ها را كشيد و تصميم گرفت كه لباس خواب به بركند. دور  پرده

 گفت:

چه  زند... هاي قديمي كهنه برق مي باشد، حتي مبل چه اطاق زيبايي! همه چيز با سليقه و نظيف مي

 تابلوي قشنگي از يك دشت زيبا!
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 ناگهان به خود گفت:

من است و من آنور را با خود نياورده بودم... الان در آن سوي راهرو او در انتظار  كاش خانم اِله» 

 «كمترين تمايلي به رفتن نزد او ندارم!

شامبر بلند مخمل خود را به بركرد و بالاخره تصميم گرفت كه به اطاق دوستش  دو آهي كشيد و رب

 هاي نقره خاموش شده بودند. برود. راهرو تا حدي تاريك بود چون اغلب شمعدان

رو به روي اطاق من قرار داشته باشد و حتي اگر من آنور قائدتاً بايستي  حال اطاق خانم اِله هر به» 

 «نتوانم كارت نام او را بخوانم قطعاً اشتباه نخواهم كرد.

بيند با يقين زيباترين تابلو را  كرد خواب مي در رو به رو را باز كرد و داخل شد... ناگهان گمان مي

ا خواهد تنه ان كرده بود؟ چرا ميپيش رو دارد. يك چنين تابلوي باشكوهي را چرا كرسوِل از ما پنه

 خودش آن را تماشا كند و لذت ببرد؟

خواب پشت پردة حرير خوابيده و  همچنان غرق در تحسين، خيره شد به دختر جواني كه در تخت

مشغول مطالعه كتابي كه در دست داشت بود. موهاي بور او مانند موج به دور صورتش ريخته بود. 

اي  نظر فرشته كردند، به هايي كه در سه شمعدان بلور اطاق را روشن مي واندا زير نور ضعيف شمع

 كرد. جلوه مي

هاي  هاي آبي خود را از لاي مژه انگار حسّ ششم به او فهماند كه در بدون صدا باز شده است. چشم

 اي كه وارد اطاق شده بود انداخت. مشكي ناگهان به سايه

 رابي! تويي؟ _

 ملايم كرد.اين سؤال را با صداي 

 زده چشم به او دوخت. ماركي به تخت خواب نزديك شد و دختر جوان وحشت

 من... من فكر كردم رابي آمده مرا ببيند... _

هاي پهن و  واندا او را ورانداز كرد . متوجه شد كه اين همان مرديست، كه در سر ميز شام با شانه

ه زيباتر جلوه كرده بوده و فكر كرده بود كه او و اش به نظر او از هم پيشاني بلند و موهاي خرمايي

 رابي از همه مردهاي آن جمع دلرباتر هستند.

 جيمس گفت:

 زند. رابي توي پارك قدم مي _

 ايد... نام شما چيست؟ شما اطاق را عوضي گرفته _

 ميلورتِن. ماركي دو _

 خوب اطاق شما در راهرو و طرف مقابل اينجاست.  _
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 باشد و با تظاهر گفت: وجه متوجه علت سرگرداني شبانۀ او نمي هيچ متوجه شد كه او به ماركي

ام و به اين دليل رفتم پايين... مرا ببخشيد كه در  من متوجه شدم كه چيزي را در سالن جا گذاشته _

د وش جا را نمي اند و هيچ ها همه خاموش شده ام، ولي تقصير من نيست بلكه شمع را عوضي گرفته

 ديد.

ها عمر زيادي ندارند، چون هم كوچك  دانستم كه اين شمع اي واي! من خيلي متأسفم. بايستي مي _

 هستند و هم از نوع خوبي نيستند... ولي بهتر از اين پيدا نكرديم.

 كنيد؟ شما كي هستيد؟... آيا در اين جا زندگي مي _

 من... من... _

 با خود گفت:

 «كه من خواهر رابي هستم... اين موضوع را به كلي فراموش كرده بودم! كس نبايد بداند هيچ» 

 ماركي اصرار كرد:

 شما كي هستيد؟ _

 كنم. اميدوارم كه شام به شما مزه كرده باشد! من... من در آشپزخانه كمك مي _

 جيمس لبخند زد:

افتاد،  ودم و چشمم به شماخيلي لذيذ بود! ولي شما اصلاً شبيه يك آشپز نيستيد. وقتي در را گش _

 فكر كردم يك فرشته هستيد!

 واندا از روي شادي خنده شيريني كرد.

 چه خندة دلربايي! _

 دخترك آهي كشيد و گفت:

هايم به سوي آسمان پرواز  خواست كه يك فرشته باشم. اگر چنين بود با بال خيلي دلم مي _

ل هاي اين دنيا را تحم تياجي نبود كه غصۀ گرفتاريگذشتم. در آنجا ديگر اح كردم و از ابرها مي مي

 كنم.

 ماركي به دور و بر خود نگاه كرد.

كنم اگر من فردا در اين اطاق را باز كنم غير از يك مشت خاك و تار عنكبوت چيزي به  گمان مي _

خر سر دوند... يا خواب ديده باشم... با آ هايي كه اين اطراف و آن اطراف مي چشمم نخورد و موش

 شما به آسمان پرواز كرده باشيد.
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واندا زد زير خنده ولي بلافاصله به فكرش رسيد، كه اگر رابي بفهمد او با يكي از ميهمانانش گفتگو 

 كند اوقاتش تلخ خواهد شد. فوراً به ماركي گفت: مي

 .چپ استشما بايستي به اطاق خودتان برگرديد! اطاقتان درست رو به روي اين اطاق كمي طرف  _

ها هميشه آماده هستند به كساني  كردم فرشته خواهيد من بروم؟! مرا ببين كه هميشه خيال مي مي _

 كه به آنها احتياج دارند كمك كنند.

آخر گمان نكنم كه شما احتياج به كمك داشته باشيد! بهتر است به فكر مسابقه سواري كه فردا  _

اد ها برايشان زي هاي خوبي با خود آورده باشيد كه مانع اسبقرار است برگزار شود باشيد! اميدوارم 

 بلند نباشد.

جايي نقصي ديده  اطمينان دارم كه ميدان مسابقه نقصي نخواهد داشت. آيا در اين منزل هيچ _

جا شام به اين  ام و در هيچ جايي من تابلوهاي نقاشي به اين زيبايي نديده شود؟ در هيچ مي

 .ام اي نخورده خوشمزه

 لبخندي زد و اضافه كرد:

 جا چنين فرشته مو بوري به چشمم نخورده بود. و در هيچ _

 اختيار خنديد. باز واندا بي

 فردا فرشته غيب خواهد شد! _

 اين حرف را نزنيد. _

خواهيد به نجوا آن را بخواهيد. من هم برايتان دعا  در عوض اگر واقعاً چيزي را از صميم قلب مي _

 رد كه آرزويتان بر آورده شود. خواهم ك

 

 

 

 ها را بسته و از روي ايمان و واقعاً از صميم قلب گفت: ماركي او را متعجبانه نگاه كرد. سپس چشم

 كنم كه مانند رابي و ژوزفين خوشبخت شوم. آرزو مي _

 كند. هايش را باز كرد صورت واندا را ديد كه با اميد به او نگاه مي وقتي چشم

 آورده خواهد شد. باور كنيد! من اين احساس را دارم. دهم كه خواستۀ شما بر ول ميق _

 با تعجب پرسيد:

 ام؟ دانيد كه من چه خواسته مگر شما مي _

 دختر جوان با ترديد گفت:
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كنم قدرت اين را دارم كه خواستۀ اشخاص را حدس بزنم، ولي  آيد كه احساس مي گاهي پيش مي _

 كند. شناسم يا خيلي دوستشان دارم صدق مي مورد كساني كه مي معمولاً اين در

 آيا شما متوجه شديد كه من از خدا خواستم كه عشق را بيابم؟ _

 واندا با متانت گفت:

 دانستم... آيا تنها چيزي كه همۀ ما خواهان آن هستيم همين نيست؟ مي _

 ماركي به تلخي گفت:

 يم؟آور ولي هرگز آن را به دست نمي _

گويد كه شما خيلي زودتر از آن كه گمان  نا اميد شدن اشتباه است! يك صداي درون به من مي _

 كنيد خواسته خود را خواهيد يافت! اعتماد داشته باشيد.

 پس از سكوت دختر جوان تكرار كرد:

شما  زوي ديداربله! اميدوار باشيد. شما به زودي با كسي برخورد خواهيد كرد كه او نيز متقابلاً آر _

 را دارد.

اي مبهوت شده بود. نگاهشان به يكديگر دوخته شد و براي چند لحظه انگار  جيمس مانند جادو شده

 چرخ زمان از حركت باز ماند.

 عاقبت ماركي پرسيد:

 ترسم كه شما را هرگز ديگر نبينم! توانم باور كنم... مي آيا شما حقيقي هستيد؟ نمي _

كس نگوييد كه اشتباهي به اينحا آمديد، مخصوصاً  كنم به هيچ رديد و خواهش ميبه اطاقتان برگ _

 به رابي!

 خواهم كه شما به من يك قولي بدهيد. كس. ولي مي اي با كسي نخواهم گفت، به هيچ كلمه _

 چه قولي؟ _

 به من قول بدهيد كه فردا همديگر را خواهيم ديد. _

 خواست؟ ولي با تأسف بسيار گفت: ا ميمگر واندا چيزي غير از اين از خد

بايستي به اينجا آمده باشيد.  كنم. شما نمي فكرش را هم نكنيد... و حالا برويد... از شما خواهش مي

 چنانچه قبلاً هم به شما گفتم، اطاق شما رو به روي اطاق من و در راهرو است.

اً يك بشر باشيد و رويا و تخيل نباشيد، كنم كه اگر شما واقع روم... ولي قسم ياد مي باشد من مي _

 من شما را دوباره پيدا خواهم كرد.

 ميان در ايستاده رويش را برگرداند و گفت:

 براي من دعا كنيد! _
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 مگر به شما قول ندادم؟ _

آنور برود به اطاق خودش رفت. براي اين  ماركي در را آهسته بست و به جاي اين كه به نزد خانم اِله

بار در قفل چرخاند و با خود  بيني نشدة او به اطاقش جلوگيري كند كليد را يك ورود پيش كه از

 گفت:

 «بندم. اين اولين باريست كه من در جايي كه ميهمان هستم در را به روي خودم مي» 

 وقتي واندا تنها ماند نفسي از روي راحتي كشيد.

العاده  دن يكي از ميهمانانش در اطاق من فوقرسيد. از دي واي اگر در همان لحظه رابي سر مي» 

 «كه به من اكيداً دستور داده كه خودم را نشان ندهم. حالي شد. در عصباني مي

 لبخند تلخي زد.

 «از نظر پرنس دوگال و دوستانش من اصلاً وجود ندارم.» 

 ريان نداشت. كه تا آن لحظه مخالفتي با اين ج حالي اين انديشه او را بسيار غمگين كرد، در

 

 

 

شتاب از رختخواب بيرون  وقتي واندا صبح روز بعد چشمش را باز كرد تازه سپيده دميده بود. با

 پريد و براي ديدن آسمان به دم پنجره رفت.

 به... چه شانسي، امروز چه آفتابيست. _

ا بقه كه بچند روز گذشته آن قدر سرش شلوغ بود كه فرصت نكرده بود براي ديدن ميدان مسا

 همت آقاي ونت ورُت آماده شده بود برود. با خود انديشيد:

بهتر است به جاي اين كه با تنبلي وقتم را در رختخواب بگذرانم يك سري به آنجا بزنم. حتي » 

 «فرصت خواهم داشت كه با سامسون از يكي رو مانع پرش كنيم.

د. مرحوم لرد دو كرسوِل آن را زمان كوتاهي سامسون بهترين اسبي بود كه براي آنها باقي مانده بو

قبل از فوتش خريده بود. او ديگر فرصت نكرده بود كه اين اسب را تعليم بدهد و بعداً واندا اين كار 

 ار به عهده گرفت.

ي ام، زيرا از روزي كه راب بيچاره سامسون! حتماً نگران است از اين كه مدتي است به سراغش نرفته» 

اطلاع داد كه آخر هفته پرنس دوگال ميهمان او خواهد بود و من بايستي مانند يك  به قصر آمد و

ام تمام قصر را به بهشت تبديل كنم فرصت نكردم كه يك سري به او  جادوگر با عصاي جادويي

 هايش نقش بست. اي روي لب لبخند فاتحانه« بزنم.

 «رفت موفق شدم. ه انتظار ميكنم خيلي بيش از آن چ كار خيلي سختي بود! ولي گمان مي» 
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 كرد. دختر جوان با عجله يك دامن سواري و يك بلوز حرير سفيد در بر

پس از پوشيدن پوتين، باعجله موهاي سرش را با يك روبان آبي به پشت سر كشيد و به خود گفت: 

م هاحتياجي نيست كه سر و وضعم را مرتب كنم زيرا صبح به اين زودي با كسي برخورد نخوا» 

 «كرد.

گزاران هنوز از خواب برنخواسته بودند و سرسرا تاريك بود. فقط وقتي از دم در آشپزخانه  خدمت 

گذشت، صداي بنكس و خانمش را شنيد كه با صداي آرام در مورد آماده كردن صبحانه گفتگو  مي

 كردند. مي

آرامش ندارند. از اين گذرد كه آنها نيز مانند من خواب و  در قصر آن قدر وقايع گوناگون مي

 گذشته، خوب الان وقت آن است كه دست به كار آماده كردن صبحانه بشوند.

هايشان كه در  هاي خود به كرسوِل آمده بودند هنوز در اطاق چي ها كه با ارباب مهترها ودرشكه

 ها قرار داشت در خواب بودند. بالاي اصطبل

شان  هاي اصيل ميهمانان به تمام آخرُها سرزده و اسب بنابراين واندا فرصت خوبي داشت براي اينكه

 را تماشا كند.

 هنگامي كه دهانه را به سر سامسون زد حيوان نفسي كشيد.

سامسون بيچاره! مدتي است كه من به سراغ تو نيامده و احوالت را نپرسيده بودم آخر... خوب، » 

 «دست خواهد آورد. ا بهغصه نخور از روز دوشنبه زندگي دوباره روال عادي خود ر

دختر جوان به خودش فرصت نداد كه فكر كند از روز دوشنبه دوباره زندگي يكنواخت و تاريك 

قصر برقرار خواهد شد. به روي زين پريده با قدم كوتاه يورتمه به سوي ميدان مسابقه روان شد. 

اي ونت ورُت حدود دستور آق باشد. به مشاهده كرد كه چمن زده شده و زمين صاف و مسطح مي

ر قدري تحت تأثي دوازده مانع پرش برپا كرده بودند كه همه تميز و تازه رنگ شده بودند. واندا به

اين منظره قرار گرفت كه ديگر خودداري نكرده پس از چند بار دور زدن در ميدان سامسون را 

 د گفت:راحتي پريد. واندا به خو سوي مانع اولي هدايت كرد و دومي را هم به به

 «هاي اين آقايان چه كم دارد؟ ها بپرم؟ مگر سامسون از اسب حالا چرا من نبايد از تمام مانع» 

كرد كه كسي او را تماشا  سومين مانع را گذراند و آمادة پرش از روي چهارمي بود... تصور نمي

 كند.  مي
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اي قصر ه ۀ موبوري در يكي از اطاقماركي تقريباً تمام شب نتوانسته بود بخوابد. او از فكر فرشت

 پرسيد كه آيا اين يك رويا بود يا حقيقت. رفت و از خود مي كرسوِل كشف كرده بود بيرون نمي

طرف اصطبل روان شد. پرنس دوگال به او گفته بود كه  با مشاهدة اولين نور روز از جا برخاست و به

دليل و چون پرنس تصميم داشت كه حتماً باشد و به همين  ميدان مسابقۀ پرش در حوالي قصر مي

 برندة مسابقه شود دستور داده بود بهترين اسبش به نام فايرفلاي را بياورند.

هاي  ها در هنگام شب بود، ولي در ميان دسته اش مراقبت از اسب ماركي مرد جواني را كه وظيفه

 رفته بود بيدار كرده و به او گفت:    علوفه در خواب شيريني فرو

 تواني اسب مرا زين كني؟ آيا مي _

ها را ماليد و  زده چشم رسيد بيش از دوازده سال نداشته باشد حيرت پسر دهاتي كه به نظر مي

، اي نخواهد گرفت ماركي را نگاه كرد. ميلورتن سؤال خود را تكرار كرد. زماني كه متوجه شد نتيجه

كه تنگ اسب را وارسي  حالي ب خود پرداخت. درها را بالا انداخته شخصاً به آماده كردن مرك شانه

 كرد با خود گفت: مي

تري در طول روز اينجا مشغول باشند. ولي در واقع من مقصرم، چرا  اميدوارم كه مهترهاي با تجربه» 

بايد صبح به اين زودي بيدار شده باشم. مطمئناً من تنها كسي هستم كه در چنين ساعتي هوس 

 «ستان من همه الان در خواب شيرين عميق هستند...سواري به سرش زده. دو

ها خارج شد، ميدان مسابقه را كمي دورتر از سمت چپ خود  پنج دقيقه بعد، وقتي از حياط اصطبل

ديد و تصميم گرفت كه براي شناسايي به آنجا برود. با تعجب متوجه شد كه سواركار ديگري كه از 

 است ولي انگار يك زن است؟ او سحرخيزتر بوده در آنجا مشغول سواري

كند. يك دختر جوان بود كه با  با نزديك شدن به پرچين دور ميدان مطمئن شد كه اشتباه نمي

ها را ترين سواركار كه زبردست طوري گذاشت، به ها را يكي پس از ديگري پشت سر مي چابكي مانع

كرد و ماركي ناگهان  درخشان ميتابيد و آنها را  كرد. آفتاب به روي موهاي بورش مي زده مي حيرت

 كشف كرد كه فرشتۀ خود را باز يافته است...

 به خود گفت:

مبادا عقلم را از دست داده باشم! تمام شب را به ياد او گذراندم و حالا هنوز از اطاق بيرون نيامده » 

 «كردم تخيلي بيش نيست. افتد به كسي كه فكر مي چشمم مي

قف كرد تا مبادا مزاحم سواركار شود. دو تا مانع آخري باقي مانده بود چنان در پشت پرچين تو هم

كه خيلي هم مرتفع بودند. واندا از يكي از آنها با مهارت پريد ولي پس از پريدن از آخري مانع انگار 

 رفت تعادل خود را از دست بدهد. اسب مي
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 «خداوندا! الان از اسب خواهد افتاد!» 

آن چنان با مركب خود رابطه داشت كه با حركت دهانۀ اسب به او كمك  ولي اين دختر سواركار

دست بياورد. براي گذشتن از آخرين مانع واندا مجبور بود از  كرد تا تقريباً بلافاصله تعادل خود را به

ره اش را دوبا كنار پرچين بگذرد و جيمس او را از نزديك ديد و با خوشحالي مطمئن شد كه فرشته

ديگر هيچ ترديد برايش باقي نماند كه همان فرشتۀ ديشبي بود و خيالش حداقل از بابت  يافته است.

داد  سالم بودن عقل خود راحت شد. واندا مشغول نوازش اسب خود بود. گردن حيوان را نوازش مي

 گفت: و مي

 براوو! سامسون... زنده باد! _

 جبور شد جواب سلامش را بدهد.ناگهان در اين موقع ماركي به مقابل او رسيد و واندا م

 ميلورتن صميمانه او را تحسين كرده گفت:

 ها خيلي بلند هستند!  ها براي خانم اي هستيد. ولي اين مانع العاده شما واقعاً سواركار فوق

 

 

 

 دختر جوان خنديد و گفت:

ادند كه در مسابقات د پرم بلكه سامسون است! اگر به ما اجازه مي اين من نيستم كه از آنها مي _

 شديم. شركت كنيم به طور حتم برنده مي

 ماركي لبخند زد:

 شايد... البته زياد مطمئن نباشيد! _

 من از سامسون مطمئنم! _

 كند. ايد كه چگونه پرش مي فلاي را نديده شما هنوز فاير _

 آيا فايرفلاي نام اسب شماست؟ _

 كنيد؟ ست، ولي به چه دليل شما در مسابقات شركت نميالعاده ا بله او در پرش از مانع فوق _

 به دليل اينكه من در آشپزخانه خيلي زياد كار دارم! _

 كنم. ممكن نيست شما يك آشپز باشيد. محال است من حرف شما را باور نمي _

 هر شغلي احترام خودش را دارد! _

 جواب واندا اين بود.

 حرفي ندارم ولي... _

 قدر كنجكاوي نكنيد. حرفي نداريد پس اينخوب، اگر  _
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كنيد... زيبايي شما استثناييست... .  آخر... شما مانند يكي از خدايان يوناني روي زين سواري مي _

 كنيد؟ خانۀ قصر كار مي خواهيد ادعا كنيد كه در آشپز مي

 مگر شام ديشب خوشمزه نبود؟ مورد پسندتان نبود! _

توانم باور كنم كه غذاها به دست يكي از پريان كه هر آن  بود! ولي من نميالعاده عالي  چرا، فوق _

 ام پنهان شود آماده شده بود. احتمال دارد با وزيدن نسيم از ديده

 واندا از صميم قلب خنديد.

عجب فكر جالبي! خوب حالا اگر من الان از نسيم بخواهم كه بوزد و مرا پيش چشم شما دور  _

 كند؟...

 كه در اين مورد مشغول فكر كردن است. كرد به اينتظاهر 

 بگذاريد ببينم؟ بگويم مرا به كجا ببريد؟ آهان! چرا به يونان نروم؟ _

 فرياد ماركي بلند شد:

خواهم به اين  ام، نمي كنم... راه به اين دوري نرويد! حالا كه شما را دوباره پيدا كرده خواهش مي _

 ول بگوييد كه شما كه هستيد.آساني از دست بدهم! اصلاً ا

 هاي خود گذاشته گفت: دختر جوان انگشت روي لب

گويم، شما محال است بتوانيد  اين يكي از اسرار آخر هفتۀ سريّ است. ولي من از پيش به شما مي _

 كشف كنيد كه من كي هستم! هر قدر كه سعي و كوشش كنيد، موفق نخواهيد شد.

 . من خيلي دوست دارم كه معما حل كنم و اين معماي جالبي است.خوب باشد... حالا ببينم.. _

 كس راجع به من صحبت نكنيد! يادتان هست؟ شما ديشب به من قول داديد كه با هيچ _

 هنوز هم سر قول خود هستم! _

 متشكرم. _

 كند، پرسيد: ماركي متوجه شد كه واندا خود را مهياي رفتن مي

 رويد؟ كجا مي _

 .راز!.. _

خواهيد كمي با هم سواري كنيم؟  نه، خيلي زود است... من عاشق سواري در صبح زود هستم... نمي _

 شويم.  به اين وسيله با يكديگر بيشتر آشنا مي
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دختر جوان از روي تأسف آهي كشيد. آيا حاضر نبود تمام وظايفي را كه در آشپزخانه در انتظارش 

ميلورتن به سواري برود؟ ولي غيرممكن بود، اصلاً چنين  ماركي دو جاي آن با بود رها كرده و به

ديد كه آن دو نفر در كنار  شد اگر ناگهان مي علاوه رابي چقدر عصباني مي كاري محال بود. به

 گردند. يكديگر به قصر برمي

 كنم قبول كنيد! خواهش مي _

 توانم، چون خيلي كار دارم! واقعاً نمي _

 بينم؟ را دوباره ميپس من كي شما  _

 كنم اصلاً چنين چيزي ممكن باشد. متأسفم... گمان نمي _

 اين جمله را واندا همراه با لبخند شيريني ادا كرد.

ام و به درگاه خدا التماس خواهم كرد.  ولي خواهشي كه ديشب از من كرديد فراموش نكرده _

تن ميلور ها شتافت. ماركي دو سوي اصطبل مهميز به پهلوي اسب زد و مثل باد از آنجا دور شد و به

هاي آرام اسب خود را به طرف جنگل راند،  دنبال او نتازد!... . سپس با قدم آن قدر مؤدب بود كه به

سوار زيبا سر  كرد چگونه موفق خواهد شد كه هويت اين چابك كه از خود سؤال مي حالي در

 درآورد، بدون اين كه عهد سكوت خود را بشكند.

اي از اين سخنان را باور ندارم. ولي دليل اين  كند، ولي من كلمه كند در قصر آشپزي مي او ادعا مي» 

ترسد مبادا من سخني راجع به او با رابي  همه رازداري و پوشاندن حقيقت چيست؟ و دليل اين كه مي

انوادگي، خ كرسوِل بگويم چيست؟ آيا رفيقۀ اوست؟ مثلاً دختريست كه به دليل نداشين اصالت دو

تواند او را در مجامع معرفي كند. باز سرش را تكان داد. چنين چيزي امكان ندارد... چون  رابي نمي

خورد كه... اطمينان دارم تا به حال هيچ مردي او را  در شخصيت او چنان اصالتي به چشم مي

 «نبوسيده، در اين مورد حاضرم دستم را در آتش بگذارم.

رفت، حتي زماني كه به قصر رسيد و وارد  ز فكر اين دختر دلربا بيرون نميآقاي ماركي همچنان ا

 تالاري شد كه همه در آنجا مشغول صرف صبحانه بودند.

ها هنوز از خواب ناز برنخاسته بودند غير از  آقايان همه به دور ميز گرد جمع بودن ولي خانم

 ژوزفين.

 پرنس دوگال او را مخاطب قرار داده گفت:

 گرديد؟ ميلورتن! رسد كه شما از گردش سواري جنگل بر مي نظر مي به _

 من براي شناسايي ميدان مسابقه به جنگل رفته بودم! _

 سر و صداي چند نفر بلند شد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یک رویا باشد شاید 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 1  

 

 دستي كرديد! اين درست نيست! شما پيش _

 باز است! ميلورتن حقه _

 بايد اسبش را مورد معاينه قرار دهيم! _

 د زير خنده:ماركي با نشاط ز

جاي تنبلي و در رختخواب غلتيدن همين كار را بكنيد، كي  توانستيد به خوب شما همگي مي _

 جلويتان را گرقته بود؟

 ها را بالا انداخته گفت: رابي شانه

ها را دارد! جيمس ميلورتن با تظاهر به  در هر حال ميلورتن هميشه برنده است چون بهترين اسب _

 و كرده گفت:ناباوري رو به ا

شما نيز با داشتن اسبي مانند سامسون كه من امروز در اصطبل ديدم شانس زيادي براي موفقيت  _

 داريد!

 تصادفاً من خيال دارم دستور بدهم سامسون را برايم زين كنند. _

كرسول خودداري كرد از تذكر اين كه بين دو سه اسبي كه در اصطبل دارد اين تنها اسبي   لرد دو

 ها رقابت كند. هاي اصيل بقيۀ مهمان ست كه امكان دارد بتواند با اسبا

 ماركي از اين كه لحظاتي پيش آن حيوان را در ميدان مسابقه مشاهده كرده است، سخني نگفت.

 

 

 

 

 پيشخدمت قصر رفت و از او پرسيد: بعد از صبحانه رابي به سراغ سر

 واندا بگوئيد كه در اطاق كارم منتظر ايشان هستم؟توانيد به ماوموازل  بنكس... آيا مي _

 الساعه! جناب لرد! _

سوي او آمد.  كه رابي پشت ميز تحرير مجلل خود قرار گرفت، خواهرش وارد شد و به محض اين به

 رابي گفت:

كنم به  من اميدوار بودم كه امروز صبح تو را در اطاقت ببينم! ولي آنجا نبودي... گمان مي _

 انه رفته بودي!...آشپزخ

 بله خوب... البته. _

دختر جوان با عجله دامن مخصوص سواري را از تن بيرون كرده و به جاي آن يك لباس رنگ و رو 

 بندهاي خانم بنكس را بسته بود. رفته پوشيده و يكي از پيش
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 رابي به او گفت:

 گويم! شام بسيار عالي بود، واقعاً موفقيتت را تبريك مي _

تم بشنوم توانس تشكرم! از دور ديدم كه پرنس دوگال گيلاسش را به سلامتي تو برداشت ولي نميم _

 كه چي گفت!

 رابي لبخند زد.

هاي پدر و  كه با هم براي ديدن ميهمان رفته بودي در گالري بالاي اطاق غذاخوري؟ همان جايي _

 ي؟رفتيم؟ پس همه ميهمانان را توانستي ببين مادرمان يواشكي مي

كردم تالار ناهارخوري را تا اين اندازه با شكوه ببينم...  منظره بسيار زيبايي بود، هرگز گمان نمي _

 فقط متأسفانه قادر نبودم گفتگو را بشنوم.

اين كه همۀ مدعوين سر حال و شاد بودند! و اين نكته گمان كنم بيش از هر چيز اهميت دارد. تا _

خواستم راجع به اين  يز به بهترين نحو گذشته... ولي هيچ نميچ اين ساعت... خدا را شكر همه

مسائل با تو صحبت كنم كه خواهش كردم به اين جا بيايي... واندا! من مطالب مهمتري دارم كه بايد 

 با تو در ميان بگذارم!

 نگاهي به ساعت ديواري بالاي شومينه كرده ابروها را در هم كشيد!

 ولي چقدر كم وقت دارم! _

 شود صبر كني تا اين مطالب را بعد از رفتن ميهمانانت در ميان بگذاري؟ آيا نمي _

 لرد دو كرسول زد زير خنده:

 نه!... آخر قرار است من فردا عروسي كنم! _

هاست؟ باور كن من وقت ندارم! هزار تا كار  اي؟ الان فرصت اين شوخي رابي! مرا مسخره كرده _

 دارم!

 واندا...! _

 خر متوجه نيستي كه من كار دارم و فرصت شوخي ندارم؟آ _

كنم! در كليساي  كنم! من فردا ازدواج مي كنم دارم جدي با تو صحبت مي واندا! من شوخي نمي _

 كنيم! قصر عروسي مي

 رنگ از روي دختر جوان پريد.

 اين غير ممكن است! _

 ولي اين يك حقيقت است! _
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شدنش با ژوزفين را براي واندا شرح داد و گفت كه چگونه عاشق آن  رابي در چند كلمه نحوة آشنا

 دختر شده است.

دانستم، فكرش را بكن چگونه غافلگير شدم وقتي ديدم كه او  من كه فقط اسم كوچك او را مي _

 «. پدر خوانده!» خود را در بغل شاهزاده انداخت و فرياد زد: 

 

 

 

 .چشمان واندا از حيرت باز شده بود

باشد و اگر اسم من و تو مادام فرايزر است اسم او هم هست!  نه! ابداً! او دختر دوك دو موچي مي _

عسل   من و او فردا بعد از صبحانه در كليساي قصر ازدواج خواهيم كرد و بعد از آن به سفر ماه

 كه ميهمانان قصر را به مقصد لندن ترك خواهند كرد. حالي خواهيم رفت، در

 فردا؟! همين _

ند ك بله! ما حتي احتياج به پروانه رسمي ازدواج نداريم، زيرا خود والاحضرت اين اجازه را صادر مي _

كند. امروز صبح كشيش براي ديدار ما و رو به راه كردن همه اين مسائل به اينجا  و همين كفايت مي

 خواهد آمد...

 پولي! م هرگز امكان داشته باشد، به خاطر بيكرد كني؟!... چيزي كه گمان نمي تو... تو عروسي مي _

ژوزفين خيلي ثروتمند است، از همين حالا تصميم گرفته كه در قصرمان زندگي خواهد كرد. از  _

 بركت ثروت او كرسوِل دوباره شكوه و جلال قديم خود را پيدا خواهد كرد.

 اي!.. واي... چه معجزه _

 طور نيست؟ اين _

 أت داشته كه توانسته از خانه فرار كند!نامزد تو چقدر جر _

 توانست ازدواج با كسي را كه از او متنفر بود قبول كند؟ آخر چگونه مي _

 كنم، ولي تك و تنها به خارج از مملكت خود رفتن!... او را بسيار خوب درك مي

 ستاره سعادتش او را هدايت كرده! _

 ده.خوب بله! زيرا به اين ترتيب با تو آشنا ش _

 نمود گفت: اي كه از خود راضي مي رابي به گونه

 آخر فكرش را بكن، او مرا به يك شاهزاده صاحب تاج و تخت ترجيح داد! _

 داشتي. كنم همان كه تو سر ميز شام چشم از رويش بر نمي گمان مي _

 رابي زد زير خنده:
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 تو متوجه شدي؟! _

 كرديد! تا تمام وقت همديگر را نگاه مي محال بود طور ديگري فكر كنم چون شما دو _

 به نظر تو ژوزفين چطور است؟ _

 خوب خيلي زيباست!... _

 اگر بداني چقدر مهربان است! ببين خلاصه بگويم او قابل ستايش است! _

 رسيد. واندا به نظر نگران مي

 آيا من در جشن عروسي شركت خواهم كرد؟ _

ن لحظه وارد كليسا بشوي و به همه خواهيم گفت كه تو نزد خوب البته! كافيست كه در آخري _

 اي!... دوستان رفته بودي و در همان لحظه از راه رسيده

 رابي سر را تكان داد.

مي ترسم والاحضرت خوشش نيايد و تمام زحماتمان به هدر برود و شب آخر به والاحضرت  _

اي حضور  هيچ غريبه« آخر هفتۀ سرّي» آيد در اين  دانم كه او خوشش نمي خوش نگذرد، چون مي

 داشته باشد.

 خوب جهنم! _

 كنم، اوقاتت تلخ نشود!  خواهش مي _

 

 

 

 دخترك به قهر گفت:

 هاي ديگر هم هستند! زن _

 كند!... آخر اين فرق مي _

كس نخواهد دانست كه  خيلي خوب باشد، من فقط براي مراسم عقد به كليسا خواهم آمد و هيچ _

 ام. رست قبل از آن من براي حاضر كردن غذا در آشپزخانه بودهد

 رابي به خودش زحمت داد كه دستپاچه بشود.

كردم! اگر اين آخر هفته به  كار مي دانم بدون تو من چه خواهر كوچولوي من! باور كن نمي _

ي لي از مهمانداني؟ پرنس دوگال خي آميز انجام شده فقط از دولت سر توست! مي گونه موفقيت اين

 راضي است!

 اميدوارم كه تا آخر خوب تمام بشود و آخرش من اقلاً بتوانم يك تعظيم در مقابلش بكنم!... _

 بعد از عروسي تو را به او معرفي خواهم كرد! تا آن موقع...
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 وقت در آشپزخانه خواهم ماند!... تا آن _

د يك كيك چند طبقه عروسي درست كند؟ حتماً كني مادام بنكس بتوان ببينم واندا... آيا فكر مي _

خورد اگر كيك عروسي نداشته باشيم. احتياجي نيست كه خيلي بزرگ باشد چون  ژوزفين غصه مي

 اي كه الان در قصر هستند شركت خواهند داشت. در مراسم فقط همين عده

 هُم؟ _

 چرا مي گويي هُم؟ _

جا خواهند ريخت تا در جشن  كني همه به اين مي اگر به گوش اهل ده برسد كه تو داري عروسي _

 شركت كنند!

 داد، من فكرش را نكرده بودم... اي _

 ها!... ترها و شيريني و شكلات براي بچه هاي آبجو براي بزرگ آتش بازي لازم است باشد، بشكه _

 داد، ما تا فردا هرگز فرصت نخواهيم داشت كه همه وسايل را تهيه كنيم! اي _

 ي به فكر فرو رفت.راب

كني؟ بهتر نيست به همه اطلاع بدهيم كه پس از مراجعت از ماه عسل جشن بزرگي  چي فكر مي _

 ترين جشني كه هرگز كرسول به خود نديده باشد! موافقي؟ پا خواهيم كرد؟ بزرگ بر

 عسل به كجا برويد؟  كنيد براي ماه عاليه! همه خوشحال خواهند شد! حالا فكر مي _

گر قدر نگران مطالب دي ايم چون آن بايد به تو بگويم كه هنوز هيچ تصميمي در اين مورد نگرفته _

 بوديم كه...!

 چه مطالبي؟ _

در فكر اين هستيم كه آيا بهتر است ژوزفين مرا قبل از ماه عسل به پدر و مادرش معرفي كند يا  _

 بعد از آن؟

 اي تأمل گفت: واندا بدون لحظه

تان را  تان به وسيله نامه به آنها عروسي ترين كار اين است كه قبل از حركت من عاقلانه به عقيدة _

گونه آنها فرصت كافي خواهند داشت تا  اطلاع بدهيد و در برگشت به ديدن آنها برويد. چون به اين

 در مورد اين كه دخترشان عروسي كرده فكر و مسئله را قبول كنند.

داني آخر ژوزفين ميل ندارد  حل... چرا ما چنين راهي به نظرمان نرسيد؟ ميبفرماييد، اين شد راه  _

كه آنها را بيش از اين عصباني كند... همين قدر عصباني هستند از اين كه ژوزفين از فرمان و 

خواست آنها براي ازدواج با يك شاهزاده با تاج و تخت سر پيچي كرده، ديگر مايل نيست كه بيش 

 خشمگين كند.از اين آنها را 
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رابي، فراموش نكن كه شما از حمايت شاهزاده وليعهد برخوردار هستيد. حتي اگر امكان داشته  _

تر  موچي بنويسد كارها خيلي آسان   باشد كه والاحضرت شخصاً چند كلمه براي دوك و دوشس دو

 خواهد شد.

 حق با توست! مانند هميشه واندا، هميشه تو حرفت درست است. _

 بلند شد و دست بر گردن خواهر انداخته او را بوسيد. رابي

وقتي ژوزفين و من از سفر برگرديم بايستي به كارهاي تو رسيدگي كنيم. من اين قول را به تو  _

نشيني در لندن ترتيب خواهيم داد تا تو را معرفي كنيم. تو را به  دهم كه يك ميهماني بزرگ شب مي

رد. حتماً تو مورد توجّه قرار خواهي گرفت و خواستگارهاي فراواني ملكه ويكتوريا معرفي خواهيم ك

 خواهي داشت.

 دختر جوان به قهقهه خنديد.

ايم! قبل از اين كه به لندن رفته و پي خواستگار بگرديم بايستي هنوز چند  هنوز به آنجا نرسيده _

 قدر تو آماده كنم. وعده غذاي خوشمزه براي ميهمانان عالي

 يك چند طبقۀ عروسي!و يك ك _

 نگران نباش آن را هم فراموش نخواهم كرد. _

دختر جوان با شتاب رفت كه خانم بنكس را از واقعۀ شيرين عروسي لرد با خبر سازد. اين خبر 

 گفت: سائيد و مي هم مي ها را به زده دست بسيار مهميّ بود. خانم بنكس هيجان

 م... خداوندا!وقت كند. چقدر خوش جناب لرد عروسي مي _

 خانم بنكس، آيا فرصت كافي براي يك كيك چند طبقه داريد؟ _

كنم. شما نگران نباشيد، خانم واندا يك كيك درخور مقام لرد  البته، خانم هرطور شده جورش مي _

 كنم! آماده خواهد شد. همين السّاعه كار را شروع مي

چك با جگر خرگوش بود فكري به نظرش هاي كو همچنان كه واندا مشغول آماده كردن ساندويچ

 رسيد.

 « خداوندا! چرا ما اصلاً فكر لباس عروس نيستيم!؟» 

 

 

 

 همچنان كه خانم استيونسون همان لحظه وارد آشپزخانه شد، واندا به استقبالش شتافته گفت:

نها احتياج بزرگم كجا هستند؟ خيلي با عجله به آ دانيد لباس عروسي مادر و مادر آيا شما مي _

 داريم!
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 خانم استيونسون با لبخند جواب داد:

مادموازل واندا، من همين السّاعه سه تا لباس سفيد مجلّل روي تختخواب سركار خانم پهن كردم.  _

بزرگتان دوشيزه خانم ژوزفين هر  مادر بزرگتان و يكي مال مادر يكي مال مادرتان و يكي مال مادر

كنند تا من هر كاري براي اندازه كردن لباس مورد  شان امتحان ميكدام را مايل باشند به تن

 پسندشان لازم باشد انجام بدهم.

 واندا نفس راحتي كشيد و لبخند زد.

 خوب، شكر خدا كه همه كارها رو به راه است. _

هاي عروس به اين  گفتند در تمام عمرم لباس كند! مي سركار خانم از شادي عرش را سير مي _

 يي نديده بودم.زيبا

 توانست بالا برود و در پوشيدن لباس به عروس كمك كند دلخور بود. دختر جوان از اين كه نمي

 «توانم خودم را نشان بدهم... چقدر متأسفم! خدايا چقدر متأسفم كه هنوز نمي» 

 ماركي حضرت وليعهد انجام شد و آن روز با موفقيت و شادي گذشت. مسابقه زير نظر و داوري والا

كه لرد  حالي رقيب مسابقه شد، در دو ميلورتن سوار بر فايرفلاي اسب اصيل خود برندة بي

كرسول سوار بر اسب خود سامسون نفر دوم شناخته شد. سپس ميهمانان رابي براي گردش   دو

هاي اطراف قصر ديدن كرده و از هواي خوش صبحگاهي لذت برده بودند و  سوار بر اسب از جنگل

 زگشت به قصر مجدداً صبحانه لذيذي صرف كردند.در با

 پرنس دوگال با خوشرويي رو به رابي كرده اظهار داشت:

آيد كه او را از شما بدزدم! آيا فكر  شما آشپز بسيار ماهري در آشپزخانۀ خود داري! بدم نمي _

 شود؟كار  كنيد آشپزتان ميل داشته باشد در آشپزخانه قصر مارل بروهاوس مشغول به مي

 و رابي با خنده جواب داده بود:

 چنين چيزي باعث تعجب بنده خواهد شد! _

هاي خود رفته بودند.  نشيني به اطاق هنگام غروب همگي براي استراحت و آماده شدن براي شب

اند. واندا از او خواسته بود براي ديدنش  داشت كوچكي را به لباسش سنجاق زده رابي متوجه شد ياد

 او برود. با نگراني از خود پرسيد:به اطاق 

 «چه اتفاقي ممكن است افتاده باشد؟» 

 بلافاصله نزد خواهرش شتافت و ملاحظه كرد كه او مشغول فعاليت است، پرسيد:

 خصوصي داري؟ آيا گرفتاري به _
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 ندگوي بله من براي مراسم فردا لباس مناسبي ندارم كه بپوشم؟... به طوري كه خدمتكارها مي _

كني امكان داشته باشد كه يكي از آنها را براي چند  هاي زيبايي دارد. آيا گمان مي ژوزفين لباس

ساعت به من قرض بدهد كه در مراسم فردا بپوشم؟ فقط براي شركت در مراسم كليسا و بعداً در 

 ميهماني كوچك بعد از آن...

 رابي پيدا بود كه خيلي خوشش نيامد. 

 

 

 

بايستي  دهم. در واقع تو مي ام را انجام نمي دم بدي هستم و در مقابل تو اصلاً وظيفهمن واقعاً آ _

 بودي. كه مانند يك برده در آشپزخانه مشغول باشي، در ميان ميهمانان مي جاي اين به

اصلاً عذاب وجدان نداشته باش رابي! من خودم قبول كردم كه از پشت پرده به تو كمك كنم و از  _

خواهد فردا سر و وضعم  ام اصلاً ناراحت نيستم، فقط دلم مي ام را انجام داده ن خواستهكه اي اين

 طوري باشد كه فكر نكنند من يك گدازاده هستم!

 چه كسي ممكن است چنين فكري بكند؟ _

د هاي فراواني موجو من حتي يك دست لباس ميهماني ندارم... البته در انبار بالاي ساختمان لباس _

تواند مدُل قديمي باشد و چندان تغييري  هاي عروسي مي ي موضوع اين است كه فقط لباساست ول

كند و محال است كسي بتواند با لباس  هاي ديگر فرمش هر سال تغيير مي كه لباس حالي نكند، در

 قرن گذشته در مجلس ميهماني ظاهر شود.

 رابي چند لحظه فكر كرد سپس گفت:

وانم امشب تو را به پرنس دوگال معرفي كنم، زيرا از اول هم به تو گفتم كه ت واندا من واقعاً نمي _

و  نشين باشد در اين روزهاي آخر هفتۀ سريّ او ميل دارد با چند نفر از دوستان بسيار نزديكش هم

 هاي معمول خودشان را بكنند! ممكن نيست در حضور تو يا كسي ديگر آنها بتواند شوخي

 هايي بكنند؟ توانند چنين شوخي ن ميآيا در حضور ژورفي _

، برم نه! ابداً... به همين دليل هم هست كه من تا جايي كه امكان دارد او را از مجلس آنها بيرون مي _

كه تو چون عنوان بانوي صاحب خانه را داري به هيچ وجه نبايستي از آنها دور شوي و در  حالي در

را در حضور تو در نظر داشته باشند و آزاد نخواهند بود شوند رعايت ادب  نتيجه آقايان مجبور مي

 خواهد مطابق معمول بگويند. كه هر چه دلشان مي

 رابي نفس عميقي كشيده ادامه داد:
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من خيلي متأسفم، ولي مجبورم از تو خواهش كنم كه تا قبل از مراسم عقد خودت را نشان ندهي.  _

 رسد. ا ژوزفين به نظرم نميالبته در ضمن هيچ مانعي براي آشنايي تو ب

 چهرة دختر جوان روشن شد.

 حقيقتاً؟! _

روم كه او را بياورم، تو همين جا  كنم. الان مي البته مسلم است!... من هيچ چيزي را از او پنهان نمي _

 منتظر من باش!

 برگشتكه منتظر جواب خواهرش بشود، از اطاق خارج شده پنج دقيقه بعد با نامزدش  و بدون اين

 و با چهرة با وقار به او گفت:

ژوزفين من بايد شخصي را كه به لطف او توانستم اين ميهماني آخر هفته را در قصر انجام بدهم به  _

 كنم. تو معرفي مي

 زده به واندا خيره شد و رابي ادامه داد: هاي حيرت ژوزفين با چشم

اي بيش نبود. در  ، بدون كمك او اين قصر ويرانهاو تمام كارها را شخصاً نظارت كرده و انجام داده _

. كني در بياورد ها قصر را به صورتي كه ملاحظه مي عرض چند روز او توانست مانند جادوگر افسانه

چه از لحاظ استخدام كردن كارگرهاي لازم و چه از نظر مديريت و سرپرستي كارگرهايي كه نظافت 

ها و نظارت طبخ غذا در آشپزخانه،  هاي گل اطاق گلداندادند. حتي از نظر تزئين  را انجام مي

طوري كه فردا اگر ما جلوي يك كيك چند طبقه عروسي قرار بگيريم نيز در نتيجه لطف و زحمت  به

 او خواهد بود. 

 

 

 

 زده گفت: دخترك با ترديد و حيرت

 شوم! من... من هيچ متوجه نمي _

چون و چرا به من كمك كند، من ناچار  ول نكرده بود كه بياين واندا خواهر من است. اگر او قب _

بودم با سرافكندگي نزد پرنس دوگال اعتراف كنم كه قادر به پذيرايي از او در قصر خودم نخواهم 

 بود.

 حال ما را با يكديگر آشنا نكرديد؟ خواهر شما!... چرا تا به _

كرد و تمام دستورات را صادر  از آنجا اداره مي زيرا او در آشپزخانه مخفي بود، چون تمام كارها را _

 كرد. مي

 ژوزفين به سوي واندا قدم برداشته و با اشتياق بسيار گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یک رویا باشد شاید 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 0  

 

 چقدر خوشحالم از داشتن چنين خواهري! _

 تأثير قرار گرفته بود.  واندا نيز با تمام وجود تحت

 لم!چقدر تو مهرباني! من هم از صميم قلب براي تو و رابي خوشحا _

 باريد گفت: ژوزفين دست نامزد خود را گرفته با نگاهي كه خوشبختي از آن مي

 نهايت دوست داريم و خوشبختيم! ما همديگر را بي _

 رابي رو به ژوزفين كرده گفت:

داني، ما اصلاً پولدار نيستم، خواهرم در جشن عقد  ام و مي چنانچه من هيچ نكته را از تو پنهان نكرده

 خواهد كرد ولي...ما شركت 

 ژوزفين ميان حرف او دويد و گفت:

 خوب مسلم و واضح است! _

 ولي او متأسفانه هيچ لباس و آرايشي كه مناسب با اين جشن باشد ندارد! _

توانم هر چه او لازم داشته باشد از وسايل شخصي خودم در اختيارش  اي واي! خوب من مي _

 بگذارم!

 را گرفته گفت: و با اين كلام دست واندا

 بيا برويم به اطاق من و هرچه لازم داري انتخاب كن! _

 ولي رابي آنها را نگاه داشت:

صبر كنيد! الان ممكن است در راهرو با يكي از ميهمانان برخورد كنيد. ژوزفين، بهترين كار اين  _

خواب خود پهن  كنيد كه براي واندا مناسب است روي تخت است كه شما برويد آنچه را فكر مي

كنيد، تا زماني كه همه مشغول صرف شام هستند، واندا سر فرصت آنها را ديده و مطابق ميل خودش 

 انتخاب كند!

 ژوزفين بلافاصله رو به واندا كرده گفت:

واندا، چون ما هر دو خوشبختانه درست يك اندازه هستيم، شما در گنجه را باز كنيد و هر چه  _

 داريد! رمطابق ميلتان بود ب

 سپس واندا را ورانداز كرده اضافه كرد:

كنم هيچ درنگ نكنيد و هر چه لازم داريد برداريد!  شما احتياج به يك كلاه هم داريد! خواهش مي _

 رنگ هم بايد خوب باشد!  آيد! البته آبي كم كنم رنگ صورتي به شما خيلي مي گمان مي
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 زده سؤال كرد: واندا خجالت

 هاي شما را روز عقدتان بپوشم؟ شويد اگر من يك دست از لباس اً شما ناراحت نميواقع _

اين چه حرفي است! اميدوارم چند دست از آنها را برداري تا بتوانيد در چند روز آينده آنها را  _

ندين نهايت دلخور خواهم شد! در پاريس من چ ايد باور كنيد بي بپوشيد! اگر ببينم فقط يكي برداشته

 هاي زيادي خواهم آورد. دست لباس خواهم خريد و براي شما نيز هديه از آنجا لباس

 ژوزفين لبخند زد.

 جور نوازش خواهم كرد. خوب واضح است كه من خواهر جديدم را همه _

 دو دختر جوان يكديگر را صميمانه در آغوش گرفتند و رابي اعلام كرد:

شكوهي به  در لندن و گرفتن يك خانه بزرگ، جشن با بعد از عروسي به مجرد جا به جا شدن _

 پا خواهم كرد. افتخار واندا بر

 ژوزفين با شادماني بانگ زد:

 چه فكر خوبي! _

 هاي واندا سرازير شد. ناگهان اشك از چشم

 كنيد! چقدر شما دو نفر نسبت به من محبت مي _

 اي به او زد. برادرش از روي نوازش تنه

 صلاً استحقاقش را نداري!انگار تو ا _

 هاي چشم خواهر شد: ناگهان متوجه اشك

 واندا، نبينم كه تو گريه كني!؟ _

 كنم... از بس كه خوشحالم! خوب چرا، دارم گريه مي _

 

 

 

 

ت. بيند خود اوس شد كه خانم زيبايي كه در مقابل مي كرد و باورش نمي واندا خود را در آينه نگاه مي

 فت:گ به خود مي

 «يعني واقعاً اين تصوير من است؟ چقدر اين لباس ابريشمي آبي به هيكل من برازنده است!» 

حال چنين لباس قشنگي به بر نكرده بود. چقدر اين كلاه زيباست روي موهاي طلايي واندا! كلاه  تا به

 خود گفت: كرد. واندا با اي مي هاي آبي و سفيد تزئين شده بود. چه جلوه لبه بلند كه با گل

 «توانم از ژوزفين تشكر كنم؟! چطور مي» 
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 كند كه از ساتن صدفي رنگ بود و بزرگ واندا را به بر عروس تصميم گرفته بود لباس عروسي مادر

روي آن هزاران دانۀ مرواريد اصل دوخته شده بود. چندين ژوپنُ از زير دامن آن را بالا نگاه 

 شد. روي زمين كشيده ميداشتند و دنبالۀ لباس چند متري  مي

 واندا با خود گفت:

 «اي خواهد كرد! ژوزفين با تورِ سرگردان بهاي عروس و تاج الماس خانوادة كرسول چه جلوه» 

ناگهان رنگ از روي دختر جوان پريد. تا آن لحظه اصلاً فكر آينده خود را نكرده بود و اين فكر 

 ناگهان به سراغ او آمد.

وضعي خواهم داشت؟... به كجا بايد بروم؟ چه كار بايد بكنم؟ پس از ازدواج من در آينده چه » 

 «برادرم من نبايستي در قصر بمانم!

هاي جوان رابي و ژوزفين بايستي با يكديگر تنها باشند و واندا هرگز مايل نبود از  مثل همه زوج

اري را اداره كند. من ديگر اينجا كصبح تا شب دائماً با آنها باشد! از اين به بعد ژوزفين بايستي خانه 

 نخواهم داشت!

نان رفت تا با ميهما هاي مخفي قصر پائين مي ها را به هم گره كرده، از پله دختر جوان انگشتان دست

 رابي برخورد نكند.

 « خداوندا سرنوشت من چه خواهد شد؟» 

 

 

 

 د.هاي والا مقام بودن ها جلوي در قصر در انتظار شخصيت كالسكه

كليسا در انتهاي پارك در فاصله تقريباً يك كيلومتري پارك قرار داشت، كه البته پياده رفتن تا آنجا 

هاي فاخري كه در برداشتند امكان پذير نبود. كشيش مؤدبانه به آخرين  ها با لباس براي خانم

 ده بود.دستورات والاحضرت گوش داده بود. پرنس دوگال با اين جمله به حرف خود خاتمه دا

من منتظر خواهم شد تا همه وارد كليسا بشوند، سپس با ژوزفين كه دستش را در بازوي من  _

 خواهد گذاشت وارد خواهيم شد.

 كشيش سر را به علامت تصديق تكان داده بود.

حضرت! ولي با وجود كوشش بسيار كه براي مخفي نگاه داشتن حضور  بسيار خوب، والا _

عمل آمده، نگران اين هستم كه اهل ده به اين جريان پي برده باشند و در  والاحضرت در قصر به

نتيجه جلوي در ورودي كليسا اجتماع كرده با هلهله و شادي تبريك اين واقعۀ شيرين را به خاك 

 رويي جواب داده بود: پاي مبارك اظهار خواهند داشت و شاهزاده با خوش
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 كس جشن و شادماني و عروسي را دوست دارند! بكنند، همهخوب بگذاريد اگر مايلند اين كار را  _

آن روز صبح واندا هنوز در رختخوابش بود كه رابي در اطاق او را زد. او بدون اين كه منتظر اجازه 

بشود دستگيره را فشار داد و متوجه شد كه خواهرش در را به روي خود قفل كرده است. وقتي براي 

 ن با نگراني از رختخواب بيرون جست.بار دوم در را زد، دختر جوا

 خوب من هستم... رابي! _

 آهان خيلي خوب. _

 واندا با عجله به سوي در پريد آن را به روي برادرش گشود.

اي؟ اين اولين باريست كه تو چنين كاري  واندا، چطور شده كه در را به روي خود قفل كرده _

 كني! مي

 عوضي بگيرد.  ترسيدم كه مبادا كسي اطاقش را _

 

 

 

مد كه آ در حقيقت واندا از اين ترسيده بود كه مبادا ماركي داخل اطاق او بشود. البته هيچ بدش نمي

داد كه مرد  او را دوباره ديده و صحبت طولاني با او داشته باشد. ولي آخر آداب و رسوم اجازه مي

 جواني وارد اطاق دختر جواني بشود؟

 تاده؟رابي چه اتفاقي اف _

 چيز در سالن آماده خواهد بود؟ چيز، يعني كيك عروسي و شامپاني و همه آيا مطمئني كه همه _

 هيچ نگران نباش... امكان دارد كه من پياده به كليسا بروم؟ _

ام! خيالت راحت باشد، بابِن، او براي بردن تو با كالسكۀ كهنه  نه... نه من ترتيب همه چيز را داده _

 اهد آمد. خيلي متأسفم ولي ما درشكۀ بهتري نداريم.خودمان خو

خوب، عيبي ندارد. باز هم بهتر از پياده رفتن تا آنجاست، چون بايد قبول كني كه من وقت زيادي  _

نخواهم داشت. كمي فكر كن! بعد از اين كه با مادام بنكس صبحانه ميهمانان را داديم و رفتند، تازه 

آوري كرده و آنها را براي پذيرايي  ستور بدهم كه ميزها را جمعها د من بايستي به پيشخدمت

 ميهماني كوچك بعد از كليسا آماده كنند!

در آن موقع من تو را به دوستانم معرفي خواهم كرد و ما خواهيم گفت كه تو نزد يكي از دوستان  _

 اي. رفته و در همان موقع برگشته

 اي! تو فكر همه جايش را كرده _

 بله، لازم بود!خوب  _
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 عسل به كجا خواهيد رفت. ولي تو هنوز به من نگفتي كه براي ماه _

جيمس ميلورتن خانه ييلاقي خود در نيويورك را در اختيار ما خواهد گذاشت. ما براي انتخاب  _

اسب چند روزي در آنجا خواهيم بود تا اين كه پرنس دوگال فرصت داشته باشد با مادر و پدر 

اند. آن وقت ما  بت كند و رضايت آنها را جلب كرده به ما اطلاع بدهد كه ما را بخشيدهژوزفين صح

به فرانسه خواهيم رفت. در آنجا در منزل دوك و دوشس دوموچي خواهيم بود تا ژوزفين جهيزيۀ 

 خودش را خريداري كند.

 خيلي متأسفم از اين كه مجبور شدم لباس او را قرض كنم. _

 موضوع نباش، او لباس كمي ندارد. هيچ نگران اين _

 بايد خيلي جالب باشد كه انسان داراي چنين ثروتي باشد! _

 دازي.اي بپر راجع به پول، واندا اين پول را بگير كه بتواني پول كارگرهايي را كه استخدام كرده _

 دختر جوان پاكتي را كه برادرش به او داد باز كرد و از حيرت فرياد كشيد. 

 هزار ليورستر لينگ... كي به تو چنين مبلغ بالايي را داده؟ سه _

 محدود باز كرد. وقتي با ژوزفين به بانك رفتيم، رئيس بانك براي من يك حساب اعتبار نا _

 رابي لبخند زد.

هاي پولي ما به پايان رسيده، واندا خانم! قصر به شكوه و جلال قبل خود بازخواهد گشت و  نگراني _

 مان شده دوباره خريداري كنيم! خواهيم توانست دو تابلويي را كه باعث خوشبختيما حتي 

 سرش را با غرور بلند كرده ادامه داد:

 كنم! من هيچ نگراني ندارم از اين كه از پول همسرم استفاده مي _

ه ناي نيستي. مگر  براي چه تو چنين احساسي بكني، زيرا تو خود شخص ناشناختۀ از راه رسيده _

اين كه او با ازدواج با تو داراي لقب و صاحب قصر و يك گالري ارزشمند نقاشي و جواهرات 

 شود؟! بهاي خانواده مي گران

 و ارتباط با دربار... _

 واندا زد زير خنده:

 گويي، اين را كه قبلاً هم داشت! مگر نه اين كه دختر خواندة پرنس دو گال است؟  چه مي _

 

 

 

از اين كه به كليسا برود آخرين نگاه را به اطاق غذاخوري انداخت تا ببيند كه آيا همه چيز  واندا قبل

 مرتب است؟
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زدند و در ميان آنها ميوه و كيك بزرگ عروسي جلوة  هاي قيمتي همه برق مي ها و كريستال نقره

 اختيار اين كلام را گفت: اي داشت. بي خيره كننده

 «چقدر با شكوه است!» 

با  كشيد ها بود و دست آخر دستي بر آنها مي يك نقره يشخدمت قصر كه در حال بازديد يكسرپ

 سر حرف او را تأييد كرده گفت:

ي پسند باشد كه از اين همه زيباي كنم كه جناب لرد خيلي راضي شوند. خيلي بايد مشكل گمان مي _

 و نظم رضايت نداشته باشد.

 خوب بنكس خداحافظ تا به زودي! _

 رفت درشكه كهنه جلو در چشم به راه دختر جوان منتظر بود. چنانچه انتظار مي

 بِن! راه بيفت برويم! _

ها كرد و بلافاصله دو حيوان به راه افتادند. واندا  چي با سر شلاق نوازشي بر پشت اسب درشكه

آخرين لحظه  شدند. سه نفر كارگر در رفته جلوي در كليسا جمع مي مشاهده كرد كه اهل ده رفته

 جا را نظافت كرده بودند. آن

ها آن چه گل سفيد در تمام محوطه قصر وجود داشت چيده بودند،  طبق دستور دختر جوان، باغبان

 شد براي تزئين محراب كليسا به كار برده بودند. هاي سفيدي كه در دهكده يافت مي حتي تمام گل

، ولي خوشبختانه متوجه شد كه همه جا با گل و واندا فرصت نكرده بود كه كليسا را بازديد كند

زد و بوي مطبوعي از چوب بلوط به مشام  بهترين نحوي تزئين شده... اشيا چوبي همه برق مي

 ها را ممكن نبود از اين زيباتر بيارايند. رسيد. دسته گل مي

كف زمين  تابيد روي ها به داخل مي زدند و نوري كه از پشت شيشه هاي نقره برق مي شمعدان

كرد. كشيش به استقبال آمده او را به رديف اول جايگاه مخصوص  هاي زيبايي منعكس مي رنگ

زده  خانواده كرسول بود هدايت كرد. ميهمانان رابي كه همه در جاي خود قرار گرفته بودند حيرت

 كردند. دختر جوان تازه وارد را با كنجكاوي نگاه مي

، نگاهي سطحي به روي ميهمانان انداخت. شاهزاده هنوز نيامده بود و كه زانو بزند واندا قبل از اين

اين تعجب نداشت، زيرا قرار بود كه ايشان عروس را به محراب هدايت كنند. ولي غايب بودن 

 رسيد. ماركي دو ميلورتن باعث تعجب بود! هيچ توضيحي براي اين غيبت به نظر نمي

 پرسيد: ازخود مي

 «ده؟ شايد زودتر از بقيه به شهر برگشته باشد؟چه شده كه او نيام» 
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هاي استوار پيش آمده در جلوي يك صندلي كه از  كرسول وارد شد. با قدم  در اين ضمن لرد دو

مخمل قرمز پوشيده شده بود ايستاد و در اين ضمن واندا چشمش افتاد به ماركي كه از در وارد شد. 

شود. او همراه رابي چند قدم پشت  انگار از جا كنده مي تپيد كه بيچاره دختر جوان، چنان قلبش مي

 سر او بود.

 واندا با خود گفت:

كنم پرنس دوگال  حالا متوجه شدم، قطعاً برادرم از او خواسته كه شاهد عقدشان باشد و گمان مي» 

 «هم شاهد ژوزفين باشد...

شد. واندا هيجان زده خانم  كه دست در بازوي والاحضرت انداخته بود وارد حالي حالا عروس در

 آينده كرسول را نگاه كرد و با خود گفت:

 «چقدر زيباست!»  _

ژوزفين در لباس ساتن استخواني رنگ عروسي قديمي كه كمر باريك او را مانند عروسك نشان 

درخشيدند و دنبالۀ  هاي تاج بر سر او با هزاران برق مي كرد. الماس داد واقعاً جلب توجه مي مي

 كرد. اس زمين را نوازش ميلب

پرنس دو گال از كشيش خواسته بود كه مراسم عقد را تا جايي كه ممكن است كوتاه كند، ولي با 

 اند. وجود اين پيدا بود كه همه تحت تأثير قرار گرفته

 صداي كشيش شنيده شد:

يلۀ وس ن شما را بهرابي دوكرسول آيا حاضريد دوشيزه ژوزفين... را به همسري اختيار كنيد؟... م _

 آورم! خطبۀ عقد در پيشگاه... به عقد يكديگر در مي

همۀ حاضرين تحت تأثير قرار گرفتند، زماني كه ژوزفين تور را از جلوي صورت خود رد كرد تا 

 هاي او جلو آورد. رابي را بهتر ببيند و رابي با آرامش سر را براي بوسيدن لب

هاي صورتي جلوي پاي آنها  باد گل كده كه براي مباركزوج جوان در ميان هلهلۀ اهالي ده

ها با  ريختند براي مراجعت به قصر در كالسكۀ مخصوص وليعهد قرار گرفتند. بقيۀ كالسكه مي

مسافران كه عبارت بودند از ميهمانان قصر در پشت سر آنها به سوي قصر روانه شدند. پشت سر 

ا هنوز درست در جاي خود مستقر نشده بود كه ها درشكۀ كهنه قرار داشت. واند همۀ كالسكه

ناگهان در كالسكه با قدرت باز شد و ماركي دو ميلورتن با يك پرش وارد شده در كنار او قرار 

زده ماركي جوان را نگاه  گرفت. واندا به زحمت فرصت داشت، درك كند چه اتفاقي افتاده و حيرت

 كرد. با پرخاش گفت: مي

 تيد! رحم هس شما چقدر بي _
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 رحم؟ من؟ بي _

بله، بسيار! چرا ديشب در اطاقتان را قفل كرده بوديد؟ با اين كارتان به من فرصت نداديد كه  _

 ديشب حرفم را با شما بزنم! همانطور كه تصميم داشتم!

 شد! ديد خيلي عصباني مي واي... اگر رابي شما را مي _

ل الطلوع در اصطب سون به پارك نيامديد! من از صبح عليتازه امروز هم براي سواري به پشت سام _

 در انتظار شما بودم!

 امروز من فرصت سواري نداشتم... بعد هم فكر كردم بهتر باشد كه شما را ديگر نبينم! _

 گونه صحبت كنيد. آرزوي من اين بود كه شما را دوباره ببينم! توانيد اين چطور مي _

 خيره نگاه كرد. ماركي دختر جوان را خيره

من با رابي به كليسا آمدم. در راه او به من گفت خواهرش كه براي گذراندن چند روزي نزد  _

خويشاوندان رفته بود، براي عروسي خواهد آمد و در كليسا حضور خواهد داشت. من در جوابش 

 نشده بوديد! كه مطمئن بودم كه شما يك دقيقه هم از قصر دور حالي كلامي به زبان نياوردم، در

 زده گفت: ها را به هم گره دختر جوان با التماس دست

 كس سخني نگوييد. كنم راجع به اين موضوع به هيچ استدعا مي _

 شما به من گفتيد كه در آشپزخانه كار داريد، آيا اين حقيقت داشت؟ _

 قبول دارند... وليكس اين را  البته! خوب خانم بنكس يك استاد كهنه كار آشپزخانه است. همه _

 باشد به تنهايي قدرت نداشت. براي آماده كردن غذاهاي فرانسوي كه مورد علاقه والاحضرت مي

حضرت وليعهد چندين بار به رابي گفتند و  العاده بود و اين مطلب را والا خوب البته، غذا فوق _

د تند كه اگر دستشان برسپز را در آشپزخانۀ خود داريد و گف تكرار كردند كه شما بهترين خوراك

 او را براي استخدام در مارل بروهاوس خواهد دزديد.

 واندا نتوانست از خندة خود جلوگيري كند.

 توانم خودم را به عنوان آشپز مارل بروهاوس در نظر مجسم كنم! كنم نمي هر چه فكر مي _

كه  محض اين سيد. واندا، بهر نظر مي ماركي اصلاً در خندة او شركت نكرده، بلكه حتي عصباني به

 حضرت و عروس و داماد قصر را ترك كنند، من مايلم با شما صحبت كنم! راجع به شما و خودم! والا

 اش به شدت تپيد. قلب دختر جوان ناگهان در سينه

 ايد؟ شما، شما اسم كوچك مرا از كجا ياد گرفته _
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 بله، برادرتان به من گفت كه نام شما واندا است! _

 و با حالت گله اضافه كرد:

 سركار خانم شما چرا شخصيت خودتان را از من پنهان كرديد؟ _

 واندا آهي كشيد:

 من در يك موقعيت دشواري قرار داشتم... سعي كنيد اين را درك كنيد! _

ت. عهده خواهم گرف ام كه در غياب او مراقبت از شما را به بسيار خوب، حالا من به رابي قول داده _

 امروز بعد از ظهر من شما را نزد مادربزرگم خواهم برد! 

 

 

 

 دختر جوان از جا پريد:

 محال است من بتوانم قصر را ترك كنم. _

توانيد؟ سر پيشخدمت قصر شما كاملاً قادر است كه همۀ امور را اداره كند و ما... ما  براي چه نمي _

 بايد به فكر آيندة خودمان باشيم!

 فهمم! ة م، م، ما؟ من اصلاً نميآيند _

 ماركي دست او را در دست گرفته فشار داد. _

محض  فهميد! ما فرصت زيادي نداريم به چرا... چرا... من مطمئنم كه شما منظور مرا خوب مي _

رسيدن به قصر بايستي شما به خدمتكار مخصوصتان دستور بدهيد وسايلتان را آماده كرده 

 دد.دانتان را ببن جامه

من خدمتكار مخصوص ندارم، ولي... ولي چگونه رابي به اين آساني حاضر شد قبول كند كه شما  _

 مرا نزد مادربزرگتان ببريد؟

 برم. شما را نزد خانم ماركيز دو آرير دو ميلورتن، مادر پدرم مي _

 بينم؟ ها را من در رويا مي مبادا همۀ اين _

 ماركي با لبخند گفت:

گفتم...  بينم! مي ها را در خواب مي پرسيدم كه نكند همۀ اين هم مدت زيادي از خودم ميبله، من  _

اي كه من ديدم فقط خيال است يا موجود حقيقي است؟ كه سرنوشت خوبم او را  خدايا اين فرشته

واقعاً يك انسان معمولي است كه مانند يك  جلوي راهم قرار داده و من او را كشف كردم! آيا اين 

 گذرد. انگار گونه زحمتي مي ي روي زمين قرار گرفته و از موانع يكي پس از ديگري بدون هيچپر

 برايش يك بازي كودكانه بيش نيست.
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هاي قصر توقف كرد. دختر جوان  بيش از اين فرصت حرف زدن نداشتند چون درشكه جلوي پله

در سرسراي قصر در انتظار او  هاي مفروش با قالي قرمز بالا رفت. برادرش كه مانند رويا از پله

 حضرت برد. ايستاده بود، دستش را گرفته و او را به نزد والا

فرماييد خواهرم واندا را به حضورتان معرفي كنم؟ او قبل از رفتن به نزد  حضرت، اجازه مي والا _

 بود.حضرت آماده كرده  يكي از دختر عموهايمان تمام امور ميهماني را براي پذيرايي از والا

 كرد، شنيد كه وليعهد گفت: كه جلوي وليعهد تعظيم مي حالي واندا در

 چيز در اعلاترين درجه منظم بود. ميهماني بسيار موفقي! همه _

 واندا زمزمه كرد:

 حضرت! متشكرم والا _

 به محض مراجعتشان آنها را با دوك و دوشس دوموچي در قصر ساندرينگ هام دعوت خواهم كرد.

 به خود گفت: واندا

 «قطعاً يك چنين دعوتي از طرف وليعهد انگلستان باعث آشتي پدر و مادر ژوزفين خواهد شد.»  _

 تمام ميهمانان رابي به دور دختر جوان گرد آمدند.

 كرسول چگونه توانستيد اين مدت خواهر به اين زيبايي خودتان را از ما پنهان كنيد؟ _

ته در قصر نبود، ولي البته قبل از رفتن ترتيب تمام كارها را شخصاً او در تمام مدت اين آخر هف _

 داده بود و به اين دليل بود كه همه كارها منظم برگزار شد.

 چرا او هرگز به لندن نياورديد؟ _

ها خواهد شد و جوانان  در فصل آينده او حتماً به آنجا خواهد آمد. او به طور مسلمّ ملكه جشن _

 ي از او از يكديگر پيشي خواهند گرفت.براي خواستگار

تمام مدت ماركي دو ميلورتن خود را دور از بقيه نگاه داشته بود، ولي واندا متوجه بود كه يك ثانيه 

 دارد. چشم از او بر نمي

 دوشس دومانچستر به دختر جوان گفت:

حبت كنيم. هايتان ص نقاشيشما بايستي در لندن به ملاقات من بياييد تا با يكديگر راجع به گالري  _

 برادرتان به من گفتند كه شما در اين رشته تحصيلات عميقي داريد.

 ام آنچه را كه پدرم به من آموخت حفظ كرده و از خاطر نبرم. سعي كرده _

 واندا در موقع اداي اين جمله تعظيم كوچكي در جلوي دوشس كرده گفت:

 نهايت متشكرم! خانم، از دعوت شما بي _



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یک رویا باشد شاید 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 0  

 

پرنس دوگال پس از خوردن يك قطعه از كيك عروسي و نوشيدن يك گيلاس شامپاني از ميهمانان 

 خداحافظي كرد و اين علامتي براي خاتمه ميهماني بود. 

 

 

 

سپس ژوزفين و رابي و بعد از آن بقيه ميهمانان يكي پس از ديگري ناپديد شدند. بيش از يك ربع 

د شدند، به يكي ناپدي هاي قصر ايستاده بودند يكي ي كه جلوي پلههاي ساعت نكشيد كه تمام كالسكه

 ميلورتن كه از جاي خود تكان نخورده بود.  جز كالسكه ظريف ماركي دو

آنور كه به اتفاق او در واقع به ميهماني  صورتي داده بود كه خانم اله آقاي ماركي ترتيب كار را به

 آنور اصلاً كه خانم اله او به لندن برگردد و قابل توجه اينآمده بود با دوك ساوترلند و خانم همراه 

 از اين جريان ابراز نارضايتي نكرده بود.

 ماركي به خود گفته بود:

طور محسوسي به سردي گرائيده بود و شايد او نيز مانند من از  در حقيقت ارتباط ما با يكديگر به»  _

 .«كند خاتمه دادن به اين رابطه احساس آرامش مي

 ماركي به نزد واندا رفته گفت:

 توانيم هر زمان كه شما آماده هسيتد حركت كنيم، ما راه درازي را در پيش داريم. ما مي _

آمدها ناگهاني اتفاق افتاده بود كه او در واقع  قدر همۀ پيش دانست چه جواب بدهد. آن واندا نمي

ماركي برخورد، آخرين جرقه ترديد از مغز او  كه نگاهش با نگاه محض اين كلي گيج شده بود و به به

 محو شد، مانند برف در زير آفتاب.

 با خود گفت:

 «دارم و حاضر خواهم بود كه با او به انتهاي اين دنيا سفر كنم. من او را دوست مي»  _

 ماركي از او سؤال كرد:

 هاي شما بسته شده و حاضر است؟ دان آيا جامه _

 وم ببينم.من... من بايد بر _

 واندا با خود گفت:

بخوري ندارم. واندا  در واقع غير از لباس آبي قشنگي كه ژوزفين به من داده لباس به درد»  _

انديشيد فردا كه ماركي مرا با لباس يك كارگر ساده  رفت با خود مي ها بالا مي همچنان كه از پله

 «ببيند، چه فكر خواهد كرد؟
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ني را دا ر آنجا متوجه شد كه خانم استيونسون و دو نفر مرد خدمتكار جامهوقتي به اطاق خود رسيد د

 كنند. خانم استيونسون رو به او كرده گفت: حمل مي

دان شما گذاشتم. آنها را خانم لرد  سركار خانم، من چهار دست لباس زيباي نو در جامه _

 )برادرتان( براي شما دادند.

 بود! به خود گفت:كننده  واقعاً براي واندا خوشحال

باوركردني نيست كه ژوزفين با اين همه هيجان كه داشت باز هم به فكر من بوده و برايم لباس » 

 «گذاشته!

 خانم استيونسون اضافه كرد:

دان است، ولي به نظر من ديگر كهنه شده و بهتر است يك دست  لباس سواري شما نيز در جامه

 يد! لباس سواري جديدي براي خودتان بخر

 

 

 

 واندا با خود انديشيد:

چون پولي كه برادرم امروز صبح به من داده بيش از آن است كه به خدمتكارها بايد بدهم، در » 

 «نتيجه مبلغي براي خريد لباس سواركاري برايم باقي خواهد ماند.

 خانم استيونسون لبخندي از شادي زد:

 اند كه شغل رد! فكرش را بكنيد كه به من دستور دادهچيز در قصر تغيير خواهد ك آه، خانم همه _

 خودم را دوباره از سر بگيرم!

 خوب اين كاريست كه چند روز اخير به نحو احسن انجام داديد! _

بل كه جناب لرد ق حالي كردم كه دوشنبه قصر را ترك كرده به خانه برگردم، در بله، ولي فكر مي _

د ماه ديگر در قصر بمانم تا خانم به اداره امور اينجا آشنا شوند. از حركتشان از من خواستند كه چن

نم كه به بي البته مادموازل واندا، فوراً قبول كردم. فكرش را بكنيد، با وجود بالا بودن سن من هنوز مي

 خورم! درد يك كاري مي

كارها را انجام توانستم اين  دانم بدون شما چگونه مي شما خيلي به من كمك كرديد، واقعاً نمي _

 دهم!

واندا اين را گفت و خانم استيونسون را در آغوش خود فشرد. سپس به نزد بنكس رفته، هزار 

 ليورسترلينگ به او داد.
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جا زحمت كشيدند بپردازيد. ضمناً  با اين پول شما مزد تمام كارگرهايي را كه اين چند روز در اين _

 تخدام كنيد.بايستي تعدادي كارگر دائمي براي قصر اس

دانم اين كار را انجام بدهم! و  بله سركار خانم، جناب لرد به من دستور دادند هر طور كه صلاح مي _

اي براي من بنويسيد و من فوراً براي شما پول حواله  فرمودند اگر پول شما تمام شد فوراً چند كلمه

 خواهم كرد.

 مادموازل واندا! شما اينك به كجا خواهيد رفت؟ _

 دانم براي چه مدتي... اند، ولي هيچ نمي خويشاوندان آقاي ماركي دو ميلورتن مرا دعوت كرده _

 بنكس گفت:

اميدوارم روزهاي خوبي را بگذرانيد، مادموازل واندا بعد از اين همه زحمت كه اين چند روز  _

 كشيديد كاملاً احتياج به استراحت داريد!

 حت داريد!بنكس، شما هم احتياج به استرا _

 لبخند چهرة بنكس را روشن كرد:

پيشخدمت حقيقي قصر خواهم شد! هرگز  من، مادموازل واندا! من خوشحالم كه دوباره يك سر _

 شود! كردم كه روزي چنين اتفاقي بيفتد! ولي خوب گاهي معجزه واقعي مي تصور نمي

السكۀ زرين جا به جا شد ماركي در كردند. وقتي واندا در ك صبري مي ها در انتظار مسافران بي اسب

چي پس از بستن در به پشت كالسكه پريد. كالسكه به راه  كنار او جاي گرفت و شاگرد درشكه

 افتاد... اينك واندا با نگراني رو به ماركي كرده گفت:

ا كه شما مر كنيد مادربزرگتان از ديدن من خوشحال بشوند؟ چون ايشان اصلاً از اين آيا فكر مي _

 ايد اطلاع ندارند! دعوت كرده

كند كه ازدواج  مادربزرگم شما را با آغوش باز خواهد پذيرفت! سالهاست كه به من التماس مي _

 كردم. وجه قبول نمي هيچ حال به كنم و من تا به

 ولي!... _

 وم!اميد ش گشتم، واندا... و نزديك بود از پيدا كردنتان نا من در تمام مدت عمرم به دنبال شما مي _

 ولي!... _

كردم شما يك فرشته آسماني هستيد! يا شايد ديدن شما  اولين باري كه شما را ديدم، واقعاً گمان مي

 حال مطمئن بودم كه شما را دوباره نخواهم ديد. هر خيالي بيش نيست... به

 با گفتن اين كلمات دست واندا را در دست گرفته ادامه داد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – یک رویا باشد شاید 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 3  

 

ما را سوار بر اسب ديدم، ديگر مطمئن شدم كه خداوند ما را براي يكديگر صبح روز بعد كه ش _

 خلق كرده.

 كردم بعد از عروسي برادرم ديگر شما را هرگز نخواهم ديد. من... من فكر مي _

واندا!... مگر به مرگ من راضي هستيد؟ بعد از اين، ما دو نفر هرگز از يكديگر جدا نخواهيم شد!  _

براي اين كه اطمينان پيدا كنم، در فرصت هر چه كوتاهتر با شما ازدواج خواهم عشق من!... من 

 كند گفت: خندد يا گريه مي دانست مي كه نمي حالي كرد! در

 چنين اتفاقي نخواهد افتاد! _

 ناگهان به شدت احساس نگراني كرده گفت:

محراب برده مخالفت خواهند  حضرت وليعهد عروس را به  كه والا كنيد آنها با وجود اين فكر مي _

 كردند دخترشان يك شاهزاده تاجدار خواهد شد! كرد؟ آخر فكر مي

 ماركي دست او را فشار داد:

 عشق من... به جاي اين كه به فكر آنها باشيم بگذار از خودمان صحبت كنيم. _

 واندا صادقانه گفت:

كردم. از جمعه شب كه  س ديگر فكر نميك چيز و هيچ هيچ اي كه شما را ديدم ديگر به من دقيقه _

 شما را سر ميز شام ديدم...

 جيمس زد زير خنده:

من  كنم كسي به اي به نظرم رسيد كه احساس مي رفته بوديد بالا توي گالري؟ واقعاً براي لحظه _

 چشم دوخته!

 عاشقانه به او نگاه كرد:

م كه از ازل خداوند ما را براي يكديگر كه چشمم به شما افتاد احساس كرد من، من از لحظه اي _

شدم از اين كه روزي عشق را بيابم. من كه ديگر گمان  اميد مي خلق كرده. من كه ديگر داشتم نا

 نويسان خلق شده. در كردم تمام اين احساسات كلماتي بيش نيست كه به وسيله شعرا و رمان مي

 همان نگاه اول عاشق شما شدم! و براي هميشه...!

 ندا با حجُب شيريني اعتراف كرد:وا

 من هم عاشق شما هستم! و هميشه دوستتان خواهم داشت! _

 من فهميده بودم كه مرا دوست داريد! _

 چطور چنين چيزي امكان دارد؟ _
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كرديد چون ترسيده بوديد كه اگر من بيايم  اگر چنين نبود، ديشب در را به روي خودتان قفل نمي _

 نيد!نتوانيد مقاومت ك

 از شما؟ از شما ترسيده بودم؟ هرگز! _

 چه كه امكان داشت اتفاق بيفتد. نه از من، نه از خودتان، بلكه از آن _

 دخترك با تعجب گفت:

 قدر من شما را دوست دارم كه امكان داشت خودم را به دست احساسم بسپارم؟... حق داريد، آن _

 اختيار او را در بغل فشرد. ماركي بي

 عشق من! _

 واندا سرش را به سينه او تكيه داد.

 نگريستم!... ام را باور كنم. با چه هراسي به آينده مي جرأت ندارم خوشبختي _

 چرا، فرشتۀ من؟ _

ايد توانم در قصر بمانم! و به كجا ب گفتم كه پس از بازگشت رابي و زوزفين ديگر نمي به خودم مي _

 بروم؟

 با زمزمه اضافه كرد:

 ديدم كه آرزو دارم با شما باشم، ولي چنين چيزي محال بود، غيرممكن بود! در رويا مي _

چيز ممكن است. برعكس عزيزم! قبل از آخر همين هفته شما و من زن و شوهر خواهيم شد  همه _

 عسل خواهم برد... به هر جايي كه انتخاب كنيد! و من شما را به ماه

 اي درنگ گفت: بدون لحظه

 كنم مرا به يونان ببريد! اهش ميخو _

 اش پشيمان شده اضافه كرد: ناگهان از گفته

دم كر البته اگر امكان دارد! چون من هميشه آرزو داشتم اين سرزمين را ببينم و هرگز فكر نمي _

 چنين چيزي برايم ميسر شود.

ۀ جا ببرم، اگر خواستدهم كه با كشتي تفريحي خودم شما را به آن فرشتۀ من، من به شما قول مي _

 شما چنين است.

 بيش از پيش او را به روي سينه خود فشرد و واندا به او تكيه داده زمزمه كرد:

 چقدر زندگي شيرين است! _

 آري عزيزم، زندگي خيلي شيرين است. _

 اين را گفت و او را در آغوش كشيد.  _
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